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رژيم اسلامي با اعدام و جـنـايـت زاده             
خلـخـالـي، لاجـوردي، خـمـيـنـي،             .   شد

ريشهري، رفسـنـجـانـي، حـجـاريـان و              
احمدي نژاد و سـايـر اوبـاش ايـن رژيـم             

يـا دسـتـور سـرکـوب و            .   همه قاتل اند  
قتل عام مخالفين را صادر کـرده انـد،         
يا احکام اعـدام امضـا کـرده انـد، يـا                
طناب دار بر گردن مخالفين انـداخـتـه          
اند، يا ترور کرده اند و يا تـيـر خـلاص              

از همان اولين روزها، از صـف     .   زده اند 
تظاهرات کارگران بيکار در اصفهان و       

انديمشک تا دشت هاي گنبد تا  شـهـر           
سنندج، از شوراهاي کارگري در تهـران       
و قــزويــن و آبــادان  تــا زنــدان هــاي                  
گــوهــردشــت و اويــن و عــادل آبــاد و              

  بـه      ٦٠تبريز، از قتل عام هاي سـال          
بعد تا کشتار زنـدانـيـان در تـابسـتـان               

 تا هميـن قـتـل و جـنـايـات هـاي                 ٦٧
هفته هـاي اخـيـر در تـهـران و سـايـر                     
شهرها، همه و همه عرصه ابراز وجـود          
اين حکومت و تلاش بـراي بـقـاء بـوده          

اعدام و زندان و شکنـجـه  را از             .   است
حکومت اسلام بگيريد چيـز زيـادي از          

 . آن باقي نمي ماند
در بيـسـتـمـيـن سـالـگـرد کشـتـار                

 شـمـا     ٦٧زندانيان سياسي در تابستان  
را فراميخوانيم تا بـه هـر تـرتـيـب کـه                 
ميتوانيد و در هر کجاي جهـان عـلـيـه            
رژيــم صــدهــزار اعــدام بــه اعــتــراض            

در ايران به گورستـان خـاوران       .   برخيزيد
برويد و ياد جانـبـاخـتـگـان را گـرامـي               

در خارج از کشـور در مـراسـم          .   بداريد
ها و تظاهرات هايي که تـوسـط حـزب           
کمونيست کارگري و ديگـر جـريـانـات           
اپوزيسيـون فـراخـوان داده شـده اسـت              

 . شرکت کنيد
براي افشاي هالوکاسـت اسـلامـي        

هـنـوز   .   در ايران بايد  بسيار کـار کـرد          
چـون جـمـهـوري       .   خيلي ها خبر ندارنـد    

اســلامــي در عــيــن حــال ســاخــتــه و              

پرداخته دول غـرب و مـيـديـاي نـوکـر               
آنها بود و عليه قـدرت گـيـري چـپ و                

 بر سـر کـار        ٥٧کارگر  و عليه انقلاب      
آن روز کــه جــمــهـــوري             .   آورده شــد    

اسلامي به نيروي انقلابي شـمـا مـردم           
شريف  سرنـگـون شـود و جـهـان پـاي                 
تــعــريــف هــزاران و هــزاران زنــدانــي و            

اين رژيم بنشيند، به  بـازمـانـدگـان         قرباني  
داغدار دهها هزار نفري که در گورهـاي بـي           

گــوش دهــد و     نــام و نشــان دفــن شــدنــد            
اعــتــراف هــاي جــلادان اســلامــي در           
دادگاه هاي مردمي را ببيند، از ابـعـاد      
 . اين وحشيگري بر خود خواهد لرزيد

 
 مرگ بر جمهوري اسلامي              

 زنده باد جمهوري سوسياليستي               
 

 حزب کمونيست کارگري ايران             
 ١٣٨٧ شهريور       ٥،   ٢٠٠٨ اوت    ٢٦

" جنبش دست راستـي و راسـيـسـتـي              
و "   پرو نورد راين وستفالـن "   و"   پرو كلن 

غيره بهمراه سازمانهاي بيگانه سـتـيـز        
اف "   و ضد خارجي از اروپـا، هـمـچـون         

ژان مـاري    " از  اطريـش، حـزب       "   پ او 
از فــرانســه، حــزب بــلــژيــكــي         "   لــوپــن

ــگ      "  ــلانـ ــس بـ ــلامـ ــان      "   فـ ــازمـ ، سـ
 تـا    ۱۹و غيره از "   لگا نورد"   ايتاليايي

 سپتامبر، يك كنگره عليـه اسـلام         ۲۱
در كـنـگـره ايـنـهـا           .   برگزار مـيـكـنـنـد      

طبعا در مورد سياستها و اعمال ضـد     

اين نوشته بر مـبـنـاي  يـک سـمـيـنـار                  
 . درون حزبي تنظيم شده است

ــار حــزب و                  ــن ــي ــم ــن س مــوضــوع اي
. سازماندهي حزبي و غير حزبي اسـت       

اين موضوع البته  موضوع مـفـصـلـي      

 !عليه حکومت صدهزار اعدام
 !به خاوران برويد و ياد جانباختگان را گرامى داريد

 : در مقابل دو ارتجاع
 ارتجاع راسيستي، ارتجاع اسلامي
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بشري و انسـان سـتـيـزانـه و ضـد زن                   
جريانات اسلامي گفتـگـو نـمـيـشـود،           
بلكه در آنجا مهاجرين و پـنـاهـنـدگـان        
از تركيه و ايران و عـراق و كشـورهـاي           

 aعربي و غيره، و بسياري از كسـانـي           
كه خود  از قربانيـان جـنـبـش كـثـيـف                
اسلامي هسـتـنـد مـورد حـملـه قـرار                

عـلـيـه    "   تهـديـد  "   گرفته، آنها را بعنوان     
اروپــا مــعــرفــي كــرده و فضــاي ضــد             
خارجي را در سـطـح اروپـا  بـيـش از                  

اينـهـا بـا ايـن         . پيش دامن حواهند زد 
كنگره از يكسو تبليغـات زهـر آگـيـن            
ناسيوناليستي در مورد اصـالـت نـژاد          

را شدت خواهند بخـشـيـد    ...   آلماني و  
و از سوي ديـگـر از فضـاي انـتـقـاد و                  
اعتراض مردم عليه جنايـات و دسـت          
اندازي سازمانهاي اسلامي به زنـدگـي       
مردم در اروپا، بعنوان بهـانـه اي بـراي            
جلب توجه افكار عمومي بسوي خـود        

 . استفاده خواهند كرد
در مقابل اين كنگره، يـك جـبـهـه          
ديگرنيز فـراخـوان بـه تـظـاهـرات داده              
است، طرفداران مسـجـد سـاخـتـن در             
اروپا، از حـزب سـوسـيـال مسـيـحـي                

" كـمـونـيـسـت     " تا  حزب   "     او  -د -س" 
جبهه اي كـه در      .   ل. آلمان تا سازمان م   

روز روشن، هر نوع انتقاد و اعـتـراض           
به سياستها و سنتـهـاي ضـد انسـانـي             
اسلامي را، با مهر خارجي سـتـيـزي و        
مهر راسيستي و اسلام فوبي تـخـطـئـه         

تعدادي از اينها بـا احـمـدي          .   ميكنند
نـژاد و حـمـاس و حـزب االله خـود را                    

بـه  .   بسيار نزديك احسـاس مـيـكـنـنـد          
اين صف بخش بزرگـي از حـزب چـپ             
آلمان، چپ هاي سنتي، شاخه مـالـتـي         
كالچرالـيـسـت و طـرفـداران دو آتشـه                
نسبيت فرهنگي احزاب سبز و بـخـش        

جـهـان   " بزرگي از جنبـش مـوسـوم بـه             
ايــنــهــا .     را بــايــد اضــافــه كــرد       "   ســوم

اعـتـراض بـه جـلـسـه راسـيـسـتـهـا را                    
بعنوان فرصت طـلايـي مـيـدانـنـد كـه              
طرفداري و جانبداري خود از جـنـبـش           
اسلامي را مشـروعـيـت بـخـشـيـده و               

 . توجيه  كنند
بدون موضعگيري روشن و بـويـژه         
بــدون نــقــد ســيــاســتــهــا و روشــهــاي             
جنايتكارانه اسـلامـيـهـا، شـركـت در             
ميتينگهاي چپهاي سنتي كـه بـعـضـا          
با پرچم حزب االله در خيابانهاي برلـيـن         
و استكهلم و كپنهاك رژه ميرونـد،  از        
نظر اخلاقي تف سـربـالا و خـودكشـي            
ســيــاســي و از  نــظــر ســيــاســي  و                    
استراتـژيـك  كـامـلا غـيـر مسـولانـه                 

 .  است
در مـــقــابـــل ايـــن دو جــبـــهـــه                
راســيــســتــهــا و خــارجــي ســتــيــزان و            

مدافـع اسـلام،  يـك جـبـهـه               "   چپهاي" 
سوم در اروپا و در دنيا وجود دارد كـه           
مــدافــع حــقــوق انســانــي و بــرابــري و            
حرمت انسانهـا مسـتـقـل از رنـگ و               
. نژاد و تعلقات فكري و سياسـي اسـت     

جبهه اي كه كاملا در مقابل و عـلـيـه             
راستهاي اروپـا مـحـور و هـمـچـنـيـن                 
علـيـه راسـتـهـاي افـراطـي اسـلامـي،                

 . است...  ناسيوناليستهاي ترك و
ما بايد عليه هر نـوع راسـيـسـم و           
خــارجــي ســتــيــزي و انســان ســتــيــزي          

عليه راسيسم بومـي و وطـنـي        .   باشيم
و همچنين عليه راسـيـسـم وارداتـي و            
مهاجر كـه در مـوارد زيـادي ايـن دو                
جبهه دست راسـتـي و ضـد انسـانـي،               
يــعــنــي فــاشــســيــتــهــاي اروپــايــي بــا          
فاشيستهاي اسـلامـي بـا هـم در يـك               
جبهه ايسـتـاده و هـمـراه هـم حـركـت                  

 .  ميكنند
فرستـادگـان جـمـهـوري اسـلامـي            
ــب               ــي ــان رجــب ط ــادگ ــت ــرس ــران، ف اي
ــهــاي اســلامــي            اردوغــان و ســازمــان

درشـهـر   "   ديـتـيـپ   "   و"   مللـي گـوروش    " 
كـلــن و در ســراســر آلــمـان، بــا ديــدن                
ميتيبنگ�اي چپهاي سـنـتـي  كـه بـا             
سمپاتي و گـاه هـمـراهـي اسـلامـيـون               
پيش بـرده مـيـشـود، بـه ريـش هـمـه                   
تظاهر كنندگاني خواهند خـنـديـد كـه           
با شدت و حدت عليه راسـتـهـا و پـرو             
كلن و غيره تظاهرات ميـكـنـنـد، امـا            
عليه اسلاميـهـا و حضـور ايـنـهـا در                
اروپا، عليه رهبران جمهوري اسـلامـي      
ايران كه به اينجا سفر ميكنند، لام تـا        

اين سـازمـانـهـا در        .   كام حرف نميزنند  
مقابـل دسـت انـدازي اسـلامـيـهـا بـه                 
زندگي مردم در اينجا، زير آبي رفتـه و      

كسـانـي كـه عـلـيـه           .   سكوت ميكننـد  
قتل ناموسي، عليه حجاب اجبـاري و        
تـحــقــيـر و تـوهــيــن بـه زنــان، عــلــيــه                
عمـلـيـات انـتـحـاري و بـمـب گـذاري                  
اسلاميها و تـعـرض ايـنـهـا بـه ذهـن                  
كودكان، و يا ماجراي كاريكاتورهـا و        
غيره سكوت اختيار كـرده و انـتـقـادي          

 .مطرح نميكنند
در اروپا اما يك جنـبـش گسـتـرده        
عليه دو جبـهـه مـزبـور در حـال رشـد                 

سـازمـانـهـاي اكـس مسـلـم در              .   است
اروپا در حـال ريشـه زدن و گسـتـرش                

ــيــســت و        .   هســتــنــد  ســازمــانــهــاي آت
سكولار، طرفداران حـقـوق انسـانـي و            
منتقدين سياستهاي دولتهاي غربي ،        
ايــنــهــا جــبــهــه ســوم را نــمــايــنــدگــي            
ــري طــلــب             ــراب مــيــكــنــنــد، جــبــهــه ب
انســـانـــدوســـت و مـــدافـــع آزادي و              

اين سـازمـانـهـا  اولـيـن            .   سكولاريسم
كنفرانس انتقادي به اسلام را در شـهـر           
كـلـن آلـمـان در سـال جـاري  بـرگـزار                     

در بيانيه پاياني اين كنـفـرانـس    .   كردند
انتقاد يك حق پايـه اي در      : "آمده است 

ــادات  .   جــوامــع امــروزي اســت        ــق ــت ان
مضموني نـبـايـد بـه عـنـوان خـارجـي                
ستيزي و راسيسـم  و اسـلام فـوبـي ،                 

بـيـگـانـه سـتـيـزي يـك             .   تخطئه شـونـد   
رفتار بيشرمانه اسـت و بـايـد بشـدت             

ولي ما نبايد در مقابـل     .   محكوم شود 
ايده ها و  رفتارهاي غير انساني و زن           
ستيزاسلامي و مذهبي ساكت بـاشـيـم        

در عمل همـه كسـانـي كـه بـه ايـن                 " .   
بيانيه پاياني و ايـن ايـده هـا نـزديـك                 
هستند، يك جبـهـه سـوم را تشـكـيـل               

ما اكنون اين جبهـه سـوم را         .   ميدهند
دعوت ميكنيم كه علـيـه راسـيـسـم و             
بــيــگــانــه ســتــيــزي و انســان ســتــيــزي          
سازمانهاي دست راستي و همـچـنـيـن          
ــهــاي اســلامــي و                  ــان ــيــه ســازم ــل ع
مدافعين خـجـول و آشـكـار اسـلام و                 

 . جنبش اسلامي به ميدان بيايند
در شرايطي كه دولتهاي غـربـي و           
صاحبان قدرت و ثـروت در غـرب بـا              
ــهــاي اســلامــي             ــتــهــا و ســازمــان دول
همكاري ميكنند، و سعي ميـكـنـنـد،         

"  طـرفـداري از اسـلام       " در مطبوعات،  
را نمايندگي كنند، براي اينـكـه طـرف          
حساب قراردادهاي كلان اقتـصـادي و        
سياسي ايـنـهـا عصـبـانـي نشـود، در               
جامعـه و در بـيـن مـردم ، بـه نـحـو                      
وســيــعــي بــدلــيــل تــجــارب روزانــه و            
فعاليتـهـاي مـنـتـقـديـن  سـكـولار و                   
آتيست  و كمونيست، اعتراض عـلـيـه          
.  اسلام و جنبش اسلامي وسـيـع اسـت         

در شرايطي كه دولتها رسما منتقـديـن        
و حركتهاي اعتراضي عليه اسلاميـهـا     
را زير فشار گذاشته، به آنها امكـانـات     
كافي نـداده و ايـن انـتـقـادات و ايـن                   
جنبش اعتراضي را حاشـيـه اي جـلـوه           
ميدهند،  بخشي از مردم معترض بـه      
دام راسيستهاي ضد اسلام مي افـتـد،         
. بدون اينكه خـودشـان راسـت بـاشـنـد            

راسـيـسـتـهـا ،        "     علـيـه اسـلام     " كنگره  
اكنون فرصت مناسبي بـه دسـت چـپ           
هاي سنتي ميدهد تا بـيـش از پـيـش              
هر انتقادي به جنايـات اسـلامـيـهـا را           
راسيستي قلمداد كرده و با اعتمـاد بـه       
نفس بيشتري عليه منتقدين اسـلام و          

ايـن  .   اسلام سياسي به ميـدان بـيـانـيـد          
ســيــاســت چــپــهــاي ســنــتــي دلــخــواه          

 . سازمانهاي اسلامي است
بهمين دليل ما هـمـه مـنـتـقـديـن             
ــه                  ــا و هــم ــاســي در اروپ اســلام ســي
مهاجرين و پناهنـدگـان مـعـتـرض بـه             
اسلام سياسي را فرا ميخوانيـم بـا مـا          
متحدانه به مـيـدان بـيـايـيـد و عـلـيـه                  
انسان ستيزي، خارجي ستيزي و علـيـه       
جــنــبــش كــثــيــف اســلامــي، عــلــيــه           
طرفداران خجول و آشكار اسـلامـيـهـا،          
بــراي يــك جــامــعــه آزاد انســانــي و               

همبسته، جامعه اي كه در آن با هـيـچ           
شكلي از بي حرمتي به انسان و حـملـه          
به حقوق انسانها ممـاشـات نـمـيـشـود             

 .به جبهه سوم ملحق شويد
بيگانه ستيزي اروپا محور، هـيـچ        
ربطي به جنبش اعتراض و انـتـقـاد بـه            

جـنـبـش    .   اسلام و اسلام سياسي نـدارد     
سكولاريستي  و سـازمـانـهـاي اكـس             
مسلم در اروپا ، يك جنبـش راديـكـال           
ضد اسـلام سـيـاسـي و ضـد مـذهـب                  
اسلام و همه مذاهب و در عـيـن حـال              
ضد هر نوع راسـيـسـم و و ايـده هـاي                  

ايــن جــنــبــش    .   تــفــرقــه افــكــنــانــه انــد     
روشنـگـري و طـرفـدار سـكـولاريسـم،              
لائيسـيـسـم، طـرفـدار جـهـانشـمـولـي                
حقوق انساني و فرهنگ و اخـلاقـيـات         

 . مدرن و متمدنانه است
ما يك صـف مـجـزا در مـقـابـل                 
فاشيستها و راسيستهاي اروپا مـحـور       
و همچنـيـن فـاشـيـسـتـهـاي اسـلامـي                

پرنسيـپ اولـيـه و مـهـم مـا               .    هستيم
دفـاع از    .   دفاع از حقوق انساني اسـت      

حق كودكي كه در آلمان به زور حجـاب       
ســرش مــيــكــنــنــد، دفــاع از حــقــوق            
نوجواني كه در آلمان دوستي و مـراوده        
با پسران را بـر او قـدغـن مـيـكـنـنـد،                  
دفاع از حقوق زناني كه به زور حـجـاب      
سرشان ميكنند، دفـاع از كسـانـيـكـه            
تهديد به قتل ناموسي ميشوند، دفـاع       
از كسانيكه از اسلام خارج ميشونـد و       
تهديد به مرگ ميشوند، دفاع از عـدم         
تدريس مذهب در مـدارس، دفـاع از            

 ... ممنوعيت حجاب در مدارس و 
شوراي مركزي اكس مسلم ، همـه       
مردم مترقي و همه طـرفـداران حـقـوق           
انساني، همه منتقدين دخالت مذهـب      
در دولت و آموزش و پـرورش و هـمـه               
آتيستها و سـكـولارهـا و مـدافـعـيـن                
حقوق زنان را دعوت مـيـكـنـد كـه در              
اين نبرد مهم و حياتي ، در ايـن نـبـرد             

بـا مـا     .   سخت، با ما هـمـگـام شـونـد           
همگام شويد، عليه راسـيـسـم، عـلـيـه            
اروپا محوري و انسان ستيـزي، عـلـيـه          
اسلام سياسي و فرهنگ و منـاسـبـات         
قرون وسطايـي، عـلـيـه دخـالـت هـمـه                
مذاهب در دولت و آموزش و پـروش،           
بــراي يــك زنــدگــي انســانــي  و بــراي              

 . *احترام به حقوق همه انسانها
اين مطلب بر اساس بـيـانـيـه، سـه            
سازمان فراخوان دهنده بـه كـنـفـرانـس           
عليه دو ارتجاع در شهر كـلـن آلـمـان،             

بنياد جـردانـو   .   تهيه و تنظيم شده است  
برونو ، نشريه هينتر گـرونـد و شـوراي            
مركزي اكس مسلم ، ايـن بـيـانـيـه را               

ــســه                  ــد و در جــل  ۱۲امضــاكــرده ان
سپتامبر در كلن آلمان، رالف جـردانـو         
، هارتموت كـراووس و مـيـنـا احـدي               

 . سخنران هستند

تلفن تماس و  . .. در مقابل دوارتجاع              ۱از صفحه  
شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

کمک های خود را ميتوانيد   
به اين حسابها واريز کنيد و   
يا از طريق تماس با واحدها  

و مسئولين حزب در  
کشورهای مختلف تماس   
  . بگيريد و راهنمائی بخواهيد  
    :شماره حساب ها
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Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
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 : سوئد
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  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
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Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:   اگر از ايران ارسال ميکنيد
ميتوانيد از طريق دوستانتان    
در خارج به حساب های 
فوق واريز کنيد، و يا با   

شماره تلفن 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   
تماس بگيريد تا راه های   
 . ديگر را به شما معرفی کنيم 

تقاضا ميکنيم در همه موارد  
واريز     ميزان و مشخصات مبلغ          

شده و اسمی که بايد اعلام شود                     
   . را  به ما اطلاع دهيد              

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض
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خواهد بود به اين دليـل کـه از جـنـبـه                
مـن  .   هاي مختـلـفـي بـرخـوردار اسـت           

سعي خواهم کرد تا آنجـا کـه مـمـکـن            
است به نکات اصلي و پايـه اي اشـاره            
کنم و امـيـدوارم بشـود  بـعـدهـا  بـر                     
همين مبنا جنبه هاي مختلف ديـگـر         
را باز کرد و بطور مفصـل تـري بـطـور             
کتبي و شفاهي جنبه هاي ديـگـر ايـن           

 .مبحث را توضيح داد
  در مورد سابقه اين بحـث  بـايـد            
بگويم که اساساً از زمان قبل از پلـنـوم    

بـــحـــث )     پـــلـــنــوم ســي ام        ( اخــيـــر     
ســازمــانــدهــي بــه مــفــهــوم عــمــومــي        
سازماندهي حزبي و غـيـر حـزبـي، در            
مــرکــز تــوجــه حــزب قــرار گــرفــت و              
همزمان، در هـيـئـت دبـيـران و دفـتـر                 
سياسي مطرح شد و در عيـن حـال در            
پلنوم  دو سمـيـنـار در هـمـيـن جـهـت                  

يـکـي سـمـيـنـاري بـود در              .  برگزار شد 
ــئلـــه                    ــورد خـــود حـــزب و مسـ مـ
سازماندهي حـزبـي و ديـگـري دربـاره             
امر سازماندهي در مـعـنـاي کـلـي و               

بحـث هـاي خـوبـي  در             .   عمومي اش 
پلنوم صورت گرفت  که گرچه به انتـهـا      
نرسيد، چون در هر حال فرصت و وقـت         
کافي وجـود نـداشـت، امـا مـيـتـوانـد                
نقطه شروع خوبي باشـد بـراي بـررسـي            
عميق تـر  مسـئلـه  سـازمـانـدهـي و                   
رسـيـدن بـه نــتـايـج و رهـنــمـون هــاي                  

 .مشخص تري در اين زمينه
 من اميدوارم بحـثـي کـه در ايـن             
سمينار مطرح خواهم کرد، بتواند ايـن        
خلاء را بپوشاند و کـمـک کـنـد تـا در                 
ادامه بحث هايي کـه در پـلـنـوم شـد،               
بــتــوانــيــم ايــن مــبــحــث را در ســطــح            
مشخص تري به پيش بـرده و آنـرا بـه               

 .    نتايج عملي مشخصي برسانيم
 

 :  يک مشاهده  
فاصله ميان نفوذ اجتماعي و        

 ابعاد تشکيلاتي حزب    
اجازه بدهيد ابـتـدا  بـبـيـنـيـم صـورت                
مسئله چيست و ما مـي خـواهـيـم بـه            

يــک .   چــه مســئلــه اي جــواب بــدهــيــم         
مشــاهــده اي کــه هــمــه مــا داريــم و                
نزديک دو سال است که در بـحـث هـاي        
مختلف حزبي، و از جـملـه در پـلـنـوم              
اخير، روي  آن  انگـشـت گـذاشـتـه ايـم            
اينستکه فاصلـه اي مـيـان حضـور و              
نفوذ  سياسي و اجـتـمـاعـي حـزب بـا                

چـه بـه مـعـنـاي          ( ابعاد تشکيلاتي آن    
حزب و ابعاد حزبي و چـه در مـعـنـاي               
تشکل هائي کـه گـر چـه مسـتـقـيـمـاً                 
حزبي نيستند اما حزب در ايجاد آنـهـا      

وجـود دارد و  در هـمـه              )   سهيم است 

سطوحِ سازماندهي، ما اين فـاصـلـه و       
فـاصـلـه    .   شکاف عـمـيـق را شـاهـديـم           

ــفــوذ و                مــيــان حضــور ســيــاســي و ن
محبوبيت سياسي و اجتمـاعـي حـزب          
در جامعه با جثه و هيکلي که از نـظـر         
تشکيلاتي و عملي به آن نـمـي خـورد،       
با نفوذ سياسي حـزب خـوانـا و بـر آن                
منطبق نيست و بسيـار ضـعـيـف تـر،             

در پـلـنـوم      .  کم تر و عقب تر از آن است 
هاي مختلف در ايـن مـورد صـحـبـت             
کرديم  که مسئله چيـسـت، ريشـه اش         
در کجاست، چگونه بايد حـل و فصـل          
اش کرد و بـه نـکـات مـخـتـلـفـي هـم                    
انگشت گذاشتيم، از جمله ايـنـکـه بـر             
فعاليت حزبي تاکيد کـرديـم و اسـاسِ            
بحث را بـرديـم بـر سـر کـار روتـيـن و                    
 ! اينکه بايد اين مسئله را جدي گرفت

در خارج کشور  بـحـث حـوزه هـا                
را مطرح کـرديـم و  در داخـل کشـور                 
هم، بحث حوزه ها، حـوزه هـاي طـراز             
نوين، مسئله کادرها، کادر و عضـو،         
چطور بايد به حزب پيـوسـت و غـيـره،             
در دستور کـارمـان بـود و امـروز هـم                

امـا  .   همين سياستها را دنبال ميکنيم    
هيچيک از اين اقدامات به آن نـتـيـجـه           
قابل انتظار و منطبق بـا درجـه نـفـوذ             

بـه نـظـر      .   اجتماعي حزب نرسيده است   
من مساله در نـفـس ايـن سـيـاسـتـهـا                

گره کار جاي ديگري اسـت  و      .     نيست
 .  بايد اساس مساله را شناخت

 يک جنبه اجتماعي تر و وسيع تـر         
اين اقدامات سـازمـانـدهـي وسـيـع و              
علنـي فـعـالـيـن جـنـبـش کـارگـري و                   
جنبشهاي اعتراضي بود که بـا بـحـث           

ايــجــاد .   آغــاز شــد  "   تــعــيــن بــخــشــي   " 
تشکل هـاي اعـلام شـده در جـامـعـه                  
يکي از نتايج اين سياست بـود و ايـن              
سياست در يک مقياس اجتـمـاعـي در          
خود جامعه پيش رفت امـا، تـا آنـجـا             
که به حضـور حـزب، دخـالـت حـزب،               
نفوذ حزب، سازماندهي حـزبـي در دلِ        
اين سازمان هاي غـيـرحـزبـي و غـيـره              
مربوط مي شد، باز هم، فعـالـيـتـهـاي            
ما به آن نتيجه اي که بايد مـي رسـيـد             
و بــنــظــر مــن مــي تــوانســت بــرســد،            

در اين جـا هـم در واقـع  يـک                 .   نرسيد
بعد مساله همان فاصلـه مـيـان نـفـوذ             
اجتماعي و سياسي حزب است بـا قـد          

 !  و قواره تشکيلاتي اش
 وقــتــي  از وجــود ايــن فــاصــلــه             
صحبت مـي کـنـيـم، مـنـظـور فـقـط                   
سـازمـانـدهـي تشـکــيـلاتـي و فـرق و                 
فاصله ميان تشکيلات حزب و نـفـوذ          

مسئله از اين فراتـر مـي     .   حزب نيست 
قضيه بر سر امکـانـات حـزبـي و            !   رود

فيزيک آن چيزي است کـه بـه آن حـزب              
از نـظـر مـالـي، از نـظـر               .   مي گويـيـم   

تعداد عضو گيـري، تـيـراژ نشـريـات،            
تعداد حوزه ها، مساله  کـادرسـازي و          
ستون فقرات کادري حزب، امـکـانـات       
عملي و مادي که حزب بـراي مـبـارزه            

تـمـام ايـنـهـا        .   در اختيار دارد، و غيـره     
هم در واقع جزء صورت مسئلـه اسـت           
و به نظرم در تمام اين مـوارد و جـنـبـه            

 . ها ضعيف هستيم
 حزب بعنوان يـک سـيـاسـت، يـک            
آرمان، يک خط و بـعـنـوان حـزبـي کـه                

را "   يک دنياي بهتـر   " مي خواهد برنامه    
پياده کند، شناخته شده است و تا حـد          
زيادي در تحولات جامعه سهيـم بـوده         
و نقش مستقيمي در به چپ چـرخـيـدن          

ايـن واقـعـيـتـي        .   جامعه داشـتـه اسـت      
است که ما مدتهاسـت بـر آن تـاکـيـد               

ايـنـکـه حـزب جـزئـي از             . ميـکـنـيـم          
وضعيت سياسي امروز جامـعـه اسـت          
و خود اين نکته يک فـاکـتـور تـعـيـيـن                
کننده بوده است براي ايـنـکـه جـامـعـه             
ــچــرخــد و شــاهــد                  ــه چــپ ب واقــعــاً ب
اعتراضات و مبارزات چپ و راديکـال       

حزب بطور مسـتـقـيـم     .   در جامه باشيم  
و غيـر مسـتـقـيـم  در پـيـدايـش ايـن                     

 .اوضاع نقش داشته است
 ايــنــهــا هــمــه دســتــاوردهــاي              
ارزشمندي است اما مساله ايـن اسـت         
کـه ايـن نــقـش و ايـن مـوقــعــيـت بــه                   
امکانات مادي تبديل و ترجمـه نشـده         

به فيزيک حزب، و به امکـانـات        !     است
مادي در خدمت حزب تبديل نگـشـتـه         

از مسئله عضو و کادر بگيـريـد        .   است
تا بنيه ي مالي حزب، چـاپ و تـيـراژ              
نشريات اش، پاسخگوئي بـه فـراخـوان        
هاي حزب در جامعه، شـعـار نـويسـي           
هايي که  قاعدتـا  انـتـظـار داريـم در                 
معرفي و تبليغ حـزب بـر در و ديـوار                

يک شاخصي که مـن در      .   باشد و غيره  
پلنوم بـه آن اشـاره کـردم، تـمـاس بـا                    

هـم  .   آدرس ايميل هاي علني مـا بـود         
من، هم ديگر اعضـاي رهـبـري و در              
کل خود حزب آدرسهاي علني تـمـاس         
داريم و با نفوذي که حزب در جـامـعـه            
دارد و با اين فرض که استقبالي که از          
برنامه هاي زنده تلـويـزيـون مـي شـود             
قاعدتا ميبايست  ايميل ها و تـمـاس          
هاي بسيار بيشتري از ايـن کـه امـروز            

ايـن انـتـظـار       .     داريـم، داشـتـه بـاشـيـم          
کاملا بجا و معقول اسـت کـه  مـردم               
چندين ده برابر و صد برابرِ اين ايـمـيـل            
ها و تماس هاي تلفني و اينترنتـي کـه       
امروز داريم با مسئولين حزبي تـمـاس        

مي خواهم بگويم که بـاز هـم     .     بگيرند
در نهايت   مسـئلـه اسـاسـي بـه ايـن                   
شکاف بـيـن مـوجـوديـت سـيـاسـي و                

ايـن  .   فيزيـکـي حـزب بـاز مـي گـردد              
فاصله از کجاست؟ از کجا مي آيـد و           

 مسئله چيست؟ 
طبعا براي يافتن گره مسـئلـه، نـه          
مي توان طـبـقـه کـارگـر را  سـرزنـش                  
کرد، نه جامعه و نه هيچ کس ديـگـري       

از خـود    !   مسئلـه از خـود مـاسـت          !   را
حزب است و از همينجا بايد حـل اش           

ــرد عــامــلــي کــه فــعــال اســت،                .   ک
بايد در اين جهـت کـاري        .   همينجاست

کرد و  راه حـلـي  اگـر وجـود داشـتـه                     
باشد، اين راه حل، دست خود حـزب را     

جايي، مـوردي، مـا کـاري        !   مي بوسد 
را انجام نداده و يا کـمـتـر انـجـام داده                

در پراتيک مـان، چـه بـه مـعـنـاي               !   ايم
تبلـيـغ و تـرويـج و آگـاه گـري، و چـه                      
بخصوص بـه مـعـنـاي سـازمـانـدهـي               

يک حلقه اي گُـم       .     چيزي کم بوده است   
 !  است

اولـيـن تـلاش مـن در ايـن سـمــيـنــار                  
اينست که بتوانم اين حلقه گـمـشـده را           

بنظـر مـن، تـا قـبـل از              .   توضيح دهم 
پـلـنــوم و بــحـث هـايـي کـه در آنـجــا                    
صورت گرفت، ما اين حلقه را آنـطـور           

علـيـرغـم آنـکـه        !   که بايد، نيافته بوديم   
در اين جهت و براي حـل ايـن مسـئلـه              
کوشش هاي مثبـتـي کـرديـم، بـا ايـن               
هـمــه، ايــن حــلــقــه را درســت بــدســت             

 !نگرفتيم
 

تلقي خود حزب      : گره اصلي  
 از حزب و سازماندهي حزبي        
بنظر من گـره مسـئلـه اي کـه تـحـت                  

مـنـظـورم هـم       ( عنوان سـازمـانـدهـي         
سازماندهي خـود حـزب اسـت و هـم               
سازماندهي جـامـعـه و تشـکـل هـاي              
علني و مخفـي غـيـر حـزبـي و کـنـار                 

از آن يـاد مـي کـنـيـم،             )   حزبي و غيره  
قبل از هـر چـيـز در ايـنـجـاسـت کـه                     
جايگاه خود حزب ــــ چـه در مـعـنـاي                
سازماني اش و چه در معناي حـزبـيـت       
و حزب داشتن و اهـمـيـت و ضـرورت              
             سياسي و اجتماعي حزب ــــ در خـود
ذهنيت و اُفق حزب، و در نـتـيـجـه در              
پراتيک حزب، آنطور که بـايـد و شـايـد            
درک نشده و به فعاليـت سـازمـانـدهـي            

 .  ما حاکم نبوده است
براي توضيح مساله اجازه بـدهـيـد       
از مـبـحـث حـزب و قـدرت سـيـاسـي                   

مــنــصــور حــکــمــت در       .   شــروع کــنــم   
مبحث   حزب و قدرت سياسي   يـک          
نقد اساسي که به کار حزب در آن دوره      
مطرح ميکند اين اسـت کـه جـايـگـاه              
قدرت سياسي در ذهنـيـت، اُفـق و در             
نتيجه در سياست هاي عـمـلـي حـزب            

خود حـزب جـايـگـاه        .   غايب بوده است  
قدرت سياسي را نمي بيند و به همـيـن          

خاطر همواره يک گروه فشار باقي مـي      
لذا      براي گذار از گـروه فشـار        .   ماند

به آن چيزي که منصور حکـمـت بـه آن             
يک حزب سياسي مي گـفـت، قـبـل از             
هــرچــيــز لازمســت کــه  خــود حــزب              
جايگاه قدرت سياسي را در سـيـاسـت           
هـاي خــودش، در افــق خــودش و در              
نتيجه در استراتژي و پـراتـيـک روزمـره         
خودش، متفاوت از آن چـيـزي بـبـيـنـد             
که بطور سنتي، چـپ سـنـتـي و گـروه                

 .هاي فشار مي ديدند
 يک جنبه ديگر اين بـحـث رابـطـه          

يک پايه  بـحـث     .   حزب با جامعه است 
حزب و قدرت سياسي  ايـن اسـت کـه              
اساساً حزب تا چه حدي خـودش را در           
اين ظرفيت مي بيند و مي توانـد ايـن           
ظرفيت را در خودش ايجاد که  قـدرت         
ســيــاســي را بــگــيــرد، و پــايــه ديــگــر            
اينست که  چقدر جامعه  حـزب را در         
اين ظرفيت مي بيند و تـا چـه انـدازه                
حزب در يک سطـح وسـيـع تـوده اي و                 
اجتماعاً  بعنوان يک نيروي مـدعـي و           
شايسته تصـرف قـدرت، يـک نـيـروي              
توانا و قادر به  کسب قدرت سـيـاسـي            
و حــفــظ قــدرت ســيــاســي شــنــاخــتــه           

به عبارت ديگر، حزب چـقـدر   .   ميشود
مدعي قدرت سياسي اسـت و تـا چـه              
اندازه مي تواند ــ اجتماعاً ــــ بـعـنـوان              
حزبي که قادر است جمهوري اسـلامـي       
را سرنگون کند و قـدرت سـيـاسـي را              

ايـن سـيـاسـت       .   بگيرد، انتخـاب شـود     
درست در نقـطـه مـقـابـل تـلـقـي چـپ                  
سنتي از مساله قدرت سـيـاسـي قـرار            

 .دارد
 به نـظـر مـن ايـن نـقـد مـنـصـور                   
حکمت به گروههاي فشـار کـه قـدرت           
سيـاسـي در  تـفـکـر و پـراتـيـکـشـان                     
جايگاهي ندارد، در مورد تـلـقـي ايـن            
گروهها از خود حزب و سـازمـانـدهـي          

يــک جــزء   .     حـزبــي نــيــز صــادق اســت       
اصلي   بحث هاي منصور حکمت در         

حـزب  و      " و   "   حزب و جـامـعـه       "مورد  
طـبـعـا خـود حـزب          "     قدرت سـيـاسـي     

است و من سئوال ام را اينطور مـطـرح          
مي کـنـم کـه آيـا جـايـگـاه حـزب در                     
ذهنيت، افـق، پـراتـيـک و اسـتـراتـژي                
حــزب مــا روشــن و شــفــاف بــوده و                
اشکالـي نـداشـتـه اسـت؟ آيـا در ايـن                  
مورد حسابـمـان را بـا چـپـهـاي گـروه                 
فشاري کاملا جدا کرده ايم؟ آيا حـزب         
در تـفـکـر و پـراتـيـک مـا  سـرِ جـاي                       
خودش بوده و اشکال فـقـط ايـن بـوده              
است که ما جايگاه قدرت سـيـاسـي را         

را "   جـامـعـه   " نمي ديده ايم؟ و يا نقـش         
مـتـوجـه    "   حـزب و جـامـعـه        " در بحـث     

 . نبوده ايم؟ من اينطور فکر نميکنم

 ... حزب  و سازماندهي  حزبي                ۱از صفحه  

 ۴صفحه 
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به نظر من  استنباط و تـلـقـي مـا          
از جايگاه حـزب وحـزبـيـت نـيـز بـايـد                  
مورد تعمق و تـامـل بـيـشـتـري قـرار                 

اکنون وقت آن رسيده اسـت کـه     .   بگيرد
. بر خود حزب تاکيـد و تـامـل کـنـيـم               

خط و سياست حزب در مـورد رابـطـه            
حزب با جامعه و با قدرت سياسـي بـا           
اتکا به نظرات منصور حکمت روشـن         

ايـنـکـه حـزب بـايـد اجـتـمـاعـاً                 .   است
انــتــخــاب شــود و مــکــانــيــســم هــاي           
اجتماعي رفتن بـطـرف کسـب قـدرت            
سياسي، اهميت دسترسي  طـبـقـه بـه             
حزب و اينکه طبقه اجتماعاً حـزب را          
انتخاب مي کند و نه بشـکـل تـک بـه               
تک و به شيوه سوزني و فـردي، ايـنـهـا              
مباحثي بود کـه جـايـگـاه جـامـعـه و                 
قــدرت ســيــاســي را در اســتــراتــژي و            
پــراتــيــک حــزبــي مــورد تــاکــيــد قــرار           

امروز اين سياسـت  مـنـصـور           .   ميداد
حکمت به خط و استراتژي حـزب بـدل           

ما به يمن مباحث منصـور      .   شده است 
حکمت ديگاه و تلقي چـپ سـنـتـي از              
قدرت سياسي را نقد کرده ايم و بـجـلـو           

امـا طـرف ديـگـر مـعـادـلـه               .   آمده ايم 
حـزب و قـدرت       " و   "   حزب و جـامـعـه      " 

، خود حزب اسـت و بـه نـظـر             " سياسي
ــم                      ــن مــورد ه ــد در اي ــاي مــن مــا ب

 .  حسابمان را از چپ سنتي جدا کنيم
نه تنها جايگاه قدرت سـيـاسـي و           
جامعه بـلـکـه نـقـش و مـوقـعـيـت و                    
جايگاه حزب هم در پـراتـيـک مـا، در              
ذهنيـت مـا، در تـبـلـيـغ و تـرويـج و                     
سازماندهي ما  اسـاسـاً  بـا جـايـگـاه               
حزب در ديدگاه گروه هاي فشـار و آن            
نوع تلقيات سنتي از حـزب فـرق مـي             

به نـظـر مـن تـا کـنـون مـا ايـن                    .   کند
تفاوت را فرض گرفته ايم  و  کمـتـر بـه         
آن دقت کرده ايم، کمتر اين مسـالـه را         
روي ميز گذاشته و کمتر در آن تـأمـل            

و بـخـصـوص در        .   و تعـمـق کـرده ايـم         
مبحث حزب و قدرت سياسي و حـزب         
ــر خــود حــزب و                   ــت ــم و جــامــعــه، ک
سازماندهي حزبي را در مـرکـز تـوجـه          

 .  مان قرار داره ايم
 البته همانطور که در ابتـدا اشـاره         
کردم در دو سـه سـال اخـيـر در مـورد                 
حزب و حزبيت و سازمـانـدهـي حـزبـي             
سمينارهاي مختلفي داشته ايم   امـا           
در هردوره مسائلي  مـطـرح بـود کـه                
اجازه نداد آنطور که بايد به جنبه هـاي          
پايه اي تر حزب و سازماندهـي حـزبـي         

مسائلي مـثـل انشـعـابـات،          .  بپردازيم
تلقي فـردگـرايـانـه  از بـحـث حـزب و                   
شخصيت ها، نـديـدن مـکـان واقـعـي              
حزب در جامعه، و بعد هم تـاکـيـد بـر             

مـکـانـيـسـم هــاي درون حـزبـي، نـقــد                  
ديدگاهي که حزب را بسان مدرسه اي        
براي تمرين دموکـراسـي مـي دانـد، و             
آنرا کلوپ ايفاي حـق و حـقـوق اعضـا            
ميبيند  و کلاً از اين نوع ديدگاه هـاي         

در مقابل اين نوع ديـدگـاه هـا           .   سنتي
بود که بحث حزب و حزبيت را بـمـيـان            
آورديم و معمولاً مضمون بحثـهـا ايـن          
بود  که مثلاً مـکـانـيـسـم هـاي درون                
حزبي چيست، اهميت حزب چـيـسـت،         
اهميت کـادرهـا، چـرا سـتـون فـقـرات               
حزب کادر اسـت، چـرا عضـو گـيـري                
براي ما وسيع تر و ساده تر اسـت و از         

هـمـچـنـيـن اهـمـيـت           .   اين نوع مسائل  
رهبري، اهميت خود حـزب، حـرمـتـي           
که حزب بايد در اذهـان افـراد داشـتـه              

 . باشد و غيره
از همه اين جنبه ها صحبت کـرده      
ايم اما به نظر من امروز که بـا تـامـل          

و تعمق بيشتر به حـزب مـي پـردازيـم                
همه اين جنبه ها به شاخه هاي فـرعـي           
و به تلقـيـات مـعـيـنـي از يـک بـحـث                    
عـمـومــي تــر و پـايـه اي تــر تــبـديــل                  

ايــن بــحــث عــمــومــي تــر        .   مــيــشــونــد
همانطور که اشاره کردم  جايگاه حـزب         
در ذهنيت،  افق، استراتژي، و پراتـيـک     
و عملکرد حزب را مورد بررسـي قـرار          

در همان سطحي که  جايگـاه       .     ميدهد
قدرت سياسي در تلقي حـزب مـهـم و             
تعيين کننده است، به هـمـيـن مـعـنـا،            
جايگاه خود حزب هم تعـيـيـن کـنـنـده             

بـــنـــظــر مـــن گــره مســـئلـــه            .   اســت 
به هيچ وجه تـمـام مسـئلـه           .   اينجاست

. نيست اما گـره اسـاسـي ايـنـجـاسـت              
              همانطور که به هيچ وجـه تـمـام بـحـث
مسئله قدرت سياسي اين نـيـسـت کـه           
ما درک، تلقي و پـراتـيـک روشـنـي بـر                
اساس اهميت مسئله قدرت سـيـاسـي         

اين بـحـث هـزار و يـک             .  داشته باشيم 
شاخه، استنباط و نتيجه گيري عمـلـي       
و سياسي دارد که بسياري از آنـهـا را             
هـم مــا تــبــيــيــن کــرده و در دســتــور               

اما براي ايـنـکـه      .   کارمان قرار داده ايم   
به اين استنتاجات برسيم بايد ابتدا بـه          

در .     درک و بينش درستي ميـرسـيـديـم        
قدم اول، بقول منصور حـکـمـت، خـود           

 . آموزگار بايد آموزش ببيند
در "   جـونـيـوريـزم    "   حزب بـايـد از        

رابطه با قدرت سياسي در مـي آمـد و         
ــايــد    .   آنــرا کــنــار مــي گــذاشــت         اول ب

خودش در چهره خودش مـي ديـد کـه             
مــن مــي تــوانــم قــدرت ســيــاســي را             
بگيرم، بايد بـگـيـرم، ايـن ظـرفـيـت را               
دارم تا اينکه بتواند  خودش را در ايـن          
ظرفيت و موقعيت به جامعه مـعـرفـي         

کند، تا اينکه جامعه هم هميـن را در           
اگـر خـود ايـن        .   چهـره  حـزب بـبـيـنـد            

              حــزب، خــود رهــبــري حــزب و خــود
کــادرهــاي حــزب مــتــوجــه نــبــاشــنــد،        
نبينند و به بـحـث قـدرت سـيـاسـي و                 
رفتن حزب براي گرفتن قدرت سياسـي       
بطور جونيوريستي و خيلـي سـنـتـي و           
محدود نگاه کـنـنـد، آنـوقـت، طـبـعـاً                
همين ديد و هميـن بـيـنـش را هـم بـه                  
جامعه منتقل مي کنند و نـمـي شـود           
انتظـار داشـت کـه جـامـعـه حـزب را                  

بـه ايـن مـعـنـا، بـحـث              .   انتخاب کنـد  
حزب و جامعه   بطور مسـتـقـيـم  بـه                  
بحث حزب و قدرت سـيـاسـي مـربـوط           

اگر در فعـالـيـت و پـراتـيـک           .  مي شود 
حزب و تلـقـي خـود حـزب از خـودش                 
اين نکته مهم وجود نداشته بـاشـد کـه            
ما مي توانيم و بايد قدرت سياسـي را     
بگيريـم و  اگـر حـزب در پـراتـيـک و                     
عملکردش  ابزار و مـکـانـيـسـم هـاي               
اجتماعـي کسـب قـدرت سـيـاسـي را               
نشناسد و به آنها دسـت نـبـرد طـبـعـا                
بطريق اولي جـامـعـه هـم حـزب را در                
چنان موقعيتي نخواهد ديـد و  خـواه             
ناخواه شما يک فرقه جنبـي و حـاشـيـه             
اي در عــرصــه ســيــاســت بــاقــي مــي            

 . مانيد
  در مـورد حـزب و حـزبـيـت هـم                

اگــر شـمــا    .   دقـيـقـاً هـمـيــنـطـور اسـت            
اهميت حزب را نبينيد و سازمانـدهـي         

کــه ( حــزبــي را در جــاي درســت اش              
توضيح خواهم داد که آن جـاي درسـت          

قرار ندهيد و در نتيجـه ايـن       )   کجاست
بـه مـعـنـي       ( را در پـراتـيـک خـودتـان             

عـــمـــومـــي تـــبـــلـــيـــغ و تـــرويـــج و              
دخالت نـدهـيـد، طـبـعـا           )   سازماندهي

حزب چنين جايگاهي در جامعه پـيـدا        
به نظر من اين مشاهـده   .     نخواهد کرد 

عمومي که بدنه و جـثـه و امـکـانـات               
به معـنـائـي کـه بـالاتـر           ( مادي حزب  
منطبق و هم ارز نـفـوذ   )   توضيح دادم 

سياسي و اجتماعي اش رشد نـکـرده و        
پيش نرفـتـه اسـت، يـک عـارضـه ايـن                 

حلقه اصلي تلـقـي حـزب      .   مساله است 
از خودش و عملکرد و پـراتـيـک حـزب            

تــبــلــيــغ و تــرويــج و ســازمــانــدهــي          (   
است که بر مبنـاي ايـن تـلـقـي          )   حزبي

اميـدوارم بـتـوانـم در         .     شکل ميگيرد 
ــيــک                 ــرات ــحــث ايــن درک و پ ادامــه ب
متفاوت از حزب و سازماندهي حـزبـي     

 .را روشن کنم
 

 سازماندهي حزبي     
 پروسه    - و معضل حزب   

ــلــقــي چــپ ســنــتــي  حــزب و                    در ت
سازماندهي حزبي محصول و نـتـيـجـه         
غائي تبليغ و تـرويـج و فـعـالـيـتـهـاي                

در .   عملي حول مسائل ديـگـري اسـت        
اين تلقي تبليغ، ترويج و سازمـانـدهـي        
به اين معنا گرفته مي شود کـه شـمـا             
ابتدا سياستهـا و اهـداف حـزبـتـان را                
تبليغ مي کنيد، ترويج وآگـاهـگـري و           
روشن گري مي کنيد و در انتهاي ايـن          
پروسه   طرف مقـابـل تـان قـانـع مـي                 
شود و به اينجا مي رسد که  بـايـد بـه                

بـه هـمـيـن خـاطـر،           .       حزب بـپـيـونـدد     
مسئله سـازمـانـدهـي و  بـخـصـوص                
حزب و سازماندهي  حزبي در خـودش      
و مسـتـقـيـمـا  مـوضـوع کـار کسـي                    
نيست بلکه محصول جانبي تـبـلـيـغ و         
ترويج و سازماندهي حول سياستـهـا و         

در ايـن    .     تاکتيکهاي   حـزبـي اسـت           
ترديدي نيست که افراد بخاطر اهـداف       
و سياستها و برنامـه و تـاکـتـيـکـهـاي               
حزبي است که به حزب جلب ميـشـونـد      
اما نکته اينجاست کـه خـود حـزب و             
حــزبــيــت و ضــرورت و مــطــلــوبــيــت             
فعاليت متشکل حزبي يک جـزء مـهـم        
اين اهداف و سياستها است و هـمـيـن            
جزء است کـه مـعـمـولا    فـرامـوش                   
ميشود يا بسيار جانبي و حـاشـيـه اي           

 ! طرح ميشود
 براي مبلغ و سـازمـانـده مـا  بـه               
همان درجه اي که   نقد سرمـايـه داري            
و ضــرورت ســوســيــالــيــســم  مــهــم و            
اســاســي اســت، نــقــد پــراکــنــدگــي  و            
ضرورت و مـطـلـوبـيـت حـزب  مـهـم                  

از سوسياليسم ميگوئـيـم امـا         .   نيست
از همان قدم اول نمي گويـيـم کـه بـراي              
رسيدن بـه سـوسـيـالـيـسـم حـزب لازم                 

فــرض کــنـيــد  کـه اگــر کســي             .   اسـت 
تماس بگيرد و بخواهد ببينـد عـقـيـده           
ما چيـسـت، چـه فـکـر مـي کـنـيـم و                     
بپرسد شما کمونيست ها چـه مـبـانـي          
داريد، من فکر مي کنم در پاسخ مـان         
بحث حزب و حزبيت ته صـف اسـت و          

مـا هـمـيـشـه        !   يا اصلاً مطرح نـيـسـت      
بدون مقدمه چينـي، روشـن و صـريـح             
مي گوييم ضد استثمار سرمايـه داري        
هستيم، ضد تبعيـض هسـتـيـم، بـراي            
سوسيـالـيـسـم مـبـارزه مـي کـنـيـم و                   
معتقديم براي يک جامعه آزاد، برابـر و      
انساني، بايد انسان و انسانيـت اسـاس      

مــعــتــقــديــم .   و مــحــورکــارمــان بــاشــد    
جامعه طبقاتي انساني نيست و بـايـد          

هـمـه ايـنـهـا را          .   زير و رو شود و غيـره      
مي گوييم و با اين هـمـه، مـن تـرديـد               
دارم که ــ حتي ــــ يـک درصـد رفـقـاي                 
مبلغ و مروج ما در همين سطـح و بـا          
همين اهميت اينرا هم بگويند کـه مـا          
براي رسيدن به آن جامعه به حزب نـيـاز    

 ! داريم و اين حزب موجود است
بدون حزب به هيچ جا نـمـي تـوان             

سوسياليسم مهم اسـت و بـايـد        .   رسيد

برايش مبارزه کـرد امـا ايـن مـبـارزه               
رهبر و سـازمـانـده        . اساساً حزبي است 

اش حزب است و بـنـابـرايـن کسـي کـه            
قبول ميکند تـبـعـيـض و نـابـرابـري و               
استثمار ضد انساني است، اين را هـم          
ميتواند بپذيرد  کـه حـزب و مـبـارزه               

ايـنـهـا    .   حزبي تنـهـا راه رهـائـي اسـت            
 . مستقيماً به هم مربوط اند

متأسفانه چنين رابـطـه اي نـه در             
ذهن خود ما برقرار مي شود و نـه در           

مـي  .   نتيجه  منتقـل اش مـي کـنـيـم             
خواهـم بـگـويـم کـه در هـمـان سـطـح                    
انتزاع، در همان سطـح پـايـه اي و در                
همان سطح مـهـمـي کـه مـي گـويـيـم                  
سرمايه داري باعـث فـقـر، تـبـعـيـض،              
شـکـاف طـبـقــاتـي و هـمـه مصـائــب                 
جامعه است، هيچگاه در همان سـطـح      
. نمي گوييم کـه راه حـل حـزب اسـت                

نمي گوئيم  براي نفي جامعه سـرمـايـه          
داري و رسيدن به سوسيـالـيـسـم حـزب            

اگر مي خـواهـيـد عـمـلاً        .   مي خواهيم 
کاري بکنـيـد، ديـگـر بـه حـزب نـيـاز                  

وقتي آرمان و هدف   شـمـا بـه          .   داريد
" چـه بـايـد کـرد        " يک برنامه عملي، به      

تبديل مـي شـود، آنـزمـان، جـلـب بـه                 
حزب  و سازمانـدهـي حـزبـي در راس            

بـدون  .     فعاليتهاي شما قرار مـيـگـيـرد      
امـا  !     حزب بقيه حرف ها مـفـت اسـت       

عضو و کادر حزب مـا ايـنـطـور فـکـر             
 . نميکند و اينطور عمل نميکند

مبلغ و سازمانده ما  هيچگـاه بـا          
آن  شور و شوقي که به سـرمـايـه داري          
حمله ميکند و از سوسيـالـيـسـم دفـاع         
مـي کــنـد و بــا آن شــوري کــه حــزب                 
کمونيست کارگـري را بـعـنـوان حـزبِ             

و "   سوسيالـيـسـم الآن     " انسانيت و حزب  
سوسياليسم بدون قيد و شرط معـرفـي        
ميکند،  با همان شور و قـدرت نـمـي            
گويد که  خود اين حزب باندازه همـيـن          
آرماني که گفتم عزيز اسـت، مـحـتـرم            
اســت، ضــروري و مــطــلــوب اســت و            
نميگويد اولين قدم مبارزه عليه وضـع        

 .  موجود پيوستن به حزب است
در نتيجه اگـر دقـت کـنـيـد، مـي               
بينيد کـه مـا در بـردن حـزب مـيـان                    
مردم، ميان کارگران و فراخـوانـدنشـان        
ــحــوي                     ــک ن ــه ي ــا ب ــزب، گــوي ــه ح ب

گويا اگر کسي به حزب مـا    !   بدهکاريم
! بيايد، منّـتـي سـر مـا گـذارده اسـت               

وقـتـي مـي      !   جايزه اي به ما داده اسـت    
خواهيم بگوييم  به حـزب بـپـيـونـديـد،             
ماخوذ به حيا ميشويم و لکـنـت زبـان          

بجاي آنکه بـا يـک روحـيـه           .    ميگيريم
تعرضي به مخاطبمان بگوييم  کسـي         
ــقــش و                     کــه در ايــن حــزب اســت  ن
اهميتش براي سوسياليسم صـد درجـه        

 ... حزب و سازماندهي  حزبي                ۳از صفحه   

 ۵صفحه  
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بيشتر  از کسي است که هميـن آرمـان      
را دارد اما بيرون حزب ايستاده اسـت،         
ده بــار دور مســالــه مــي چــرخــيــم و               

گـويـا    .   بالاخره هم حرفمان را نمـيـزنـيـم        
بايد صداقت و حـقـانـيـت مـان را در                 
هزار و يک تاکتيک، شعـار مشـخـص،          
در صد بـار جـواب مسـائـل مـردم را                
دادن، در تبليغ، ترويج و غـيـره ثـابـت             
کنيم تا در نهايت يک جايزه اي بـه مـا           
بـدهــنــد و لــطــف کـنــنــد و بــه حــزب                

 !بپيوندند
 نشان دادن حقانيت سيـاسـتـهـا و          
.  تاکتيکهاي حزب مطـلـقـا لازم اسـت          

بحث مـن بـر سـر کـم اهـمـيـت بـودن                    
تاکتيکها و سياستهاي حزب نـيـسـت،        
.  بــر ســر اهــمــيــت خــود حــزب اســت             

اهـــمـــيـــت و ضـــرورت حـــزب و                    
ســازمــانــيــافــتــن در حــزب خــود يــک           
واقـعـيـت و حـقـيــقـتـي اسـت هـم ارز                    
ضرورت ومطلوبيت سـوسـيـالـيـسـم و            

 .    نقد و نفي سرمايه داري
ــده               ــان ــغ ســازم ــل ــب ــک م ــراي ي  ب
کمونيست  نقد پراکندگي و نـقـد غـيـر          
حزبي بودن همانقدر اهمـيـت دارد کـه            

اما  بنظر من بـراي    .   نقد سرمايه داري  
در فعاليتـهـاي   .    ما اينطور نبوده است 

سـازمـانـدهـي مـا، چـه در               -تبليـغـي  
ارگانهاي سراسري و چه در فعاليتـهـاي       
فــردي مــبــلــغــيــن و ســازمــانــدهــان،           
معمولا همانطور که گفـتـم  حـزب در           

اگـر  .   انتهاي يک پروسه مطرح ميشـود     
شما از يک فعال حزبي بپرسيد چـگـونـه     
بــايــد افــراد را بــه حــزب جــذب کــرد               
مجموعه اي از  مباني نـقـد سـرمـايـه           
داري و انساني بودن سـوسـيـالـيـسـم و             
رئـوس بــرنــامــه يــک دنــيــاي بــهــتــر و             
معرفي سابقه و دستاورهـاي حـزبـي و           
مطلوبيت تاکتيکـهـا و سـيـاسـتـهـاي              
حزبي را  جلويـتـان مـيـگـذارد امـا از               
خود ضروت و مطلوبـيـت خـود حـزب             

. و تشـکـل حـزبـي چـيـزي نـمـيـگـويـد                  
ــتــيــجــه اي اســت کــه                 ظــاهــرا ايــن ن
مخاطب ما بايد خودش و در انـتـهـاي         
! پروسه تبليغ و ترويج ما بـه آن بـرسـد            

هـيـچـگـاه در هـمـان بـرخـورد اول بــه                   
! جـان مـن    :   مخاطبـمـان نـمـيـگـوئـيـم          

مــبــارزه امــري اســت مــتــشــکــل و              
کمونيستها اساسا موجوداتي هستـنـد    

 !         حزبي
مـبـارزه   .    کمونيسم يعني حزبـيـت    

. براي سوسياليسم حـزب مـي خـواهـد         
نه تنها مبـارزه بـراي سـوسـيـالـيـسـم،               
بـلــکــه مـبــارزه بــراي ايــنــکــه هــمــيــن            
جمهوري اسلامـي را هـم بـيـانـدازيـم،              

بـدون حـزب نـمـي         .   حزب مي خـواهـد     

. ما اين حزب  را سـاخـتـه ايـم           !     شود
بايد بمردم گـفـت حـزب شـمـا هسـت،               
نيروي رهبري کننده و  سازمـانـدهـنـده          
وجود دارد، قدم بـعـدي را شـمـا بـايـد                

حزب وجود دارد، شمـا بـايـد       .     برداريد
. آنرا انتخاب کنيد و به آن بـپـيـونـديـد             

اگر کسي از جمهوري اسلامي متـنـفـر         
است، از وضع موجود به تـنـگ آمـده            
است  و بدنبال راه رهـائـي مـيـگـردد،               
اولين گامش بايد پيـوسـتـن بـه حـزب             

اين حقيـقـت را بـايـد روشـن و              .     باشد
 .شفاف و صريح به مردم گفت

 همانطور که اشاره کردم بـراي مـا        
بحث سازمانـدهـي حـزبـي از مـدتـهـا               
قبل از پلنوم مطرح بود و مبـانـي ايـن          
نظرات در سمينارهاي جانـبـي پـلـنـوم           
مطرح شد  اما  بـخـصـوص، بـعـد از                 
پلنوم بود که خود جـامـعـه سـئـوالات             

و  .     اسـاســي را مــقــابــل مــا گــذاشــت          
وضعيت سياسي جـامـعـه بـه سـمـتـي              

در سـطـح     "   چـه بـايـد کـرد        " رفت کـه         
بسيار وسيعتر و به شـکـل عـاجـلـتـري             

در مـاهـهـاي      .   براي مردم مـطـرح شـد       
اخير مردم بشکل وسيعي  بـه بـرنـامـه          
هاي زنده تلويـزيـون روي مـيـآورنـد و              
ميپرسند چه بايد بکنيم؟ چطـور بـايـد          
از شــر جــمــهــوري اســلامــي خــلاص            
شويم؟ ميگوينـد رهـبـر لازم داريـم و              

و ما  روشـن      !   ميپرسند رهبر کيست؟  
! و صريح نميگوئيـم کـه رهـبـر هسـت            

بـيـا و بـه حـزب           !   اين حزب رهبر است   
نميگوئيم همين که به آن تلفـن       !   بپيوند

شـايـد فـکـر       .     کرده اي، رهبر تو اسـت      
! مي کنيم اين خود بزرگ بـيـنـي اسـت       

زود اسـت يـا       !   تعريـف از خـود اسـت         
طرف مي سوزد و يـکـه مـي خـورد و               
هنوز بـايـد  بـراي چـنـيـن فـراخـوانـي                   

حـال آنـکـه      !   بيشترمقدمه چيني کنـيـم   
خود مردم چـنـيـن تـعـارفـاتـي بـا مـا                   

کسي که تلفن مي کند و مـي          !   ندارند
گويد رهبر نداريم دارد خـودش حـرف           

منتـظـر اسـت      .   در دهان ما مي گذارد   
ايـن  .   که به او بگوييم رهبر ما هستـيـم    

بيا و بـه    .   وجود دارد .   حزب رهبر است  
بـايـد انـتـخـاب اش کـنـي              .   آن بپيونـد  

ايـن تـعـارف      !   وگرنه راه نجاتي نيـسـت     
بطور واقعي راه نجات ديـگـري     .   نيست

حقيقت اين اسـت کـه راه         .  وجود ندارد 
! وجـود نـدارد    .   نجات ديگـري نـيـسـت       

خوب، اگر حقيقت اين است چرا گفـتـن    
چـرا  !   اش را مي گذاريد براي آخر کـار؟      
اگـر  !   در همان قدم اول نـمـي گـوئـيـد؟             

ستم و نابرابري سرمايه داري حقيـقـتـي        
است که مي توان و بايـد مسـتـقـيـم و               
بيواسطـه بـا مـخـاطـبـمـان در مـيـان                  

بگذاريم، اگر بايد صـريـحـا  سـرمـايـه              
داري را عـمـيـقـاً نـقـد کـرد، جـامـعـه                    
طبقاتي را عـمـيـقـاً نـقـد کـرد و اگـر                    
ضرورت و مطلوبيت سوسياليسـم هـم        
حقيقتي است که بايد جزء هميـشـگـي          
ترويج و آگاهگري مـا بـاشـد، آنـوقـت               
در کنار همين نقد سرمايه و در کـنـار           
طرح مطلوبيـت سـوسـيـالـيـسـم، نـقـد               
پـــراکـــنـــدگـــي و طـــرح ضـــرورت و              

مـعـادل   .   مطلوبيت حزب هم مـي آيـد        
! در همان نـيـم سـاعـت اول        !   با هم !   هم

ــل از                       ــب ــســه اول و ق ــل ــان ج ــم در ه
باصطلاح صرف چاي دوم،  بايـد هـمـه        

 !اينها را به مخاطبت گفته باشي
سـر بـاز زدن از طـرح مسـتــقـيــم                
حزب عارضه اي است  کـه مـن بـه آن               

در واقـع، دو      !   مي گويم حزب ــ پروسه    
معنا در اينجا از حزب ــ پروسه وجـود         
دارد؛ يکي اين تصور که حـزب بـطـور            
کمي، کم کم رشد مـي کـنـد، شـاخ و                
برگ پيدا مي کـنـد و مـثـل درخـتـي                 

گويا  شما با تبلـيـغ و     .   بزرگ مي شود 
ترويج تخم حزب را مي کاريـد و بـعـد             
با فعاليت هاي حزبي و غيره رشـد اش       
مي دهـيـد، آنـرا آبـيـاري مـيـکـنـيـد،                  
تغذيه اش مي کنيد تا ايـن حـزب کـم             
کم مثل يک درخت شاخ و بـرگ پـيـدا            

ايـن  .   کند، رشد کند، و بـزرگـتـر شـود           
نقد که منصور حکمت با همين مـثـال         
درخــت آنــرا مــطــرح مــيــکــنــد، نــقــد           

نـقـد   .     اجتماعي حزب ــ پروسه  اسـت        
نظريه اي که يک تصور تدريجي و گـام          
بگام از گسترش حزب دارد وانـتـخـاب         
اجتماعي حزب و رشد تـوده اي حـزب           
که ميتواند دفعتا و در مدت کوتـاهـي    

 . اتفاق بيافتد را نمي بيند
جنبه ديگر اين نقد   کـه مـعـنـاي             
عـمـلـي مشــخـص  تـري  دارد و بــه                    
پراتيک حزب بـيـشـتـر مـربـوط  مـي                 
شــود، بــرخــورد بــه حــزب و امــر                     
سازماندهي حزبـي بـعـنـوان يـک امـر               
جانبي فعاليتهاي ديـگـر و  پلـه آخـر                
تبلـيـغ و تـرويـج و اثـبـات حـقـانـيـت                     

ايـن يـک نـوع        !   تاکتيکي حـزب اسـت      
تلقي است کـه بـنـظـر مـن کـامـلاً در                 
نحوه اي که ما حزب را به ميان مـردم            
برده ايم تأثير داشته و نه فـقـط هـم در              
تبليغ و ترويج اعضا و کـادرهـا بـلـکـه            
مثلاً در تلويزيون مان هم اين اشـکـال           

و بخـصـوص شـمـا        .   وجود داشته است  
در برنامه هـاي زنـده و مسـتـقـيـم بـا                   
 .   مردم اين مساله را مشاهده ميکنيد

همين تجربه  بـرنـامـه هـاي زنـده              
تلويزيون بما نشـان مـيـدهـد کـه نـقـد                

پــروســه   صــرفــا يــک امــر                –حــزب   
. تئوريـک و يـا سـبـک کـاري نـيـسـت                  

امروز ديگر اين يک ضرورت عـاجـل و      

پاسخ مشخص ما به شـرايـط حـاضـر            
حزب پاسخ اتـحـاد و       .   در جامعه است  

وحدت است که مردم بـطـور وسـيـعـي             
آنرا مطرح ميکنند و معمولا راه حـل          
ــروهــاي                  ــي را در وحــدت احــزاب و ن

جـواب مـا بـه        .   اپوزيسيون مي بينـنـد    
اين وحـدت طـلـبـي مـردم مشـخـصـا                
حزب و متحد شـدن حـول اهـد اف و                 

براي اتـحـاد و       .   سياستهاي حزب است 
همبستگي به اهـداف و سـيـاسـتـهـاي             
متحد کننده نياز اسـت، انسـانـهـا در             
وسيعترين سطح تنها ميتـوانـنـد حـول          
خواستها و آرمانهاي انسـانـي مـتـحـد           
شوند و پرچم اين انسـانـيـت در دسـت              

مــا بــايــد حــزب را        .   حــزب مــا اســت    
بعنوان راه مـتـحـد شـدن بـعـنـوان راه                  
قدرتمند شدن در مصاف با جـمـهـوري         
اسلامي و بعنوان راه شـکـل دهـي بـه              
يک انقلاب عظيم و پـيـروزمـنـد بـراي              
سرنگوني حکومت اسلامـي مـعـرفـي         

بايد به مردم توضيـح بـدهـيـم و         .   کنيم
قانعشان کنيم که بدون حزب نمـيـتـوان         
 .  از شر جمهوري اسلامي خلاص شد

ضرورت و مطلوبيـت حـزب و بـا            
حــزب بــودن از هــمــان جــايــي نــاشــي            
ميشود که ضرورت و مطلوبيت شعـار       
آزادي، برابري و جامعه سوسياليسـتـي       

اينهـا هـر دو در يـک سـطـح                .   مي آيد 
دو روي يـک سـکـه          .   هم سطح انـد .   اند
در جهان واقعي به هم مربوط انـد         .   اند

و بايـد ايـن حـقـيـقـت را بـدون رو در                     
بايستي، رک، صريح و روشن بـه مـردم          

 .گفت
 

 ريشه هاي اجتماعي    
 پروسه  - و نظري حزب    

پـروسـه از       –اجازه بدهيد ببينيم حزب     
کجا نشات ميگيرد  و زمـيـنـه هـاي              
تــاريــخــي و اجــتــمــاعــي ايــن نــظــريــه          

 چيست؟  
به نظر من اين نوع تلقي از حـزب          
از زمينه هـاي اجـتـمـاعـي بـرخـوردار              
اســت کــه در نــهــايــت بــه تــاريــخــچــه            
ــر مــي گــردد               . ســيــاســي جــامــعــه ب

ديکتاتوري هايـي کـه وجـود داشـتـه،             
ــرکــوب و مــمــنــوعــيــت احــزاب                س
اپوزيسيون و لـذا پـا نـگـرفـتـن سـنـت                 
مبارزه حزبي و در نـتـيـجـه کـلاً عـدم                
آشنايي جامعه با حزب و حزبـيـت يـک           
علت اساسي اين نحوه نگرش به حـزب        

آن معدود احـزابـي هـم      .   و حزبيت است  
که براي مدت کوتاهي فعال بـوده انـد            
معمولا مانند حزب توده خوش سابقـه       
نيستند و يک تجربه منفي بـراي مـردم      

کـل ايـن شـرايـط          .   محسوب ميشونـد  
در نهايت يک نوع حزب گريزي و عـدم        
استقبال از مبارزه حزبي را در جامـعـه         

در افـکـار عـمـومـي          .   دامن زده اسـت   
اين ذهنيت شکـل گـرفـتـه اسـت  کـه                 
. احزاب بدنبال قدرت خودشان هستنـد     

يک عـارضـه ايـن وضـعـيـت تـقـديـس                 
فعاليت هاي فردي و غـيـر مـتـشـکـل              
افــراد، و بــرتــري فــعــالــيــتــهــا فــردي             
روشـنـفــکـران و شــاعـران و غـيــره بــه                

در اذهــان    .     مــبــارزه حــزبــي اســت          
عمومي مثلا اگر شما شاعري باشـيـد         
که با ايما و اشـاره کـمـي حـرف هـاي                 
چپ بزنيد،  بسيار برتري داريد نسـبـت         
به حزبي که تمام برنامه و زندگـي اش،        
مبارزه براي رسـيـدن بـه يـک جـامـعـه                

در فـرهـنـگ      ! سوسياليستي بوده است 
عــمــومــي جــامــعــه مــبــارزه فــردي و          

، کـار    ) مسـتـقـل از احـزاب        ( مستقل  
فرهنگي کردن و يا حتي کار سـيـاسـي           
کردن ــ اما بگونه اي مستقل و فـردي           
ــ هميشه فضيلت شمرده شـده اسـت و            
اين فعالين فردي هميشه  از کسـانـي            
که در احـزاب انـد و کـار حـزبـي مـي                   

گـويـي حـزب      !   کنند، طلبکاربـوده انـد     
براي خودش کـار مـي کـنـد و قـدرت                
گرفتن  حـزب چـيـز بـدي اسـت و در                    
مــقــابــل شــاعــران و هــنــرمــنــدان و              
روشنفکران و فعالين سياسـي مـنـفـرد          
و جدا از احزاب کليد رهائـي مـردم را            

 ! در دست دارند
 يک بروز ديگر اين عارضـه ارج و        
قرب و از خـود مـتـشـکـري نـامـوجـه                 
روشــنــفــکــران مــنــفــرد، ســازمــانــهــاي      

سازمان هـاي    .   مستقل از احزاب است 
ــقــل کــارگــري      ســازمــان هــاي     !   مســت

کانون مسـتـقـل، نـهـاد         !     مستقل زنان 
منظورشان مسـتـقـل    !   و غيره!  مستقل

از دولـت نـيـسـت بـلـکـه مسـتـقـل از                    
ــت     ــزاب اسـ ــر          .   احـ ــر سـ ــه بـ ــالـ مسـ

. مــحــظــورات امــنــيــتــي هــم نــيــســت       
بخصوص در شرايـط سـيـاسـي امـروز            
جــامــعــه ايــران تشــکــلــهــاي عــلــنــي           
ميتوانند فـعـالـيـت کـنـنـد بـي آنـکـه                  
ناگرير باشند استقلال از احـزاب را بـر            

ايـن يـک     .   سر در خـودشـان بـنـويسـنـد          
ملاحظه امنيتي نيست، يک طرز فکـر       
سياسي است که  همانطور کـه گـفـتـم              
در حزب گريزي عمومي جامعه ريشـه       

بعبارت ديگر اختنـاق بـه شـيـوه         .   دارد
پايه اي تر و اجتماعي تري و تـاريـخـي           
تري از اين تشکلها را از احـزاب  دور            

اســتــقــلال از احــزاب را         .   کــرده اســت  
بعنوان يک فضيلت و بعنوان يک نقـطـه         
! مثبـت در جـامـعـه جـار مـي زنـنـد                  

مردم، بياييد و به نـهـاد مسـتـقـل مـا               
مـا بـه احـزاب وابسـتـه            !   کمک کـنـيـد     

بياييد ما را انتخـاب کـنـيـد،       !   نيستيم
ما در عـرصـه       !   ما بهتر کار مي کنيم    

 ... حزب و سازماندهي حزبي                  ۴از صفحه  
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حقوق کودک فعال تريم چون بـه حـزبـي         
حالا مهم هم نـيـسـت        !   وابسته نيستيم 

. که اساساً آن حزب خوب اسـت يـا بـد            
! هـمـيـن   !   ما به حزبي وابسته نيسـتـيـم       

حزبيت، در خود، در اين فـرهـنـگ بـد            
ــنــي             .   اســت ــع ــيــت، در خــود، ي ــزب ح

اين حزب گريزي را بـايـد         !   اپورتونيسم
در کنار ممنوعيت احزاب و در کـنـار           
نبود آزاديـهـاي سـيـاسـي و در کـنـار                  

"  بـرکـات  " زندان و شکنـجـه واعـدام، از         
ديکتـاتـوري و اخـتـنـاق بـراي طـبـقـه                  

 .       حاکمه تلقي کرد
اين يعـنـي خـلـع سـلاح سـيـاسـي                

ايـن  .   مردم و کارگران در همان قدم اول   
نظرات در جوهر خود تخم شکـسـت را      

ايــن يــک   .     بــا خــود بــه هــمــراه دارنــد         
عارضه مستقيم اختناق و نبـود آزادي       
سياسي در جامعه اسـت کـه بـايـد بـا                

 .  تمام قوا به جنگش رفت
اين ذهنيت در لباس چپ خـودش        
را در اين نـظـريـه نشـان مـيـدهـد کـه                     
طبقه کارگر بايد بـقـدرت خـودش آزاد          

گويا حزب ربطي به طبقه کارگـر       .   شود
ندارد و گويا طبـقـه کـارگـر مـيـتـوانـد              
ــدون حــزب و تشــکــل حــزبــي از                    ب

چــپ غــيــر   .   بـورژوازي خـلــع يــد کــنـد         
کارگري اين را نميتواند درک کـنـد کـه              
پيش شرط اصلي بقدرت سيدن طـبـقـه         
کارگر و يا شرط اينکه بتـوانـد خـود و         
توده مردم را از شـر سـرمـايـه خـلاص               
کند سازمان حـزبـي و روي آوري  بـه                

حـزبـي کـه آرمـان و راه             .   حزب  اسـت    
طبقه کارگر بـراي آزادي و رهـائـي را              
بميان جامعه بـبـرد و آنـرا بـه نـيـروي                  

ــنــد           ــل ک ــبــدي ــادي ت ــي کــه      .   م حــزب
خواستهاي بـر حـق و انسـانـي طـبـقـه                 
کارگر بـراي رهـائـي کـل جـامـعـه را                  
نمايندگي کند، حزبي کـه قـادر بـاشـد            
در عـرصـه سـيـاسـي بـجـنـگ طـبـقـه                   
حاکمه برود، از بورژوازي خلع يد کـنـد       

ايـن  .   و آزادي و برابري را متحقق کـنـد        
بـقـدرت   " راه واقعي آزادي طبقه کارگر       

 .     است" خودش
 وقتي به نقش و جايگاه سـيـاسـي          
و اجتماعي حزب  در همين مـعـنـايـي           
که گفتم  توجه کنـيـد،  مـتـوجـه مـي                
شويد که چطور درک درست از  حـزب            
مستقيما به سياسـت واسـتـراتـژي مـا            
براي تصرف قدرت سـيـاسـي مـربـوط            

اين تاکيد بر نـقـش حـزب در           .   ميشود
واقع بر شناخت درست مکانيسمـهـاي       
اجــتــمــاعــي دســت بــردن بــه قــدرت              
سياسي مبتني است و  ربـط کـامـلاً              
مستقيـمـي بـه پـيـروزي ايـن مـبـارزه                 

ديدن جايگاه و موقـعـيـت حـزب       !   دارد

در نظر و در عمل حزبي مستقيـمـا بـه            
امر سازمـانـدهـي و رهـبـري انـقـلاب               

تـنـهـا وجـود حـزب          .   مربوط مـيـشـود    
کـافـي نـيـسـت، شـرط شـکـل گـيــري                  
انقلاب و پيروزي  در مبارزه براي بـزيـر     
کشيدن بورژوازي،  اجـتـمـاعـي شـدن             
حزب و انتخاب اجـتـمـاعـي حـزب از              

و .   جانب کارگران و تـوده مـردم اسـت           
اين انتخاب وقتـي مـيـتـوانـد صـورت             
بگيرد که حزب در تـئـوري و پـراتـيـک              
هر روزه خـودش حـزب را در هـمـيـن                 
ظرفيت ببينـد بشـنـاسـد و بـجـامـعـه                

 .      بشناساند
اگــر اهــمــيــت و ضــرورت وجــود           
حزب را نـفـهـمـيـم و آنـرا بـخـوبـي در                    
پراتيک مان پـيـاده نـکـنـيـم و آنـرا بـر                   
تبليغ، ترويج و سازماندهي مان نـاظـر      
نکنيم آنوقت، بنظر مـن از رهـبـري و             
سازمـانـدهـي جـنـبـش سـرنـگـونـي و                 
انقلاب نيز سخني در مـيـان نـخـواهـد            

 !  بود
  وقــتــي از وجــود ايــن زمــيــنــه             
اجتماعي صحبت مي کنم  مـنـظـورم          
اين نيست کـه بـايـد بـه ايـن شـرايـط                    

حـرفـم   .   کاملاً بـر عـکـس       .  تسليم شد 
اين است که بايـد ايـن زمـيـنـه هـا را                  
بشناسيم تا بدانـيـم بـا چـه ذهـنـيـتـي                  

موانع اجتمـاعـي بـر      !   مقابله مي کنيم  
سرِ راه ما چيست و کـيـسـت و چـطـور            
بايد با اين موانع دربيفتيـم و آنـهـا را               

بنظر من، همـيـن مـوانـع       .   کنار بزنيم 
اجتماعي است که انعکاس اش را در          
صفوف خودمان و در پراتيک فـعـالـيـن       
حزبي  بصورت يک نوع بدهکـار بـودن          

ممکن است آگـاهـانـه ايـن       !   مي بينيم 
چنين نباشد امـا بـالاخـره  سـابـقـه و                  
زمينه اجـتـمـاعـي ايـن بـدهـکـاري از                
ــاق و                     ــن ــت ــه اخ ــد ک ــجــا مــي آي ــن اي
ديکتاتوري در جـامـعـه   هـيـچـگـاه                  
اجازه نداده است که حزب و حزبيت در         
جامعه ايران معنا پيدا کند و بـه يـک             

و بـر ايـن       .   سنت سياسي تبديـل شـود      
زمينه هـم انـواع تـئـوري هـاي حـزب                
گريزانه از جانب چـپ سـنـتـي مـطـرح               
شده و به يک مانـع ذهـنـي بـر سـر راه                  
سازماندهي حزبي بخصوص در مـيـان     
فعالين کمي باسابقه که خـود را چـپ            

 .ميدانند، تبديل شده است
 

 حزب و اکتيويستها  
اين عارضه حزب گريزي بخصوص در       
ميان اکتيويستهاي جنبـش کـارگـري،        
و در سطح عمومي تري فعـالـيـن چـپ            
جـنـبــشـهــاي اعــتـراضــي مــوجـود در            
جامعه، حتي درميان بـخـشـي کـه بـه             

حزب  نزديک  مـيـشـونـد، خـود را بـه                 
شکل محدود ديدن نقش و مطلـوبـيـت        
حزب در همان عـرصـه مـعـيـن نشـان               

براي بسياري از اين فـعـالـيـن          .   ميدهد
محور و مرکز مـبـارزه هـمـان عـرصـه             
معين کار آنهاست و همه چيـز بـا ايـن          

ايـن گـرايـش      .     معيار سنجيده ميشود 
در ميان فعالين جنبش کارگري ناشـي       

از يک تلقي محـدودنـگـرانـه اسـت کـه                
کارگر را يک صنف و جنبش کـارگـري          
را به کـارخـانـه هـا و مـبـارزه بـر سـر                     
شـرايـط فـروش نــيـروي کـار مـحــدود               

ايــن نـهـايـتــا يـک ديـدگــاه             .   مـيـبـيـنـد     
اسـت کـه     "   آنارکو سـنـديـکـالـيـسـتـي          " 

مطلوبيت حزب را در سرويس دادن بـه        
مبارزات جاري کارگري مـي بـيـنـد و             

 !       بس
 براي اين فعالين حزب و حـزبـيـت         
همانقدر اهميت دارد که بتـوانـد در آن         
کارخانه يا در همان عرصه فعاليت بـه         

اين گرايش  حـزب    !   آنان سرويس بدهد 
را بعنوان يک ستاد مبارزه طبـقـاتـي و       
سراسري طبقه کارگر عـلـيـه بـورژوازي        

در ايـن بـيـنـش مـبـارزه             .   نمـي بـيـنـد      
سياسي عليه طبقـه حـاکـمـه، مـبـارزه            
براي تصرف قدرت سياسي و  بسـيـج            
توده مردم و بخشهاي ديـگـر جـامـعـه           
کــه از وضــعــيــت مــوجــود نــاراضــي            

اين واقـعـيـت را        .     هستند جائي ندارد  
نمي بينـد کـه هـر مـبـارزه مشـخـص                 
کارگران، بر سر پرداخـت دسـتـمـزهـاي           
عقب افتاده و يـا بـراي جـلـوگـيـري از                
اخراج و بيکارسازيـهـا و غـيـره،  يـک                
جبهه و يا يک عرصه مـعـيـنِ مـبـارزه              
عمومي تر عليه کل سلـطـه بـورژوازي          
است و حـزب، سـتـاد فـرمـانـدهـي  و                 

 .  رهبري اين مبارزه عمومي تر است
. به هيچ وجه اينطور نمـي بـيـنـنـد           

اين دسته از فعـالـيـن    .   کاملا بر عکس  
خود و عرصه معيـن مـبـارزه خـود را               
محور اين مبارزه مي بينـنـد و حـزب            
را حول مبارزه معين خود ميسنـجـنـد        

مـن ايـنـان را        .   و ارزيـابـي مـيـکـنـنـد          
. طرفدران تاکتيـکـي حـزب مـيـنـامـم            

ايـن  .   مهماناني که ميآيند و مـيـرونـد       
فعالين حتي ممکن است بعـنـوان يـک          
اکتيويست و بعنوان يک فعال جـنـبـش        
کــارگــري ســرشــنــاس هــم بشــونــد، و           
پـيـشــروي هــم بــکـنـنــد، امــا بــدلـيــل              
محدودنگريشان نميـتـوانـنـد حـزب را           
نمايندگي کرده و سازمـانـده حـزب در           

 . دل مبارزات جاري باشند
 ما اعضايـي داريـم، کـادرهـايـي           
هم در اين سطح داريم کـه در جـنـبـش              
کارگري فعـال انـد، جـلـو آمـده انـد و                  
سرشناس انـد ولـي بـه هـيـچ وجـه در                  
سازماندهي حزبي در محيط فعالـيـت       

اشتـبـاه از آنـان        .     خود موفق نبوده اند   
نيست اشکال از کار خود حـزب اسـت           
که نظرا و عـمـلا ايـن بـيـنـش را نـقـد                    
نکرده و حزب را بعنوان ارگان رهـبـري          
کل مبارزه طبقه عليه سرمايه داري و        
بعنوان ستاد مبـارزه سـيـاسـي طـبـقـه              
عليه بورژوازي و بعنوان نماينده طبـقـه       
کارگر به اين فعالين معرفي نـکـرده و            

وقتي خـود  .   به جامعه نشناسانده است   
ما ضرورت و مطلـوبـيـت حـزب را از              
سر حقانيت تاکتيکها و سياستـهـايـش       
توضيح ميدهيم، طبعا کسـي کـه بـه            
ايـن سـيـاســتـهـا جـذب مـيـشـود هــم                  
. همينطور مي بيند و عمـل مـيـکـنـد            

وقــتــي حــزب و حــزبــيــت را در ايــن                
خلاصه ميکـنـيـم کـه اخـبـار مـبـارزه                
فعالين را خوب منعکـس مـيـکـنـد و           
بـراي ايــن مــبــارزات حــمــايــت جــلــب           
ميکنـد و رهـنـمـودهـاي تـاکـتـيـکـي                 
خوبي ميدهد و غـيـره، وقـتـي از ايـن               
سطح فراتر نميرويم  طبيعي اسـت کـه           
فعال اين مبارزات هم   حـزب را حـد              
اکثر يک عامل کمکي و يـک سـرويـس         
دهنده  ببيند و آنرا فقط  با عـمـلـکـرد           
و رهــنــمــودهــاي تــاکــتــيــکــي اش در          
.  عرصه مبارزه معين خودش بسنـجـد       

و پس فردا هم ممکن است بر سـرِ يـک            
شعار يا تاکتيک و يا اينکه چرا اخـبـار           
مبارزه مرا خوب منعکس نـکـردي از         
حزب دور بشود و بـه خـيـل تـقـديـس                 
کنندگان فعاليت مستقل از حـزب بـه          

 ! پيوندد
وقتي شما حزب و حزبيت را فـقـط      
بر اين اساس که تاکتيک هـاي خـوبـي            
دارد، شــعــارهــاي مــبــارزاتــي خــوبــي        
دارد، خوب اخـبـار مـبـارزاتـي تـو را                
منعکس ميکند و غيره   مـعـرفـي و             
تبليغ کنيد و ضـرورت و مـطـلـوبـيـت              
حزب را در جايگـاه واقـعـي خـود اش              
قرار ندهيد، طبعاً اگر دو تاکتيک تـان          
اشتباه باشـد، اولـيـن بـاري کـه حـتـي                 
طرف فکر کند اشتـبـاه اسـت، خـوب،            

چـرا  !   تمام اين ساختمان فرو مـي ريـزد        
بـر شـن     !   که آنرا بر پر کاه بنا کـرده ايـد      

حزب را از هـمـان اول بـر          .   بنا کرده ايد  
اين پايه استوار نساخته ايـد کـه  اگـر               
مي پذيري سوسياليسم   خوب اسـت،         
حــزب هــم بــه هــمــان انــدازه خــوب،               

و اگـر سـرمـايـه         !   ضروري و مهم اسـت    
داري  بد است، غير حـزبـي بـودن هـم               

اگر بتـوانـيـم ايـن را          !   همانقدر بد است  
جا بيندازيم  و نه فقط هـم بـگـويـيـم و            
آگاه کنيم بلکه در پـراتـيـک مـان، در               
تبليغ و ترويج، در گفتارها و رهـنـمـود         
دهي هاي هر روزه مان، اين مـوضـوع          
حاضر و ناظر بر کار ما باشد، آنـوقـت           
نه تنها ايـن گـرايشـات مـحـلـي بـراي                

بروز پيدا نميکنند بلکه حزب و حـوزه          
هــا   و تشــکــلــهــاي حــزبــي در دل                   
مبارزات جاري شـکـل مـيـگـيـرنـد و               

 .گسترش پيدا ميکنند
 اين زمينه را خود ما ــ نادانسـتـه          

حـزب  " بـا    .   ــ با کارمان فراهم کرده ايـم   
ناگزيـر  !   به همينجا مي رسيم   "   ــ پروسه 

حزب و حزبـيـت را     !   به اينجا مي رسيم 
در جاي خود اش، در همان سطح پـايـه          
اي نقد سـرمـايـه داري و مـطـلـوبـيـت                 
سوسياليسم نمي گذاريم و در نـتـيـجـه           

 ! وضع به اينجا منجر مي شود
 

حزب نماينده طبقه در              
 عرصه قدرت سياسي است               

  وقــتــي مــن از حــزب، اهــمــيــت و               
ضرورت اش سخن مي گـويـم، خـوب،          
يک جنبه پـايـه اي اش ايـن اسـت کـه                  
اساساً حزب تشکل و سازمـانـي اسـت       
که براي رهايي جامعه، رهايي طـبـقـه          
کارگر، زير و رو کردن نـظـام سـرمـايـه              
داري، آوردن سوسياليسم و غـيـره مـي        

اما اينها هـنـوز کـلـي گـويـي              .   جنگد
است و در واقـع ايـنـهـا را هـمـه مـي                    

شــاخــه هــاي   .   گــويــنــد و مــي دانــنــد       
مختلف چپ و حتي آنهايي کـه حـزبـي       
نيستند هـم، مـي گـويـنـد کـه حـزب                  

البته  با اين تبـصـره کـه       .   ( همين است 
فعلاً نمي توان به آن رسـيـد و بـعـد از                 
يک پروسه طولاني است که کـم کـم بـه          

ايـن يـک     ) !   چنين حزبي خواهيم رسـيـد    
جنبه از ضرورت و اهميت حزب اسـت         
اما جنبه مهم تـر و مشـخـص تـراش               
اين است که ما حزب را نماينده طبـقـه          
کارگر در عرصه مـبـارزه بـراي قـدرت            

 . سياسي مي دانيم
وقــتــي مــا بــه مــبــارزه ســيــاســي          
ميپردازيم و بر ايـن واقـعـيـت تـاکـيـد                
ميکنيم که طبـقـه کـارگـر بـايـد بـراي               
گـرفــتــن قــدرت سـيــاســي در عــرصــه            
سياست مقابل بورژوازي بـايسـتـد، در       
واقع بطور مشخص تـري بـه اهـمـيـت             
حــزب مــي رســيــم و حــزب را وارد                 

کــارگــران مــي   .     تصــويــر مــي کــنــيــم     
توانند براي مطالبات و حقوق صـنـفـي     

شان اعتصابات و مـبـارازت وسـيـعـي            
داشته باشند، مي توانند انواع تشکـل       
هاي صنفي درست کنند، سـنـديـکـا و         
مجمع عمومي و حـتـي شـورا ايـجـاد             
کــنــنــد و حــتــي حــقــوقــي را هــم از                 
بورژوازي بگيرند و چه بسا بتوانـنـد بـا       
اين نوع مبارزات يک نوع رفـرم هـايـي           

هـمـه   .   را هم به بورژوازي تحميل کنند 
اينها لازم و مهم اند اما، به هيچ وجـه           

بدون حزب جامعه رهـا      !   کافي نيستند 
سرمايه داري سرنگون نـمـي   .   نمي شود 
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شود و سوسياليسـم، آزادي و بـرابـري             
نمي آيد و معناي تمام اينها اين اسـت          
کــه طــبــقــه کــارگــر بــايــد در عــرصــه             
سياست نمايندگي شود و پرچم اش را         
بلند کند تا اينکه بتـوانـد خـود اش و              

ايــن .   جــامــعــه را آزاد و رهــا ســازد             
نمايندگـي طـبـقـه کـارگـر در عـرصـه                 
سياست، چيـزي جـز حـزب و مـبـارزه               
حزب براي قدرت سـيـاسـي نـيـسـت و               
بنظر من اساساً  تـعـريـف کـمـونـيـسـم               

 .کارگري از حزب همين است
 قبلاً هم بـه ايـن مـوضـوع اشـاره              
کـرده ام کــه در بــدو تشــکــيـل حــزب               
کمونيست ايران اين بحث بدين شـکـل         
مــطــرح شــد کــه حــزب کــمــونــيــســت           
نماينده استقلال هـمـه جـانـبـه طـبـقـه                
کارگر در عرصـه نـظـري، اسـتـراتـژي،             
تـاکـتــيـکـي، تشـکـيــلاتـي   اسـت و                   

تـر و مشـخـص تـر           "   کُنکرت" معناي  
اين مـوضـوع کـه در بـحـث حـزب و                   
جـامــعــه و حــزب و قــدرت ســيــاســي             
مطرح مي شود، اين اسـت کـه حـزب             
کمونيست کـارگـري نـمـايـنـده طـبـقـه                
کارگر بـراي گـرفـتـن قـدرت سـيـاسـي                

مـنـظـورمـان هـم فـقـط حـزبـي                .   است
نيست که توانسته باشد طبـقـه کـارگـر         

از اين دسـت    .   را در خود متشکل کند    
حزبي کـه    !   حزب!  پيش شرط ها نداريم 

به عـبـارت ديـگـر،       ! تشکيل شده است 
ــا افــق اش، ســيــاســت اش،                حــزب ب
استراتژي اش و تاکتيک هـايـش اسـت           

اســت و نـه بــا تــعــداد          "   کـارگــري " کـه    
و دقيقـاً بـه هـمـيـن           .   فيزيکي کارگران 

خــاطــر بــود کــه مــا گــفــتــيــم حــزب               
ــه حــزب         "   کــارگــري "  ــارگــران " و ن " ! ک

کمونيسم کـارگـري و نـه کـمـونـيـسـم                  
اين تصور اشـتـبـاه اسـت کـه          !   کارگران

گويا هر چـه تـعـداد کـارگـران در يـک                 
حزب بيشتر باشد آن حزب کمونيستـي       

همانطور که اين ديد اشـتـبـاه         !   تر است 
است که هر چه بيشتر مجمع عمـومـي       
تشکيل شـود و يـا شـوراهـا بـيـشـتـر                  
ــيــشــتــر بــطــرف             بــاشــنــد، جــامــعــه ب

سوسياليسـم از    !    سوسياليسم مي رود 
سوسيـالـيـسـم از       !   دل شورا در نمي آيد    

! دل مــجــمـع عــمــومـي در نـمــي آيــد             
بـگـذار هـزار گـل         " سوسياليسم از دلِ      

بشکفد تا همه حرف هاي خـودشـان را         
ســوسـيـالــيـســم    !   در نـمــي آيـد      "   بـزنـنــد  

تئوري معيني است که متـفـکـر دارد،       
ــتــه،                 ــارکــس را داش ــر دارد، م ــب ره
منصور حکمت را داشته و حزبي حـولِ        

حـول ايــن    .   ايـنــهـا درســت شــده اسـت         
. حــول ايــن آرمــان هــا      .   ســيــاســت هــا  

استراتژي و تاکتيک اش را از ايـنـجـا              

مي گيرد و نه از توده ي طـبـقـه يـا از                 
بر عکس، تـوده طـبـقـه          .   توده ي مردم  

براي اينکه رها شـود بـايـد حـول ايـن                
ما حزب طبـقـه     !   سياست ها گرد بيايد   

يـک  " کارگر هستيـم بـخـاطـر بـرنـامـه               
بخـاطـر سـيـاسـت هـا و             " !   دنياي بهتر 

 . بدليل پراتيک مان
بديهي است که هر چه کـارگـران و        
بخصوص رهبران کارگري بـيـشـتـر بـا            
ما باشند، ما به قدرت نزديکتريم امـا        
ماهيت و تعريف حـزب از ايـنـجـا در              

کـمـونـيـسـتـي بـودن حـزب،             !   نمي آيـد  
کارگري بودن حزب از اينجـا در نـمـي            

کارگري بودن حـزب از خـط اش،         .   آيد
سياست اش و استـراتـژي اش در مـي             

همانگونه که بورژوايي بـودن يـک         .   آيد
حزب بورژوازي از اينجا در نـمـي آيـد             
که  چـنـد نـفـر بـورژوا در يـک حـزب                      

کـافـي اسـت بـرويـد          ! بورژوايي هستند 
برنامه اش، سيـاسـت اش يـا مـوضـع              
اش را ـــ مـثـلاً ــــ در مـورد جـنـگ،                     
اروپاي واحـد يـا عـراق بـخـوانـيـد تـا                   
. بگوييد ايـن يـک حـزب راسـت اسـت              

بورژوايي و نئوکنسرواتيستي است يـا       
بــه .   ايــن حــزب لــيــبــرال بــورژوا اســت         

همين ترتيب هم، هرفردي در جـامـعـه          
فقط کافي است نيـم سـاعـت بـرنـامـه              
کانال جديد را ببيند تا بگويد اين يـک           

و درسـت هـم       !   حزب کمونيستي اسـت   
ايـن يـک حـزب کـارگــري           !   مـي گـويـد     

لازم نيـسـت بـپـرسـد چـنـد نـفـر                .   است
 . کارگر در اين حزب اند

ما مدتهاست اين ديد را  بـعـنـوان        
يکي از جنبه هاي بينش چـپ سـنـتـي            
نقد کرده ايم و به نظر مـن کـلـيـد ايـن                 
نقد تاکيد بر ايـن واقـعـيـت اسـت کـه                  
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري نـمـايـنـده                
طبقه کارگر در عـرصـه مـبـارزه بـراي             

اين حزب طـبـقـه       .   قدرت سياسي است  
کارگر را نمايندگي مـي کـنـد و بـدون             
اين حزب، طبقه کارگر هـر انـدازه هـم             
متشکل باشـد، شـورا داشـتـه بـاشـد،              
مجمع عمومي داشته باشد و غـيـره و           

بـه  !   غيره، کلاه اش پسِ مـعـرکـه اسـت       
هيچ جا نمي رسد و نمي تـوانـد قـدرت         

مـي  !   مـي زنـنـد     .   سياسـي را بـگـيـرد        
کـوبـنـد اش و شــوراهـايـش، مـجـمــع                
عمومي و تشکلهايش را داغـان مـي           

اگر هم بتواند از پايين حـقـوقـي       !   کنند
را بــگــيــرد و رفــرم هــايــي را هــم بــه                
بورژوازي تحميل کـنـد، ايـنـهـا قـابـل               

بخصوص در جـامـعـه       !   پس گرفتن اند  
اي نـظــيـر ايـران ديـکـتــاتـوري حـاکــم                
بسرعت اين پيـشـرويـهـا را بـه عـقـب                

بــنــابــرايــن، کســي کــه مــي        !   مــيــرانــد

خواهد طبقه کارگر حتي يـک قـدم بـه              
جلو برداشته و حـتـي يـک مـيـلـيـمـتـر                  
زندگي اش بهتر شود،  بـايـد حـزب را              

تعريف حزب، درک اهميـت و     .   بخواهد
ضرورت حزب بعنوان نمـايـنـده طـبـقـه           
ــر ســرِ قــدرت                  ــارزه ب کــارگــر در مــب
سياسي، يک مسئلـه بسـيـار تـعـيـيـن               
کننده است و اين يک وجه تمايز حـزب          
ما با تمام جريانات چپي است که آنهـا         
هم حزب دارنـد و آنـهـا هـم بـه حـزب                   

 . معتقد اند
خوب، اينجاست کـه بـنـظـر مـن،            
مــا اگــر واقــعــاً ايــن درک را داشــتــه               
باشيم، آنوقت مـنـتـقـل اش هـم مـي                

آنهم با زبان کـامـلاً تـعـرضـي و          .   کنيم
هر کسي، از فـعـال      !   کاملاً هم طلبکار  

ترين رهبر کارگري و غـيـره کـه جـلـو                
آمد، همين را جلو اش مي گذاريم کـه           
بدون حزب در سياست به جـايـي نـمـي             

در تصـرف قـدرت سـيـاسـي بـه             !   رسي
ايـن طـبـقـه کـارگـر           !   جايي نمي رسـي    

حزب خود اش را دارد کـه بـه آن مـي                
گويند حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و               
تويي که بيرون هستي، با طبقه کـارگـر    

مـن بـا طـبـقـه          !   نيستي و نه بر عکس    
اين حزب  هفده سـال اسـت و            !   کارگرم

اين جنبش سي سال اسـت کـه طـبـقـه               
کارگر را نمايندگي مي کند و شما کـه         
با اين حزب و با اين جنبش نـيـسـتـي،            

بـحـث   !   هيچ ربـطـي بـه کـارگـر نـداري             
بـا  .   همينطور بايـد گـفـت      .   همين است 

اين هم کاري ندارم که دست ات پـيـنـه            
ــا نــه و يــا در چــنــد                     بســتــه اســت ي
اعتصاب در چند کارخانه دخيـل بـوده      

اگر با حزب نباشي، فـوق اش يـک        !   اي
اکتيويست جنـبـش صـنـفـي کـارگـري             
باقي مي ماني که در سـيـاسـت کـلاه              

چـون بـا حـزب        !   ات پسِ معرکه اسـت     
! حـزب ات را نشـنـاخـتـه اي             .   نيستي

چون هفـده سـال اسـت کـه ايـن حـزب                  
هست و فعال است و مبارزه مي کـنـد           
و تو تازه داري اين بحث ها را بـا مـن              

متوجه نشـده اي کـه حـزب           !   مي کني 
يعني چه و بنـظـر مـن، هـمـيـن درک،                
همين تلقـي کـه ايـن حـزب نـمـايـنـده                  
طــبــقــه کــارگــر بــراي گــرفــتــن قــدرت          
سياسي است و درک عميق اينکـه ايـن          
حزب، حزبـي کـارگـري اسـت، درک و              
فهم عميق اين واقعيـت، يـک پـايـه ي              
اساسي است تـا مـا بـتـوانـيـم کـامـلاً                 
تعرضي و از يک موضع طـلـبـکـارانـه،           
به جنگ آن گـرايشـات ضـد حـزبـي و                
حزب گريزي که در جامعه، در فعاليـن        
جنبش کارگـري و نـيـز در خـود چـپ                 
وجود دارد برويم و حزب را در جايـگـاه          

 . واقعي خود اش قرار دهيم
وقتي ما مي گوييم که اين حـزب          

نماينده طبقه کارگر براي کسب قـدرت       
سياسي اسـت، دو مـعـنـا را در نـظـر                  
داريم؛ يکي اينکه  طبقه کـارگـر بـدون           
حزب سياسي خـودش نـمـي تـوانـد از              

چـنـيـن    !   بورژوازي خلع يد سياسي کند    
طـبـقـه کـارگـر        !   چيزي ممکن نـيـسـت      

نــمــي تــوانــد بــدون حــزب اش قــدرت            
سياسي را بگيرد و نکته ديگر، کـه بـه           
همان اندازه مهم اسـت، ايـنـکـه نـمـي               
تواند جامعه را، توده زحـمـتـکـشـان و            
اکثريت مردمي را که در استثمار نـفـع         
مستقيـمـي نـدارنـد، پشـت خـود اش               
. بسيج کند و دنبال خـود اش بـيـاورد            

نمي تواند جنبش کمونيستي را به يـک        
نـمـي   .   جنبش عمـومـي تـبـديـل کـنـد            

تواند جامـعـه را  بـراي رهـا شـدن از                   
و ايــن   !   سـلــطــه ســرمــايــه بــلــنــد کــنــد       

موضوعي بود که  در پلنوم بـيـسـت و           
نهم در بحث بـر سـرِ سـوسـيـالـيـسـم و                  
اجتماعي بودن سوسـيـالـيـسـم مـطـرح            

ايــنــکــه طــبــقــه کــارگــر بــه                  .   شــد
سوسياليـسـم نـمـي رسـد بـدون آنـکـه                 

درايـنـجـا     .   بتواند جامعه را بسيج کنـد   
تمام بحث من  اينست که اساساً بـدون         
. حزب چنين چـيـزي مـمـکـن نـيـسـت               

حزب ارگان نمايندگي شـدن و اعـمـال            
رهبري طبقه کـارگـر در عـرصـه هـاي              
. مختلف مبارزه عليه بورژوازي اسـت      

بدون حزب طـبـقـه کـارگـر در عـرصـه                
مبارزه عليه ستمـکـشـي  زن، عـلـيـه               
مذهب، عليه بيحقوقي جوانان عـلـيـه         
اعد ام و سنگـسـار، عـلـيـه دو قـطـب                 
تروريستي در جهـان و غـيـره و غـيـره                

و لذا نميتـوانـد جـامـعـه        .  حضور ندارد 
را براي رهائي از سلطه سرمايه بدنبـال         
پـرچـم سـوسـيــالـيـسـم بســيـج کـنـد و                   

 .   بحرکت درآورد
مثل روز روشـن اسـت کـه هـيـچ                
اکتيويست و رهـبـر عـمـلـي جـنـبـش                 
کارگري نمي تواند بدون حزب کمتـريـن    
نــقــش و دخــالــتــي در جــنــبــشــهــاي             
اعتراضي ديـگـر در جـامـعـه داشـتـه                

فعالـيـن جـنـبـش کـارگـري در              .     باشد
مبارزه طبقه براي مطالـبـات صـنـفـي           
اش يعني  مبارزه بر سر شرايط بـهـتـر            
فروش نيروي کار نقش ايفا مـيـکـنـنـد           
اما اين نقش با همه اهـمـيـتـش  بـراي            
بهبـود وضـع کـارگـران، بـراي بسـيـج                
.  جامعه عليه بورژوازي کافـي نـيـسـت       

به اين منظور طبقه کارگر بايـد اعـلام          
کند که  در مورد  مسـائـل مـخـتـلـف              
سياسي چه مي گويد، بر سـر مسـئلـه            
رابطه آمريکا با ايران چـه مـي گـويـد،             
ــهــوري              ــم ــيــت خــود ج ــاره وضــع درب
اسلامي و راههاي سرنگـونـي اش چـه           
مي گويد، و از سوي ديـگـر در مـورد              
ــيــحــقــوقــي زن، در مــورد              مســالــه ب

مسائل و مبارزات جوانـان،  مـبـارزه            
عليه اعدام، عليه سنگسار و جـدايـي          
. مذهب از دولت و غيره چه مي گـويـد         

طبقه کارگر بايد پـرچـم اعـتـراضـي و              
نقد عميق خود به کليت نظام سـرمـايـه     
داري را در برابر جامعه بـلـنـد کـنـد و                
براي ايفاي اين نقش طـبـقـه بـه حـزب               

تـنـهـا حـزب سـيـاسـي            .   نيازمند است 
طبقه ميتواند جامعه را به چـپ سـوق           
بـدهـد و بـا دخـالـت فـعـال و اعـمـال                      
رهبري در جنبشهاي اعتراضي،  نـه و         
اعتراض سوسياليستي طـبـقـه کـارگـر         
به وضع موجود را به يک نه و جـنـبـش           

 . اعتراضي عمومي تبديل کند
به همه اين دلايل است که بايد بـا           
صد درجـه تـاکـيـد اعـلام کـرد حـزب                 
نماينده طبقه کارگر در عرصه مـبـارزه        
براي قدرت سياسي است و بدون حـزب        
طبقه کارگر نميتواند خود و جامعه را        

 . از شر نظام سرمايه داري رها کند
  نديدن اين واقعيت تنها ميتوانـد      
از  يک ديد محدودنـگـرانـه از مـبـارزه            
طبقاتي، از محدود ديدن کـارگـران بـه          
ــيــت                 ــع ــدن مــوق ــدي يــک صــنــف و ن
اجتماعي و سياسي کـارگـران بـعـنـوان           
يک طبقه در جـامـعـه سـرمـايـه داري                

ايـن مـحـدود نـگـري          .     نشات بـگـيـرد    
حتي در عرصه مبارزه صنفـي هـم راه           

واقعيت آنستکه  بـدون    .   بجائي نميبرد 
حزب حتي مبـارزات صـنـفـي طـبـقـه               
کارگر به دستاوردهاي قـابـل اتـکـائـي           

و ايـن واقـعـيـت         .   منجر نخـواهـد شـد      
بخصوص در جامعـه اي نـظـيـر ايـران              

اگـر  .   بـروشـنـي قـابـل مشـاهـده اسـت              
طبقه کـارگـرنـتـوانـد در عـرصـه هـاي                
ديگر،  در عرصه مبـارزه عـلـيـه  بـي                
حقوقي هاي سياسي، و عليه اعـدام و          
قصاص و مـذهـب و بـيـحـقـوقـي زن                  
جمهوري اسلامي را عقب بـرانـد، اگـر         
نــتــوانــد قــدرت دولــتــي را در ســطــح            
جامعه به چـالـش بـکـشـد در عـرصـه                
کارخانه ها و مطالبات صـنـفـي خـود            

نـمـيـشـود     .   هم بجائي نخـواهـد رسـيـد        
بيحقوقي و نابرابري و سـرکـوب اعـدام          
و قصاص و اعتياد در جامـعـه بـيـداد            
کند اما کارگران  حقوق صـنـفـي شـان            

نـمـي تـوانـد       .     را بدست آورده بـاشـنـد        
! فقط يک گل  در کارخانه ها بشـکـفـد      

جنبش کارگري در ايران نمي تـوانـد ـــ            
مثلاً ــ مـانـنـد جـنـبـش کـارگـري در                  

با قدرت اتحـاديـه هـاي        ( فرانسه باشد   
کارگـري و يـا دسـتـاوردهـا و حـقـوق                  

امـا بـقـيـه جـامـعـه در              )   کارگري اش  
شرايط قرون وسطائي امروز جـمـهـوري     

چـنـيـن چـيـزي        !   اسلامي باقـي بـمـانـد       
ممکن نـيـسـت و بـراي ايـنـکـه هـمـه                   

 . .. حزب و سازماندهي حزبي              ۶از صفحه  

 ۸صفحه  
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جامعه جـلـو بـيـايـد و بـتـوانـيـم کـل                     
جامعه را بسيج کنيم، بـه حـزب نـيـاز             

نمي توانيد فقط در کارخانه هـا       .   داريم
! جلو برويد و بقيه جامعه عقب بـمـانـد       

و براي بجلو راندن کل جامـعـه طـبـقـه              
کارگر بايـد  بـعـنـوان رهـبـرِ جـنـبـش                   
رهائي زن، بعنوان رهـبـر  مـبـارزه بـا               
مذهب، رهبر مبارزه عليه بي حقـوقـي    
کودک، رهبر خلاصي فرهنگي جوانـان      
ظاهر شود و اين کـار حـزب سـيـاسـي              

 . طبقه است و بس
.  در ايران ايـن حـزب وجـود دارد            

هر کسي کلاه اش را قاضي کند، مـي        
گويد ايـن حـزب وجـود دارد و  اگـر                   
اهميت و ضرورت حزب را درک کـنـد،          

بـنـظـر    .   اين حزب را انتخاب مـيـکـنـد         
من، هر انسان  چـپ و راديـکـالـي در               
جامعه ايـران اگـر اهـمـيـت  حـزب و                   
مبارزه حزبي علي العموم را بفـهـمـد و         
درک کند، به حزب کمونيست کارگـري       

اگـر اشـکـال و ايـرادي           .     مي پـيـونـدد    
هست در   درک و تلقي اي اسـت  کـه                
حزب را بعنوان نماينده طـبـقـه کـارگـر            
در سطح جامعـه و بـويـژه در عـرصـه                 
مبارزه بر سـر قـدرت سـيـاسـي نـمـي                 

درک نـمـي کـنـد و راسـتـش را                 !   بينـد 
! بخواهيد خودمـان هـم نـمـي بـيـنـيـم               

خودمان هم اينرا نديده ايم که ديـگـران      
خودمان مـنـتـقـل اش         !   هم نمي بينند  

. نکرده ايـم کـه مـنـتـقـل نشـده اسـت                  
بنابراين باز هم بر مي گردم به جايـگـاه      
حزب در تلقي ما، در ذهنيت، در افـق       

و بازهم تاکـيـد   .   و درپراتيک خود حزب 
ــه                 ــيــد حــل مســال ــل ــم کــه ک مــيــکــن

 .     اينجاست
                                                                

  عضو و کادر     
در اينجا مي خواهم بـه بـحـث عضـو              
گيري بپردازم و بطور مشخص تري بـه       

ابـتـدا   .     بحث عضو و کادر اشاره کـنـم      
بايد بر اين تاکيد کنم که خطاب به هـر         
کسي که مي آيد در مـي زنـد و مـي                
خواهد به حزب نزديـک شـود، خـطـاب            
به هرکسي که ميپرسد رهبر کيسـت و     
چه بايد بکنم،  در همـان سـطـحـي کـه            
مي گوييم جـمـهـوري اسـلامـي بـايـد               
سرنگون شود و راه ما اين است کـه از           
شر اين رژيم خلاص شويم و غـيـره، در           
همان سطح هم بايد تاکيد کنيم کـه راه      
. حل ما  ملحق شدن بـه  حـزب اسـت              

مــا حــزب را درســت کــرده ايــم بــراي              
مـا  "   چه بايد کـرد   " حزب اساسِ !   همين
بايد براي هر کـه مـيـخـواهـد از           .   است

شر جمـهـوري اسـلامـي خـلاص شـود               
توضيح بدهيم که براي رهائي بايـد بـه          

در هـمـان قـدم اول،          .     حزب پـيـوسـت     
درست به همان صـورتـي کـه ضـرورت            
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســلامــي را           
توضيح مي دهـيـم، بـايـد ضـرورت و              
. مطلوبيت حزب را هم توضيح بدهـيـم       

اگر کسـي ده دقـيـقـه تـلـفـنـي بـا مـا                      
صحبت مي کند و اگر پنج دقـيـقـه در         
مورد سياست، اهداف و آرمـان هـاي           
مان صحبت کنيم، بايد در پنج دقيـقـه     
بعدي موضوع صحبت ما  اهـمـيـت،           
. ضرورت و مـطـلـوبـيـت حـزب بـاشـد               

منظورم فقـط فـراخـوان پـيـوسـتـن بـه                 
بايد حزب را بـعـنـوان راه      .   حزب نيست 

هـر  .   رهائي توضيح بدهيم و قانع کنيم     
کـس کـه بـه هــر گـوشـه اي از وضــع                    
موجود عتراض داشته باشد ميـتـوانـد        
به حزب ما بپيوندد و ما بـايـد تـلاش             
کنيم که تعداد هر چه بيشتـري از ايـن            
 .  معترضين به عضويت حزب درآيند

 در مورد تفـاوت مـيـان عضـو و             
کادر بايد گفت که عضـو کسـي اسـت           
که به هر دلـيـلـي بـطـرف حـزب آمـده                  

به هر دليلي مي گويد که مـن      .       است
مي خواهم عضو حزب بشوم و ما هـم      
مي گوييم که همين کافي اسـت و هـر        
کسي که بخواهد عضـو حـزب شـود،            

هر کسي خـودش را    . عضو حزب است 
عضو حزب بداند، عضو حزب اسـت و      
طبعاً آدم ها هم ديوانـه نـيـسـتـنـد کـه                
بدون درد و نـارضـايـتـي و اعـتـراضـي              

حـتـمـا از      .   بخواهند عضو حزب شوند   
ــد، مــي              ــاراضــي ان وضــع مــوجــود ن
خواهند کاري بـکـنـنـد، امـري دارنـد،             
مســئلــه اي دارنــد و بــه حــزب روي                
. ميآورند که امرشان را به پيش ببـرنـد       

اين واقـعـيـت در عـيـن حـال بـه ايـن                     
معني است که   اعضا  ــ در تمايـز بـا             
کادرها ــ مي توانند هر نوع گرايش يـا         
ديدگاهي داشته باشند و حتي ممـکـن        
ــيــســم             ــال اســت يــک عضــوي ســوســي
نــــخــــواهــــد، طــــرفــــدار انــــقــــلاب          
سوسياليستي نـبـاشـد و مـثـلاً فـقـط               

فـعـال جـنـبـش        .   بخواهد زن آزاد شـود     
چـنـيـن کسـي مـي          .   زنان باشد و غيره   

تواند عضو حزب شـود و ايـن چـيـزي               
است که باصطلاح بـه آن مـي گـويـيـم              

مـا قـبـلاً هـم در           .   جلب شدن به حـزب    
مورد جـلـب و جـذب شـدن بـه حـزب                  
صحبت کرده ايم و من در اينـجـا مـي            
خواهم دوباره از اين دو واژه براي بـيـان        

 . دقيق تر منظورم استفاده کنم
عضو کسي است که همانطور کـه       
گفتم به هر دليلي  به حزب جلـب شـده             
است  اما عضو نبايد در همين سـطـح      

بايد ديـد اش وسـيـع تـر             .     باقي بماند 

شود، نقد اش عميق تر شـود، مـبـارزه           
را طبقاتي تر ببيند، هـر چـه بـيـشـتـر                
متوجه نقش و جايگاه خود حزب شـود        
و از جمله متـوجـه گـردد کـه وظـيـفـه                 
حزب فقط پـاسـخـگـويـي بـه مسـئلـه                
مشخص او نيست بلکه حـزب پـاسـخ           
کل جامعه سرمايه داري را مـي دهـد           
و مــتــوجــه شــود کــه ريشــه مســالــه              
مشخص او، مثلا ستمکشي زن و يـا          
بيحقوقي هاي سياسي و غـيـره، نـظـام           

عضـوي کـه بـه        .   سرمايـه داري اسـت      
حزب آمده است، بايد رشد کـنـد و بـه              

کسـي کـه     .   اين معنا، بايد جذب شـود     
جلب ما شده است، بـايـد جـذب شـود             

 . يعني  بايد حزبي شود
من اصطلاح حزبي شدن را بـه دو          

يک معنـي حـزبـي      .   معنا به کار ميبرم  
شــدن تــعــمــيــق نــقــد و اعــتــراض بــه              
وضعيت مـوجـود و طـبـقـاتـي ديـدن                 
مبارزه است، شنـاخـت مـاهـيـت ضـد             
انساني سرمايه داري و سوسيـالـيـسـت      

درک اين واقعيت است کـه      .     شدن است 
اعــتــراض و مــبــارزه در هــر عــرصــه             
مشخص و از جمله مساله معيني کـه        
يک عضور ا به حزب جلب کرده،  يـک            
بخش از کل آن مـبـارزه اي اسـت کـه                
حزب عليه نظام سرمايه داري به پيـش        

ايــن درک و شــنــاخــت در           .   مــي بــرد   
ارتــقــاي يــک عضــو بــه کــادر نــقــش              

ممکن است کادر حـزبـي   .   اساسي دارد 
در همان عرصه فعاليت بـاقـي بـمـانـد            
اما  از لحاظ درک و تـلـقـي اي کـه از                 
مبارزه و فـعـالـيـت حـزبـي دارد ايـن                  
محدوديت را در هم شـکـسـتـه اسـت،              
مبارزه را عميق تـر و هـم جـانـبـه تـر                  
ميبيند نقش خود و عرصه مشـخـص          
فعاليت خود را در مبارزه بـراي آرمـان      
سوسياليسم و رهائي کل جامعـه درک        
کرده است و درنتيجه در همان عـرصـه        
مشخص نيز فـعـالـتـر و مـوثـر تـر و                   

 .  پرنفوذ تر و موفق تر است
اين يک جنبه و مفهوم حزبي شـدن         

جنبه ديگر عميق تر شـدن درک         .   است
و شناخـت از خـود حـزب و حـزبـيـت                  

يک تفاوت کادر و حـزب تـعـلـق         .   است
حزبي آنان و اهميت و حـرمـتـي اسـت              

اغـلـب   .   که براي حزب قـائـل هسـتـنـد          
کساني که به حزب ميپيوندند نقـش و         
جايگاه واقعي حزب را نميشناسند  و         
يک جزء مهم رشد  سياسي، شـنـاخـت           
ــيــشــتــرشــان از  ســرمــايــه داري و                 ب
سوسياليسم و تـعـمـيـق درک آنـهـا از                
مبارزه طبقاتي، آگاهي  و پي بردن بـه          
نقش و اهميت حـزب در ايـن مـبـارزه              

بـراي يـک کـادر مـبـارزه غـيـر                .     است
حزبي، متفرق بودن و غير حـزبـي کـار          
کردن بايد همـانـقـدر مـنـفـي و عـقـب                 

مانده و غـيـر قـابـل قـبـول بـاشـد کـه                    
محدود ماندن به اعـتـراض درعـرصـه          
مشخص و سر باز زدن از مـبـارزه بـا               
کل نظام سرمايـه داري؛ و از آنـطـرف              
حزب و حزبيت بايد همانقـدر اهـمـيـت           
داشته باشد کـه مـبـارزه بـراي آزادي،              

مـي خـواهـم      .   برابري و سـوسـيـالـيـسـم        
بگويم که   پروسه رشد اعضا در عـيـن        
حال همراه است با پـروسـه تـعـمـيـق و                
درک بيشتر و وسـيـع تـر از اهـمـيـت،                 
. حرمت و ضرورت و مطلوبيـت حـزب        

ايــن رونــدي اســت کــه اســم فــنــي و                 
تشکيلاتي آن ارتقاي عضـو بـه کـادر            

 .   است
 بنظـر مـن، کـادر حـزب بـا ايـن                 
معيار که چقدر در جامعه فعال اسـت،        
اکتيويست است و غيره، تعريف نـمـي         

کادر حـزب قـبـل از هـر چـيـز،                 !   شود
ــول مــنــصــور      ( کســي اســت کــه           ــق ب

تمام نـقـشـه ي عـمـل را در                )   حکمت
کادر حـزب کسـي اسـت          !   اختيار دارد 

که ضرورت مبارزه براي سوسيـالـيـسـم      
را فهميده و متوجه شـده اسـت کـه آن               
بخش خـاص فـعـالـيـت خـودش، يـک                
بخشي از آن فعـالـيـت عـمـومـي تـري               
است که حزب دارد در هـر عـرصـه اي             
به پيش مـي بـرد و در واقـع در ايـن                    
مسير خودش را بعنـوان عـنـصـري از            
يک جمعِ متحد مـي بـيـنـد کـه در آن                 
همه براي سوسيـالـيـسـم مـبـارزه مـي              

 . کنند
 حزبيـت جـزء پـايـه اي کـادريـت               

ــخــصــوص وقــتــي در مــورد          .   اســت ب
اکتيويستها در جنبش کـارگـري و يـا            
جنبشهاي اعتراضي صحبت ميکنيـم     
ايــن مــعــيــار بســيــار اهــمــيــت پــيــدا            

 .  ميکند
ما معمولا  کـادر بـه کسـي مـي              
گوييم که جلو افتاده، تشـکـل درسـت           
کرده، فعـال جـنـبـش کـارگـري اسـت،               
فعال جـنـبـش زنـان، حـقـوق کـودک و                 

ــنــهــا مــهــم و           .   غــيــره اســت    هــمــه اي
شورانگيز است اما به نظر مـن هـنـوز           
نشان نميدهد که آن فـرد کـادر حـزب              

همانطور که قـبـلا اشـاره کـردم            .   است
بسياري از اين فعالين حزب را بعـنـوان    
يک عامل کمکي و سرويس دهنـده بـه         
عرصه فعـالـيـن مشـخـص خـود مـي               
بينند و ارزيابي مـيـکـنـنـد و بـه ايـن                  

و روشـن    .   عنوان برسميت ميشناسـنـد    
است که اين درک و تـلـقـي از حـزب و                
مبارزه حزبي بسيار مـحـدود گـرانـه و            
عقب ماند ه اسـت و خـواه نـاخـواه در                
عرصه معين فعاليت عملي فـعـالـيـن          
نيز نيزتاثيرات مـنـفـي خـود را بـجـا                 

 .       ميگذارد
ــفــوذ و                در بســيــاري مــواقــع ن

محبوبيت و مـطـلـوبـيـت حـزب بـراي               
ــتــيــکــهــا و               ــاک ــخــاطــر ت ــيــن ب ــعــال ف
رهنـمـودهـاي مـقـطـعـي وعـرصـه اي                

حزب خوبست براي اينـکـه   .  حزب است 
به من درگير در ايـن عـرصـه مـبـارزه               

اخبار اعـتـصـاب ام را        !  کمک مي کند 
بخوبي پخش مي کند يا براي مـبـارزه      
من حـمـايـت مـالـي ومـعـنـوي جـمـع                  

يــک اکــتـيــويســت جــنــبــش      .   مـيــکــنـد  
. کارگري به اين دلايل عضو مي شـود      

تا اينجا نه تنها هيچ نقدي به کار او و           
حزب وارد نيست بلـکـه ايـن يـکـي از               
بهترين شيوه هاي عضـو گـيـري اسـت            
که بايد هر چه بيشتـر گسـتـرش پـيـدا               

اما مساله اينست که فعالي کـه        .   کند
به اين تـرتـيـب عضـوحـزب شـده  بـا                   
همين ذهنيت و با همين تـلـقـي بـاقـي            
! ميماند و به او کادر هـم مـي گـويـيـم            

اين فعالين بايد حزبي شوند، بـايـد بـه            
کادرهاي حـزب و بـه سـتـون فـقـرات                 
حـزب در جـنـبــش کــارگـري و يـا در                  
جنبشهاي اعتراضي تبديل شوند و بـه     
اين مـنـظـور قـبـل از هـر چـيـز بـايـد                      
ذهنيت محدودنگرانه شان به حـزب و         

ايـن  .   حزبيت نقد شود و کنار زده شـود      
فعالين بايد اين حقيقت را درک کـنـنـد          
که بدون حزب هيچ کاري از پيش نـمـي    

اين موضوع بايد اعتقاد عـمـيـق         !   رود
يک رهبـر عـمـلـي اگـر          .   يک کادر باشد 

بخواهد فعالـيـت اش واقـعـاً بـه نـفـع                  
رهايي و آزادي طـبـقـه کـارگـر و کـل                  
بشريت و جـامـعـه بـاشـد، بـايـد ايـن                   
فعاليت  را به حزب و حزبـيـت تـرجـمـه          

من در بـخـش بـعـدي بـحـث در                !   کند
مورد  عضو گيري اکـتـيـويسـتـهـا در              
 .  اين مورد بيشتر توضيح خواهم داد

 
سازماندهي اکتيويستها و     
 سازماندهي افراد عادي      

بنـظـر مـن بـا دو نـوع عضـو گـيـري                     
يـــکــي عضــوگــيـــري       .   مــواجــه ايــم      

ــدهــي               ــان ــا و ســازم ــويســت ه ــي ــت اک
اکتيويسـت هـايـي      .   اکتيويست هاست 

که اساساً بطرف حزب مي آيند به ايـن        
دليل که جواب آن عرصه مـعـيـنـي را             
. که در آن فـعـال هسـتـنـد، بـگـيـرنـد                   

کاملاً هم حق دارند، بايد هم ايـنـطـور            
ــواع                  ــن ان ــهــتــري ــاشــد و يــکــي از ب ب
عضوگيري ها همين اسـت کـه کسـي            
درگير يک عرصه اي باشد و بـه جـانـب         
حزب بيايد براي ايـنـکـه حـزب جـواب             
اش را مـي دهـد و در واقـع بـراي آن                   

 . عرصه معين پاسخ دارد
نوع ديـگـري از عضـوگـيـري، در             
مورد افـرادي اسـت کـه اکـتـيـويسـت                

عضـوگـيـري    .     عرصه معيني نيستنـد   

 . .. حزب و سازماندهي  حزبي             ۷از صفحه  
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وسيع و توده اي حزب اساسا ايـن نـوع          
يعـنـي عضـوگـيـري        !   عضوگيري است 

افرادي که علي العموم به حزب نزديـک         
مي شوند به دليـل درد و مسـئلـه اي               
ــکــه                     ــن ــخــاطــر اي ــه ب ــد و ن ــه دارن ک
اکتيويست و فـعـال عـرصـه مـعـيـنـي               

به حـزب نـزديـک مـي شـونـد              .   هستند
براي آنکه تازه يک نـوع فـعـالـيـتـي را                 
شروع کنند که لزوماً هم، فعـالـيـت در       
عـرصــه کـارگــري يــا جــلــو افــتــادن و             
پيشرو بودن و رهـبـري عـمـلـي کـردن                

افرادي عادي کـه اسـاسـاً مـي         .   نيست
خواهند ببيننـد کـه چـه مـي تـوانـنـد                 

 . بکنند
تا جايي که به دستـه اول مـربـوط            

، ) در مورد اکتيويسـت هـا      ( مي شود   
بايد چند نکـتـه را مـورد تـوجـه قـرار                 

يکي اينکه سـازمـانـدهـي ايـن           .   دهيم
نوع افراد براي حزب به معناي دخـيـل          
شـدن مسـتــقـيــم حــزب در مـبــارزات             
جاري و در همان عرصه هـاي مـعـيـنِ             
فعاليت عملي آنهـاسـت کـه در عـيـن              
حال بسيار هم براي حـزب بـا اهـمـيـت            
است و به همين دليل، تاکـتـيـک هـاي            
حزبي، سيـاسـت هـا و پـلاتـفـرم هـاي                 
عملي حزبي و شعارها و رهنـمـودهـاي       
حزبي در جلب اين افراد نقش کـلـيـدي           
ايفاء مي کننـد و ــــ بـدرسـت ــــ يـک                     
معيار قضاوت و ارزيـابـي ايـن افـراد              
اين است که چقدر حزب مي تـوانـد در           

مثل مـبـارزه    ( آن عرصه جوابگو باشد     
کارگران هفت تپه و شـرکـت واحـد يـا              
عرصه هاي غير کارگري مثل مـبـارزه        

در ) .   عليه اعدام و سنگـسـار و غـيـره           
واقـع فــعــالــيــتــهــاي حــزب هــمــانــقــدر         
اکتـيـويسـت هـاي ايـن عـرصـه هـاي                 
معين را جـلـب مـي کـنـد کـه حـزب                   
بتواند در آن عـرصـه مـعـيـن، شـعـار،                
سياست و تـاکـتـيـک روشـنـي داشـتـه                 
. باشد، کارگشا باشد و جـواب بـدهـد           

هــمــه ايــنــهــا جــنــبــه هــاي مــثــبــت              
سازماندهي اين نوع افراد است کـه در       
واقع يک بخش، نتيجه و يک جزء مـهـم      
و تعيين کننده اي اسـت از آن بـحـث                
عمومي تعين بخشي و سـازمـانـدهـي        
علني نهادها، کـمـيـتـه هـا، آکسـيـون              

نـکـتـه اي کـه          .   ها، کمپين ها و غـيـره     
در بحث سازماندهـي حـزب در ايـران             

ايـن  .   در مورد شـان صـحـبـت کـرديـم             
بحث البته   فـقـط بـه حـزب مـحـدود                 
نيست  بلکه اساساً تعيـن بـخـشـي بـه              
چپ در جامعه است و سازماندهـي آن         
اکتيويست ها که بايد  پـيـشـرو تـريـن             
شان و فعال ترين شان بياينـد و جـذب            
حزب شده و عضـو و کـادر شـونـد در                

عين حال که دارند آن فعاليـت مـعـيـن            
 .  شان را به پيش مي برند

در اينجا ميخواهم بر ايـن نـکـتـه            
تاکيد کنم که حضور کادرها، تشـکـل         

کـه زمـانـي      ( ها و هسته هـاي حـزبـي         
اينها را حوزه هاي طراز نوين بـعـنـوان           

، در   ) حوزه هاي فعالين مي نامـيـديـم       
شکل دادن اجتماعي به چـپ جـامـعـه            
علي العموم، بسـيـار تـعـيـيـن کـنـنـده                

بـــعـــبـــارت ديـــگـــر  بـــدون            .     اســـت
سازماندهي حـزبـي در دل مـبـارزات             
جاري بحثي که در مورد تعين بخشـي        

نـاقـص اسـت      !   کرده ايم، نـاقـص اسـت       
اگر سازماندهي حزبي در دلِ آن وجـود         
نداشته بـاشـد و اگـر بـخـشـي از ايـن                    
اکتيويست ها، پـيـشـروتـريـن و فـعـال              
ترين شـان بـه حـزب روي نـيـاورنـد و                   
متوجه نباشند که اگر حزب در هـمـان        
تشکل حضور بهم نرساند، آن عـرصـه          
ــکــنــد و خــود آن                   ــدگــي ن ــن ــمــاي را ن
اکتيويست ها هم عضو يا کـادر و يـا            
يکي از رهبران عملي جنبش کـارگـري        
از طرف حزب نباشـنـد، مـبـارزه و يـا               
نهادهاي علني آنها نيز ناقص اسـت و         

بـنـابـرايـن، مـي        !       به جايي نمي رسـد     
خواهم بگويم که يک جـزء مـهـم از آن              
تعين بخشي چپي که علي العـمـوم بـه           
آن اشاره مي کنيم   حـزب و حـزبـيـت                

اهميت و ضـرورت حـزب اسـت          .   است
در دل همان تشکل هاي علني و تـوده          

ايـن  .   اي که در حال فعالـيـت هسـتـنـد           
نوع فعاليت حـزبـي اکـتـيـويسـتـهـا و                 
فعالين جنـبـشـهـاي اعـتـراضـي بـدون              
برخورد به گرايش منفي و بازدانـده اي         
که بالاتر بـه آن اشـاره کـردم مـمـکـن                  

منظورم همـان گـرايـش اسـت         .    نيست
که   حزب را بـر ايـن اسـاس ارزيـابـي                  
ميکند که چـقـدر بـه آنـهـا و عـرصـه                   
معيني که فعاليت ميکنند فايده مـي       

يعني کل جنـگ را درخـدمـت        !   رساند
ماننـد  !   يک نبرد معين تصور ميکنند    

سرجوخه اي که درگير گرفتن پـلـي در           
يک نبرد است  و گمان مي کند کـل آن       
جنگ براه افتاده است به ايـن مـنـظـور           

فـکـر مـي      !   که فقط آن پل فـتـح شـود          
کند تمام ارتش، از تيـمـسـار و سـتـاد               
فرمانـدهـي و تـمـام سـربـازان اش در                 
خدمت اين هستند که ايشـان بـالاخـره          

کسي هم کـه مـي       ! آن پل را فتح نمايد 
رود و يک کميته يا نهاد علني درسـت           
مي کند، يک عرصه اي را بدست مـي          
گيرد و يا يک کـمـپـيـنـي را در داخـل                 
کشور براه مي اندازد و بعـد هـم فـکـر              
مي کند که کل حـزب در خـدمـت آن               
کار است، دقيقاً همان تصور و تـوهـم           

محدود و خـودبـيـنـانـه آن سـرجـوخـه                 
 .  کذائي را دارد

 ايـن يـک گـرايــش خــود بــخــودي            
منفي است، بايد با آن مقـابلـه کـرد و              

راه .     راه مقابله اش هـم اثـبـاتـي اسـت           
نقد اين گرايش اين نيست که بگـوئـيـم            
عـرصــه مـبــارزه اي کــه درآن درگــيــر             
هستي مهم نيست و يا  بـه درد نـمـي            

اتفـاقـاً بـايـد هـر چـه             .  برعکس!  خورد
مي توانيم براي تقويت و پـيـشـروي آن         
جنبش معين بکوشيم و نشان بـدهـيـم          
که چطور اتکا به حزب امـر مشـخـص          
فعالين عملي در هر عرصه مبـارزاتـي        
که درگـيـر آن هسـتـنـد را  بـه پـيـش                      
. ميبرد و مبارزه آنانرا تقويت ميکـنـد        

اما در عين حال بايد نشان بدهيـم کـه            
اين مبارزه  قدم معينـي اسـت از يـک             
جنگ سراسري که ميخواهد جمهـوري      
اسلامي را بياندازد، سرمـايـه داري را        
در ايران لغو کند و سـوسـيـالـيـسـم را                

بايد نشان بدهيم که گرفتن هـر     .   بياورد
پل نبرد معيني از يک جنگ سـراسـري     
است که حزب عليه بورژوازي به پـيـش         

هـر فـعـال حـزبـي سـربـاز ايـن                 .  ميبرد
جنگ سوسياليستي است   بـايـد ايـن          
حقيقت را ديد   تا به اهميت هـر نـبـرد       

مـا بـعـنـوان يـک          .     مشخص پـي بـرد      
حزب رهبري کننده بايد اين   تلـقـي را       
به اکتيويست ها منتقل کـنـيـم و ايـن             
.  امري است  مربوط به سـازمـانـدهـي          

بايد کلـيـت جـنـگ       !   امري است عملي  
را در مقابل کسـي کـه مشـغـول يـک                
نـبــرد مــعــيــن اســت، گــذارد و بــه او               
شناساند تا بتواند حـتـي هـمـان نـبـرد              

بـايـد ايـن      !   اش را بخوبي به پيش ببـرد     
گرايش خود بخودي و رايـج در مـيـان             
اکتيويستها را کنار زد تا بتـوانـنـد نـه            
تنهـا نـبـرد مـعـيـن خـود را بـخـوبـي                     
سازمان دهند و رهبري کنند بلکه  بـه          
کـادرهـا و رهـبـران جـنـبــش و حــزب                 
سوسياليستي طـبـقـه کـارگـر تـبـديـل              

 .   بشوند
 

 سازماندهي مردم عادي        
جنبه ديگر امر سازماندهـي بـه افـراد           
عادي مربوط مي شـود کـه مـن آنـرا               
سازماندهي گسترده مـي نـامـم و بـه              
هيچ وجه مقصودم اين نيست که چـون     
افراد عادي هستند، بنابـرايـن نسـبـت           
بـه اکـتـيـويسـت هـا عـقـب تـر و کــم                      

بـه هـيـچ وجـه ايـنـطـور              .   اهميت تراند 
در اينجا از يک سـازمـانـدهـي          .   نيست

کسانـيـکـه    .   توده اي صحبت مي کنيم    
با ما تماس مـي گـيـرنـد، کسـانـيـکـه              
اساساً حول کـانـال جـديـد جـمـع مـي                 
شوند يا اساساً حولِ کمپين هاي ديگـر        
ما، به ما و حزب سمپاتي پـيـدا کـرده             

اند و تماس مي گـيـرنـد و لـزومـاً هـم                 
سئوال شان اين نـيـسـت کـه چـه بـايـد                 
کـرد، اظـهـار ارادت مــي کـنـنـد، بــه                 
گويـنـدگـان و مـجـريـان تـلـويـزيـون و                   
شخصيت هاي حزبي اظهار لطف مـي     
کنند و يا به اين کمپين يـا فـلان کـار               
.  مشخص ما عـلاقـمـنـد مـي شـونـد              

عضوگيري از ميان ايـن افـراد   يـک                
بخش مهم از فعاليت سازماندهي مـا        

طبعاً در مورد اينها آن تلقـيـات     .   است
و گرايشاتي که گفتم، صـادق نـيـسـت            
چون اساساً اکتيويست جايي نيسـتـنـد        
و سئوال شان بر عکس ايـن اسـت کـه              
. آيا اصلاً مي تـوانـنـد کـاري بـکـنـنـد             

مي توانند مثلاً بعنوان کسـي کـه در            
کارخانه اي نـيـسـت يـا در کـارخـانـه                  
هست اما رهبر عملي نيست، يـک زن       
خانه دار يا يک فرد بيکـار اسـت و در              
خانه نشسته يـا مـغـازه دارد، رانـنـده               
. تاکسي است و غيره، کـاري بـکـنـنـد            

آيا در حـزب جـايـي بـراي ايـن افـراد                   
وجود دارد؟ خوب، پاسخ روشـن اسـت         
و بـنـظـر مـن، هـر کسـي کـه اسـاسـاً                     
اعتراضـي بـه وضـع مـوجـود دارد و                 
خواسـت و اعـتـراض بـر حـقـي دارد،                 
جايش در اين حزب است و با اينـحـال،       

جايش در   .   همين را هم بايد معنا کرد     
حزب هست يعني چـه؟  مـي خـواهـم              
بگويم با اين افراد هـم بـايـد از هـمـان                
قدم اول از ضـرورت و اهـمـيـت حـزب               
صحبت کرد و حزب را بعنوان راه حـل          

 . واقعي مسائل آنان معرفي کرد
 مــي بــايســت آن رمــز و راز                   
پيوستن به حزب و آن غـبـار و ابـهـام                 

در مــورد   .   فــعــالــيــت حــزبــي را زدود       
پيوستن اين افراد بـه حـزب، وکـلا در             
سياست عضو گيري ما، مـعـيـار ايـن           
نيست که کسي لزوماً مجموعه اي از         
عقايد را مي پذيرد يـا حـتـي خـود را               

قـبـل از ايـنـهـا،          .     کمونيست ميـدانـد   
مهم تر از ايـنـهـا و تـنـهـا شـرط لازم                   
پيوستن به حزب، اين اسـت کـه شـمـا              
مي خواهيد يک کار معينـي را در آن            
جهتي کـه حـزب مـي گـويـد، انـجـام                  
دهيد،  و قـدم جـلـو مـي گـذاريـد کـه                   

بنظر من، اساسِ حـزب و      .   انجام دهيد 
حزبيت، پراتيک حـزبـي اسـت و شـمـا               
بايد بتـوانـيـد ايـن پـراتـيـک را سـاده،                  
روشن و بشکل عملـي بـراي آن کسـي             
که به حزب روي آورده و فـعـال عـمـلـي              

خـوب،  .   هم نيـسـت، تـوضـيـح دهـيـد            
کسي که فعال عمـلـي و اکـتـيـويسـت               
است، بيشتر با او حـرف داريـم و مـي             
توانيم بحث تعيـن بـخـشـي را هـم در                
مقـابـل اش بـگـذاريـم امـا در مـورد                  

چـه  !   کسي که فعال عملي نيست، چـه؟     
چيزي براي او داريم و بـنـظـر مـن، در                

اينجا آن بحثي که بعنوان کـار روتـيـن          
يا کار حزبي به آن رجـوع مـي کـنـيـم،               

مــنــظــور مــن،    .   اهــمــيــت مــي يــابــد      
مجموعه اي از اقـدامـات از چـاپ و              
پرينت اسناد حزبي، مقالات و نـوشـتـه     
هاي حـزبـي و پـخـش و تـوزيـع شـان                    
گرفتـه  تـا مـثـلاً جـلـسـات بـحـث و                      
مطـالـعـه حـول آنـهـا تـرتـيـب دادن و                    
همچنين جمع آوري کمک مـالـي بـراي          

در .     کانال جديد و غيره و غـيـره اسـت          
پاسخ به اينکه چه بايد کرد، فـعـالـيـت            
حزبي يعني چه، چه قـدمـي مـي تـوان             
براي سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي               
برداشت و غيره، رهنمود ما اين اسـت         
که کـمـک مـالـي جـمـع آوري کـنـيـد،                   
نشريات حزب را تکثير کنيد، افـرادي        
مثل خودتان را جـلـب کـنـيـد، کـانـال               
جديد را دسته جمعي ببـيـنـيـد و حـول             
مباحث و مسائل اش بحث کنيد،  بـر       
در و ديوار شـعـارنـويسـي کـنـيـد، آرم                
ــرکــانــس کــانــال جــديــد را               حــزب و ف
بنويسيد، بـا مـا تـمـاس بـگـيـريـد و                   
رهنمودهاي معين ما را عملي کنيـد،        
شعارهاي حزب را بمـيـان تـجـمـعـات،            
تــظــاهــرات و اعــتــصــابــات  بــبــريــد،          
پلاکارد نـويسـي کـنـيـد، افـراد را بـه                  

کـار حـزبـي      .   حزب جلب کنيد و غـيـره      
چيزي نيست که شاخ و دم داشته باشـد         

بـايـد   .   و چيز عجيب و غـريـبـي بـاشـد          
يکسري از هميـن کـارهـاي مشـخـص            

که مي تـوان بـه لـيـسـتـي کـه آوردم                  ( 
داشت و فوراً مقابل هـر کسـي       )   افزود

و "   چکـار بـايـد بـکـنـيـم           " که مي گويد   
چطور بايد از شر جمـهـوري اسـلامـي           " 

هــر کــس   .   ، قــرار داد    " خــلاص شــويــم  
ميتواند   در روابـط اجـتـمـاعـي، در                
محيط کار اش و يا اگر بـيـکـار اسـت             
در محله اش اين کـارهـا را بـکـنـد و                 
بنظر من، معناي حزبيت قـبـل از هـر            
چيز انجام اين فـعـالـيـتـهـاي پـايـه اي                 

 . است
  اين نوع قعـالـيـتـهـا را بـايـد در                
مقابل اکتيويستها و رهـبـران عـمـلـي            

درسـت اسـت کـه کـار           .   هم قرار بدهيم 
روتين فعاليتي عمومي و مستـقـل از         
يک اعتراض و عرصه معين است امـا        
هــر اکــتــيــويســت مــيــتــوانــد و بــايــد            
مجموعه اي از ايـن کـارهـا را در دلِ               
ــه                    ــي ک ــعــال ــده و ف ــبــش زن يــک جــن

ايـن مـعـنـاي       .  درگيرآنست انجام  دهد 
عملي و مشخص سازمانـدهـي حـزب         

 . در دل جنبشهاي جاري است
 ما  تا کـنـون اسـاسـاً در جـواب                

 "  مردم  موضوعِ  حزب و     "   چه بايد کرد
مبارزه حزبي به معنائي کـه تـوضـيـح          

معـمـولا مـي      .     دادم را وارد نميکرديم   

 .. . حزب و سازماندهي  حزبي                ۸از صفحه  

 ۱۰صفحه  
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گــوئــيــم بــايــد اعــتــراض کــرد، بــايــد            
جمهوري اسـلامـي را انـداخـت، و يـا               
. حداکثر  بايد متحد و مـتـشـکـل شـد        

دقت که کنيد ميبيـنـيـد هـمـه ايـنـهـا                
کسي که حـزبـي هـم         .   کلي گوئي است  

ندارد و بـه مـبـارزه حـزبـي هـم قـائـل                   
نيست با ايـن نـوع رهـنـودهـاي کـلـي                

اگر اهـمـيـت حـزب و         !     مشکلي ندارد 
مبارزه حزبي را نگوييد و حـزب را در           

تان قـرار نـدهـيـد       "   چه بايد کرد  " محور  
طـرف  !   هيچ رهنمـودي هـم نـداده ايـد           

خطاب ما ميتواند سئوال کند مـتـحـد     
و متشکل بشويم يعـنـي چـه؟ يـعـنـي              
چکار بکنيم؟ و شما اگر اين اتـحـاد را         
به حزب و پيوسـتـن بـه حـزب تـرجـمـه               
نکنيد به ايـن سـئـوال پـاسـخـي نـداده                

 . ايد
 بايد اهميت و ضـرورت حـزب را           
با يـک زبـان کـامـلاً مـلـمـوس، غـيـر                   
تئوريک و غـيـر کـلـيـشـه اي بـخـوبـي                   
روشن کنيد ارتباط آنرا با خلاـصـي از          
شر جمهوري اسلامي و مـبـارزه بـراي            
سرنگوني رژيم نشان بدهيد،  تـا بـعـد            
بتوانيد ليستي از اقداماتي کـه مـثـال          

تـا  .       زدم را در بـرابـر افـراد بـگـذاريـد             
بتوانيد بگويـيـد ايـن کـارهـا را بـايـد                 

دنبال اين کـارهـا بـاش، بـا         .   انجام داد 
در و همسايه ات، با فـامـيـل ات، بـا                
دوستان ات و ارتباطات ات در مـحـل          
کارات، دانشگاه ات يـا اگـر کـارمـنـد           
هســتــي در اداره ات و اگــر کــارگــر                

اساس بـحـث     .   هستي با کارگران ديگر  
اينست که حزب را بـايـد بـعـنـوان يـک               
عمل و پراتيک معين تـعـريـف کـرد و            
در دستور کساني قرار داد که به حـزب         

براي هـر عضـو جـديـد          .   روي ميآورند 
پيوستن به حزب بايد قبل از هـر چـيـز          
خود را بصورت فعاليت وعـمـلـکـردي          
مــتــفــاوت از گــذشــتــه، مــتــفــاوت از          
زماني که هنـوز عضـو نـبـوده اسـت،              

اين هـم در مـورد عضـو            .   نشان بدهد 
گيري از افراد عـادي و هـم در مـورد               

اکـتــيــويســتـهــا صــادق اسـت و بــايــد             
هميشه بر سياست عصو گيـري حـزب          

 .    حاکم باشد
 

سازماندهي حزب و       
 سازماندهي حزبي     

من تا اينجـا راجـع بـه سـازمـانـدهـي                
حزب صحبت کرده ام و در خاتمه لازم          
است نکاتي هم در مورد سازمانـدهـي        

ــم       ــگــوي ــي ب ــزب ــور مــن از          .   ح ــنــظ م
سـازمـانـدهـي     "     حـزبـي  " سازمانـدهـي     

سازماندهي حـزبـي     .   خود حزب نيست  
يعني تشکلي که جزء و شـاخـه اي از              
حزب نيسـت امـا حـزب در ايـجـاد و                 
. تشکيل آن فعالانه نقش ايفا ميـکـنـد        

ــي يــک              ــدهــي حــزب ــنــد ســازمــان مــان
ســازمــانــدهــي حــزبــي يــک      .   اتــحــاديــه

شورا، سازماندهي حـزبـي يـک نـهـاد،            
 . کمپين يا يک کميته

 حزب  براي سازماندهي مردم در       
مـا  .   اشکال مختلف فعاليت مـيـکـنـد       

بحث پيرامون اين نوع سازماندهـي را        
. با بحث تعين بخشي شروع کـرده ايـم         

منظور از سازماندهـي حـزبـي لـزومـا            
.     ايجاد سازمانـهـاي تـوده اي نـيـسـت             

در شرايط سياسـي مشـخـص ايـران و            
در توازن قواي معيني که وجـود دارد،      
ســازمــانــدهــي تــوده اي مســتــقــيــمــا          

يـک نـوع      .   بلاواسطه مـمـکـن نـيـسـت          
ديگـري از تشـکـل بـر سـازمـانـدهـي                  
توده اي  پپيشي مـي گـيـرد و آن هـم                 
سازماندهي فعالين است در يـکـسـري        

در شـرايـط امـروز       .   تشکل هاي علني  
ايران سازماندهي حزبي مـردم اسـاسـا         
يعني سازماندهـي فـعـالـيـن جـنـبـش              
کارگري و ساير جنبشهاي اعـتـراضـي         

براي اکتيويسـتـي   .     در اشکال مختلف 
سراغ مـا مـي       "   چه بايد کرد"که از سرِ  

آيد  بايد در قدم اول، ضرورت حـزب و        
حزبيت را مطرح کرد و در عيـن حـال،            
بايد اينرا هم گـفـت کـه رهـنـمـود مـا                  
براي اينکه شما در آن عـرصـه مـعـيـن             

بايد بتوانـيـم بـه او        .  کار کنيد، چيست 
بعنوان يک اکتيويست جـنـبـش زنـان،           
جنبش کودکان يـا جـنـبـش کـارگـري               

که تا کنون بيشتر جـنـبـش کـارگـري            ( 
بگوييـم کـه اسـاسـاً         )   اش را داشته ايم   

چه نوع تشـکـلـي مـي تـوانـي درسـت                
تشکل ات بايد عـلـنـي بـاشـد و          !   کني
بايد فعالين را جـلـو بـيـاوريـم و             .   غيره

همان بحث تعين بخشي را کـه داشـتـه         
ايم، قدم به قدم ترجمه کـنـيـم و پـيـش             
ببـريـم و در بـخـش هـاي زيـادي هـم                    

بـا ايـن هـمـه،         .   همين کار را کرده ايـم      
! اين هنوز سازماندهي توده اي نيسـت      

سازماندهي حزب هم نيسـت چـون بـه           
آن معناي مشخص اش، کسـي را بـه            

گرچه جـوهـرِ هـر دو        .   حزب نياورده ايم  
) تـوده اي و حـزب        (   نوع سازماندهي   

ــود دارد             ــا خـ ــوعـــي       .   را بـ ــن نـ ايـ
سازماندهي فعالين است که من به آن        

از " !   سازماندهـي از مـيـان       " مي گويم   
اين سازماندهـي از بـالا بـطـرف           !   کَمر

سازماندهي حزب مي رود و در جـهـت    
پايه اش بطرف سازماندهي توده اي و        

فـعـالـي    .  ايندو کاملاً به هم مرتبط اند 
از فعالين کارگران، فـعـال     (که مي آيد  

مبارزه براي حقوق زن يا عليه اعـدام و      
و رهـنـمـود مـا را در             )   غيره و غـيـره     

سطح سازمانـدهـي عـلـنـي يـا نـيـمـه                  
علني يا کمپـيـن مشـخـص خـود اش             
مي بيند، مي گيرد و بـه پـيـش مـي                
برد، در واقع گـام اول را بـرداشـتـه تـا                 
سازماندهي حزب را به پـيـش بـبـرد و             
در دستورش بگذارد و از آنـطـرف هـم             
سازماندهي توده اي را تبلـيـغ کـنـد و             
بواقع، سازمان خودش را به سازمـانـي       
که هر چه بيشتر عضو داشـتـه بـاشـد،           

 . تبديل کند
با بحثي که درمورد سازمـانـدهـي      
حزب داشتيم بايـد ايـن نـکـتـه روشـن                
شده باشد  سازماندهي حزب ، در دلِ           
سازماندهي  تشکل ها و نـهـاد هـاي             
علني  چه اهميت تعـيـيـن کـنـنـده اي                

ــا              !   دارد ــنــه ــيــچــکــدام از اي چــه ( ه
ــه                   ــوده اي و چـ ــي تـ ــدهـ ــانـ ــازمـ سـ

پـيـش   )   سازماندهي خود اين فعـالـيـن      
نمي رود تا زمانيکه حـزب و حـزبـيـت          

حــزب و   .   را ســرِ جــاي اش نــگــذاريــم         
پيوستن به حزب نتـيـجـه فـرعـي و يـا               
حاصل خودبخودي  تعين بخشيدن بـه        
فعالين و تشکلها و کمـپـيـنـهـاي چـپ           

ايــن جــايــزه اي     .   در جــامــعــه نــيــســت    
اسـاس  .   نيست که به حـزب مـيـدهـنـد          

قضيه اين است که   اگر در دلِ تشـکـل    
هاي عـلـنـي فـعـالـيـن، حـزب را هـم                    
سازمان ندهيم و اهـمـيـت و ضـرورت             
اش را روشن نسازيم، ستون فـقـرات را          

! ايـنـهـا فـرو مـي ريـزنـد             !   نساخته ايـم  
نه تـوده اي     .   قادر به ادامه کار نيستند    

مي شوند و نه خودشان دوام پيـدا مـي       
و بنابراين، اگر از سـرِ ضـرورت          !   کنند

همان عـرصـه مـعـيـن هـم بـگـيـريـد،                   
متوجـه مـي شـويـد کـه حـزبـي شـدن                   

راديـکـالـتـريـن و فـعـال            ( فعالين آنها    
بسيار حيـاتـي اسـت و در           )   ترين شان 

واقـع، بـا نـديــدن حــزب بــعـنــوان يــک               
ارتشي که جنگ طبقاتي را بـه پـيـش            
مي برد و ديدن ــ فقط ــــ سـرجـوخـه و                 
گروهبان و عرصه فعـالـيـت مشـخـص          
ــوده اي و                 ــدهــي ت ــرد، ســازمــان آن ف
سازماندهي غير حزبي فعالين هـم بـه         

 ! جايي نخواهد رسيد
البته در مورد سازمانـدهـي بـايـد          
هر چه مفصل تر صحبت و بحث کـرد           
و اميدوارم در آينده فـرصـت بـاشـد تـا              
اين موضوع  را همه جانـبـه تـر مـورد            

 . بررسي قرار بدهيم
 

  موخره    
نکاتي که در اين بـحـث مـطـرح شـد             
ربط ويژه اي به شرايط سياسي امروز       

ايـن بـحـث پـايـه اي            .   در ايران نـدارد   
است که به تئوري حزب و حزبيـت در         
ديگاه کمـونـيـسـم کـارگـري مـربـوط               
ميشود و من سعي کردم در هـمـيـن            

 . سطح بحث را مطرح کنم
بـا   ا يـنـهـمــه   ا و ضــا ع   ســيــاـســي   
ــژ ه   و    ــو ر   و يـ ــطـ ــر ا ن   بـ ــر و ز   د ر   ا يـ ا مـ
عـــا جـــلـــي   مـســـا لـــه   ســـا ز مـــا نـــد هـــي   

حـز بـي   ر ا   د ر   د سـتـو ر   کـا ر   مــا   قــر ا ر   
د ر   شــــر ا يــــطــــي   کــــه   .   د ا د ه   ا ســــت 

جـا مــعــه   د ر   حــا ل   ا نــفــجــا ر   ا ســت ،   
 و ج مـهـو ر ي   ا سـلا مـي   د ر   بـن   بـســت 

استيصال چند جانبه اي گـرفـتـار شـده و               
مردم وسيعا معترض و ناراضي انـد، در         
شرايطي که مردم در سطح بـيـسـابـقـه اي          
با برنامه هاي زنده تلويزيوني ما تـمـاس          
ميگيرند، عليه آيت االله هاي ميـلـيـاردر         
و عليه اعدام و بـيـحـقـوقـي زن و عـلـيـه                 
مذهب و حـکـومـت مـذهـبـي صـحـبـت                
ميکند و مي پرسند چـه بـايـد کـرد، در               
اين شرايـط تـنـهـا مـيـتـوان   حـزب را                      
بعنوان پاسخ سياسي به شـرايـط حـاضـر            

جمهوري اسلامي بـايـد      .   بميان مردم برد  
سرنگون شود و اين تنها از دسـت حـزبـي          
ساخته است که در تمام مدت فعالـيـتـش     
پيگير و سازش ناپذير عـلـيـه جـمـهـوري             

براي سـرنـگـونـي       .   اسلامي جنگيده است 
جمهوري اسـلامـي در نـهـايـت بـايـد بـه                  
خيابانها ريخت، بايد اعتصاب عمـومـي    
سازمان داد و دست به تظاهرات و قـيـام         
زد و همه اينها در گرو فعـالـيـت  حـزبـي             
اسـت کــه  خــط و ســيـاسـت و هـدفــش                   
سرنگونـي جـمـهـوري اسـلامـي بـقـدرت               

 چـنـيـن      ۵۷در انـقـلاب       .     انقلاب بـاشـد   
حزبي وجود نداشت و امـروز ايـن حـزب              

اين حزب بايد از جانـب مـردم بـه        .  هست
تنگ آمـده از وضـع مـوجـود انـتـخـاب                 
شود و تمام گره کار در هـمـيـن انـتـخـاب            

در اين شـرايـط بـراي حـزب مـا و              .   است
بـراي کـل جـامـعـه          براي طبقه کارگر و      

تــاکــيـــد بــر حــزب و حــزبـــيــت و                      
سازماندهي حزبي يک امر عقيدتي و       
نظري نـيـسـت، يـک ضـرورت عـاجـل                
عملي است، شرط اساس پيـشـرفـت و         
تقويت جنبش سرنگوني اسـت، تـنـهـا         

اين حقيقتي است کـه     .   راه نجات است  
بايد وسيعا به ميان مردم برد و آنانـرا         

 . *به حزب فراخواند
 

 ... حزب و سازماندهي  حزبي               ۹از صفحه  

متن اولیه این نوشته بوسیله هادی 
 .  شده استتایپوقفی پیاده و 

     www.wpiran.org:  سايت حزب  
      www.rowzane.com:  سايت روزنه   

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال 
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد    

 
 :  آدرس تماس با حزب       
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden آرش ناصری: مسئول صفحه بندی انترناسیونال 
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شــهــر كــلــن آلــمــان در اواســط مــاه                
سپتامبر، شاهد رو در رويـي مـهـمـي            

سازمانهاي دست راسـتـي     .   خواهد بود 
و راسيست از سـراسـر اروپـا بـه كـلـن                 

كـنـگـره عـلـيـه         "   آلمان مي آيند تـا در       
در اين كنگـره از    .   شركت كنند"   اسلام

حزب دست راستي  ژان ماري لوپن تـا       
اطريـش ، و از        "   اف پ او" حزب هايدر 

دست راستيهاي دانمارك و بـلـژيـك تـا            
پـرو نـورد     "   و"   پـرو كـلـن     "   راسيستهـاي 

شـركـت خـواهـنـد        . . . و   "   راين وستفالن 
راسيستهـا بـا بـرگـزاري كـنـگـره              .  كرد

عليه اسلام، تلاش ميكنند كه فضـاي        
ضد خارجي را گسترش داده و زمـيـنـه        
سازي حمله به كساني را فراهم كـنـنـد           
كه بسياري از آنها از اسلام سيـاسـي و           
باندها و دولتهاي فاشيـسـت اسـلامـي         

 .  فرار كرده اند
در مقابل اين كنگره سازمـانـهـاي        

، احـزاب چـپ سـنـتـي          " ضد فاشيست " 

پرو اسلامي نيز فراخوان به تـظـاهـرات          
اين سازمانهـا كـه در مـورد           .   داده اند 

اسلام و جنبش و جـريـانـات اسـلامـي             
ساكت بوده و يـا بـا سـمـپـاتـي حـرف                  
ميزنند، اكنون فعالانه به ميـدان آمـده         
اند و با هلهله سـازمـانـهـاي اسـلامـي             

 . مورد استقبال قرار گرفته اند
ما جنبش ارتجـاعـي اسـلامـي و           
راسيسم اروپا محور را  دو جبهه ضـد           
انساني  و در مقابل تـرقـي خـواهـي و              
سكولاريسم و چـپ مـدرن و انـقـلابـي              

ما در مقابـل هـر دو       .   جامعه ميدانيم 
جبهه ايستاده ايم و اعلام ميكنيم كـه          
راسيستها و فـاشـيـسـتـهـا در اروپـا،                
شبـاهـت بسـيـاري بـا فـاشـيـسـتـهـاي                  

در مـوارد زيـادي نـيـز          .   اسلامي دارند 
راسيستهاي  اروپايي  با اسلاميهـا در      

فراخوان مـا بـه      .   يك جبهه مي ايستند   
جــامــعــه ايــن اســت كــه بــايــد عــلــيــه            
راسيسم اروپا محور و خارجي ستيز و        

ايـن  .   راسيسم اسلامي  هر دو ايسـتـاد       
دو جبهه ضد انساني بايد با اعـتـراض       

ما منتقـد جـدي      .   عمومي روبرو شوند 
آنــتــي " ســازمــانــهــاي چــپ ســنــتــي و         

يـي  " فاشيستها و آنتي امپريالـيـسـتـهـا       
هستيم  كـه  بـا سـكـوت نـظـاره گـر                      
جــنــايــات جــنــبــش ســيــاه اســلامــي           

ايـن جـريـانـات از نسـبـيـت              .   هستـنـد  
فرهنگي دفاع كرده و پرچـم تـولـرانـس            
. با جنبش اسلامي را در دسـت دارنـد          

اينها در مقابل دست انـدازي جـنـبـش           
اسلامي به زنـدگـي مـردم در هـمـيـن                
اروپا سكوت كرده و لام تـا كـام حـرف          

 . نميزنند
ــه               در مــقــابــل راســيــســتــهــا و ب

آنـهـا  و       "   كنگره ضد اسـلام "   اصطلاح  
در مقابل جنبش كـثـيـف اسـلامـي و              
حاميان مستقيم و غير مستقيم آنـهـا         
ــا ضــد               تــحــت عــنــوان مــخــالــفــت ب
خارجيگري، ما  جبـهـه سـوم، جـبـهـه              

سكولارهـا و آتـيـسـت هـا ا،يسـتـاده                
ما  با برگزاري يك كنـفـرانـس در       .   ا،يم
 سپتـامـبـر، صـف انسـانـهـاي            ۱۲روز  

معترض و مترقي و پيشـرو را عـلـيـه              
راسيستـهـا و فـاشـيـسـتـهـا و عـلـيـه                    
جريانات اسلامي و طرفداران مـرتـجـع        
آنها ، سازمان داده و راه مقابله با ايـن           
جريانات را مورد بررسي قرار خواهـيـم        

 . داد
 

 :  سخنرانان كنفرانس    
رالــف جــردانــو ، نــويســنــده و چــهــره             
 سرشناس مبارزه با فاشيسم  در آلمان 

مينا احدي ، فعـال سـيـاسـي ، چـهـره                

سرشناس مدافع حقـوق انسـان، دبـيـر            
 شوراي مركزي اكس مسلم آلمان 

هارتموت كـراوس  نـويسـنـده، فـعـال               
مدافع حقوق انسان ، سـردبـيـر نشـريـه            

 هينتر گروند 
ــدان دعــوت              ــن ــم ــلاق ــه ع ــم از ه
ميكنيـم در ايـن كـنـفـرانـس شـركـت                 

 . كنند
  سپتامبر       ۱۲جمعه    

 ساعت شش و ن،يم بعد از ظهر                    
 پنج يورو       : ورودي    

 آلمان     –شوراي مركزي اكس مسلم             
   ۲۰۰۸ اوت    ۲۵

 : عليه دو ارتجاع در کلن
 آنفرانس عليه راسيسم و خارجی ستيزی، عليه طرفداران ارتجاع اسلامی 

ــر                ــهـ ــا در شـ ــنـ ــادريـ ــاه ويـ ــگـ دانشـ
اودر ، آلـمـان، روزهـاي             -فرانكفـورت 

 اوت   ۳۱ تـا    ۲۸پنجشنبه تا يكشنبه  
ــكــي از              ۲۰۰۸ ــزاري ي ــرگ  شــاهــد ب

 بزرگترين ميتينگهاي 
. احزاب سـبـز اروپـا خـواهـد بـود              

حضور دهها سخنران ، تـعـداد زيـادي          
ــا و                 ــمــان اروپ ــارل ــان پ ــدگ ــن ــاي ــم از ن
نــمــايــنــدگــان احــزاب ســبــز از اروپــا،           

 نويسندگان و فعالين 
مـــدافـــع حـــقـــوق انســـانـــي در            
دانشگاهي چهار روزه با هدف بـررسـي        
معـضـلات و مشـكـلات در اروپـا و                
بررسـي سـيـاسـتـهـاي احـزاب سـبـز و                  
راههاي موثرتر غلبه بـر مشـكـلات ،           

 . در آلمان گرد هم مي آيند

در اين مجموعه برنامه همچنـيـن       
از هنرمندان و نويسندگان زيـادي نـيـز       
دعوت شده است كه به معرفي كـتـاب         

 . و يا نمايش فيلم مي پردازند
كنفرانس هاي مـتـعـدد در مـورد           
ــصــادي و                ــاســي، اقــت ــل ســي مســاي
فرهنگي و محيـط زيسـت، خشـونـت           
عليه زنان و كـودكـان و سـيـاسـتـهـاي                
اتحاديه اروپا و احـزاب سـبـز اروپـا ،               
برنامه هـاي مـتـعـدد و مـتـنـوع ايـن                  

 . دانشگاه چهار روزه است
در برنامه روز شـنـبـه از سـاعـت                

 ، مينـا احـدي در       ۱۳,۳۰ تا ۱۲,۴۵
برنامه انتگراسيون و آزيل سـخـنـرانـي          

ــرد     ــد ك ــس          .   خــواه ــران ــف ــن ــن ك در اي
همـچـنـيـن جـيـن لامـبـرت نـمـايـنـده                   

پارلمان اروپا و شهرام روغني از حـزب       
سـه  .     سبـز آلـمـان سـخـنـران هسـتـنـد               

سخنران در يـك بـحـث يـكـسـاعـت و                 
نيمه به بررسي  علل پناهندگي و فـرار       
مردم از كشورهاي مختلف،  سياسـت       
دولتهاي غربـي و اتـحـاديـه اروپـا در               
مورد پناهندگان و سياستهـاي جـديـد         
اتحاديه اروپا در ايـن مـورد خـواهـنـد             

 . پرداخت
از جمله سخنرانان ايـن دانشـگـاه،         

رابـط  "   آنجليكـا بـه ر      "   در بخش ديگر   
آنجـلـيـكـا     .   اتحاديه اروپا با ايران است    

به ر از رهـبـران حـزب سـبـز آلـمـان و                    
نماينده پارلمان اروپا،  بارها بـه ايـران           
سفر كـرده و بـا مـقـامـات جـمـهـوري                  
اسلامـي در مـورد نـقـض وحشـيـانـه                

حقوق انساني در ايران گفتگـو داشـتـه           
 . است

در ايــن مــجــمــوعــه بــرنــامــه هــا          
همچنين مرجان ساتراپي، فيلمسـاز و       
نويسنده معروف كـه كـتـاب و فـيـلـم                
پرسپوليس او شهرت جـهـانـي يـافـتـه،            

 . نيز حضور خواهد داشت
 مينا احدي دبير شـوراي مـركـزي        
اكس مسلم در آلـمـان و از مسـولـيـن               
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري        
پناهندگان ايراني در اين كنفـرانـس بـه         
بـررســي انــتـقــادي ســيـاســتـهــاي ضــد           
انساني و ضـد پـنـاهـنـدگـي اتـحـاديـه               
اروپا در مورد پناهندگان و بـويـژه بـه             
بررسي مـوقـعـيـت فـراريـان از اسـلام                
سياسي و جمهـوري اسـلامـي ايـران و             

بيان خواست پذيرش پناهنـدگـي هـمـه          
زنـان فـراري از دسـت جـنـبـش سـيــاه                  
اسلامي خواهد پرداخت و هـمـچـنـيـن           
در بخش ادغـام و انـتـگـراسـيـون، بـه                 
بررسي سياست سازمانهـاي اسـلامـي         
در اروپا و مماشات دولتهاي غربي بـا         

"  كنفرانـس اسـلام    "   اين سازمانها و نقد   
شويبله وزير داخله آلمان و هـمـچـنـيـن            
تـزهـاي نسـبـيـت فـرهـنـگـي و پـرچـم                    
تولرانس بـا اسـلامـيـهـا كـه از سـوي                  
احزاب چپ سنتي و همچنـيـن احـزاب          
ســبــز نــمــايــنــدگــي مــيــشــود خــواهــد         

 . پرداخت
از علاقمندان دعوت ميكنـيـم در      
. اين كنفـرانـس حضـور بـهـم رسـانـنـد               

اطلاعات بيشتر در سـايـت دانشـگـاه           
 . موجود است

 
http://

www.thegreensareunited.e
u/node/231 

 آلمان   -شوراي مركزي اكس مسلم             
 ۲۰۰۸ اوت    ۲٦

 سخنراني مينا احدي در دانشگاه چهار روزه احزاب سبز اروپا
 پناهندگی، آزيل، ادغام پناهندگان و مھاجرين در اروپا 

 اودر، آلمان –دانشگاه ويادرينا، شھر فرانكفورت 

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم،... 
  بدون امید سوسیالیسم 

 سوسیالیسم به “ خطر”و بدون 
    !چه منجلابی بدل میشود

 ! مرگ بر جمهوري اسلامي
     زنده باد

 ! جمهوري سوسياليستي
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 مـاه    ۲٦  سه شنبه سياه، سـه شـنـبـه            
در ايـن روز،      .   اوت را بخاطربسـپـاريـد     

 سـالـه را پـاي چـوبـه دار                ۱۸جوانـي    
 .بردند و بيرحمانه كشتند

يك هفته قبل نيز رضا حجـازي را        
 . در زندان  اصفهان به قتل رساندند

 جمهوري اسلامي ايـران كـه زيـر           
فشار اعتراضات و نفرت بين الـمـلـلـي          
بـدلــيـل اعـدام كـودكــان و نـوجــوانــان              
است، در يك هفته اخـيـر دو جـوان را               

 . اعدام كرد
امروز سه شنبه بهنام را در زنـدان         

آيا كسي ميتـوانـد   .   شيراز اعدام كردند 
صداي بهـنـام  كـه در لـحـظـات آخـر                   
زندگيش، پيامي بـه هـمـه مـردم داده             

بشنـود و اشـك       .   بود كه نجاتش دهند   
نريزد، آيا ميتوانيـد صـداي بـهـنـام را             
بشــنــويــد و بــه ايــن دنــيــا و بــه ايــن                 
حكومت فاشيست اسـلامـي و سـران            

ــيــد          ــكــن ــتــكــارش، تــف ن ــا !   جــنــاي آي
ميتوانيد بعد از شنيدن صداي بـهـنـام          

 ..... راحت نفس بكشيد
اين عكس بهنام  است كـه امـروز          

 .در زندان شيراز او را دار كشيدند

ما نتوانستيم جان بهنام را نـجـات     
دهـيـم و مـتـاسـفـانـه او در بـيـن مـا                       

امــروز در زنــدان شــيــرازايــن       .   نـيــســت 
 سالـه بـا پـاهـايـي لـرزان،              ۱۸نوجوان  

امـروزدر شـيـراز      .   پاي چوبـه دار رفـت       
تعدادي جلاد حرفه اي و جنايتكار، او        
را در حاليكه خانواده اش نيز در آنـجـا       

 . نبودند، به دار كشيدند
ما با دلي آكنده از غم و درد، بـه             
خانواده بـهـنـام صـمـيـمـانـه تسـلـيـت                   

 . ميگوييم
ما اعلام ميكنيم كه بايد در دنيـا        

، خبر اين جنايت وحشيانه را وسـيـعـا           
پخش كرد، بايد خواهان دستگـيـري و         
مـحـاكــمـه ســران حـكــومـت جــنـايــت             

خـامـنـه اي و احـمـدي            .   اسلامي شـد   
شـاهـرودي  و رفسـنـجـانـي و               نژاد،  

همه سران حـكـومـت فـاشـيـسـت و               
ــد در                ــاي ــكــار اســلامــي ب ــت ــاي ــن ج
دادگاههاي بين المـلـلـي مـحـاكـمـه            

 . شوند
كميته بين المللي علـيـه اعـدام         
به خانواده رضـا حـجـازي و بـهـنـام               
زارع صميمانه تسليت مـيـگـويـد و           

همگـان را بـه اعـتـراض عـمـومـي                 
ــرا               ــه حــكــومــت اســلامــي ف ــي عــل

 . ميخواند
 

 كميته بين المللي عليه اعدام                
 ۲۰۰۸ اوت    ۲٦

 
 

 اعدام دو نوجوان در يك هفته در ايران
 . يك هفته بعد از اعدام رضا حجازی ، امروز در زندان شيراز بھنام زارع ، وحشيانه به قتل رسيد

 ٢بـنـابـه اخـبـار مــنـتـشـر شـده، روز                    
 ٣شهريور ماه در دو حادثه جـداگـانـه            

معدنكار در مـعـادن كـرمـان بـر اثـر                 
ناامني محيـط كـار جـان خـود را از                

بنابر ايـن خـبـر بـر اثـر            .   دست داده اند  
نشت گاز از لايه هاي زغال در مـعـدن          

بـاب نــيــزو هــفــت كــارگــر دچــار گــاز             
 نـفـر در دم         ٢گرفتگي مي شوند كـه        

هـمــچـنــيـن كـارگــر       .   جـان مــي بــازنـد      
ديگري بر اثر ريزش خـاك در كـارگـاه              
ــخــراج مــعــدن جــنــوب شــرقــي              اســت
سراپرده، زير آوار مـدفـون شـد و جـان               

 .خود را از دست مي دهد
ناامني محـيـط كـار در مـعـادن              
كرمان در چـنـد سـال گـذشـتـه دهـهـا                  

در هـمـيـن    .   كارگر را قرباني کرده است    
 ١١معدن باب نيـزو، در يـك حـادثـه               

كارگر جان باختند و دهها نـفـر ديـگـر            
مجروح شده و راهي بيمارستان شـدنـد         
اما نه کارفرمايان و مسـئـولـيـن ايـن              
ــهــوري اســلامــي                 ــم ــه ج مــعــدن و ن
هيچگونه اقدامي براي امن كردن ايـن        

 . معادن نكرده اند
حزب كمـونـيـسـت كـارگـري جـان             

 كارگر را بـه بسـتـگـان و           ٣باختن اين  
همكاران آنها صميمانه تسـلـيـت مـي           
گويد و خود را در غم آنها شريـك مـي            

سرنگوني جمهوري اسلامي گـام    .   داند

اول در رهائي کارگران و کـل مـردم از          
حزب کمـونـيـسـت      .   شر اين جهنم است   

ــه مــردم                  ــم ــران و ه ــارگ ــري ک ــارگ ک
آزاديـخـواه را بـه پــيـوسـتـن بـه حــزب                  
ــيــســت کــارگــري و اهــداف و               کــمــون

 . مطالبات آن فراميخواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري               
 مرگ بر جمهوري اسلامي              

 زنده باد جمهوري سوسياليستي               
 

 حزب کمونيست کارگري ايران             
١٣٨٧ شهريور       ٣،   ٢٠٠٨ اوت    ٢٤  

  معدنكار ديگر بر اثر ناامني محيط كار جان باختند٣

يــکــي از هــولــنــاک تــريــن جــنــايــات            
جمـهـوري اسـلامـي در طـول حـيـات                
منحوسش قتل عام زندانيان سـيـاسـي        

 .  است۶۷در تابستان 
زماني کـه جـنـگ ايـران و عـراق               
پايان گرفـت، جـمـهـوري اسـلامـي بـا               
دست زدن بـه کشـتـار چـنـديـن هـزار                  
زنـدان ســيـاســي تصــمـيــم گـرفــت کــه             
جامعه را به رعب و وحشت بـکـشـانـد         
تا از موج اعـتـراض مـردمـي کـه تـا                 
آنزمان به بهـانـه جـنـگ خـواسـتـهـا و                 
ــود،              ــارزاتشــان ســرکــوب شــده ب ــب م

اين کشتار ها از اوت     .   پيشگيري کند 
 شـروع شـد و تـا فـوريـه سـال                 ۱۹۸۸
 .  ادامه پيدا کرد۱۹۸۹

در سالگر ايـن واقـعـه هـر سـالـه                
 بـه    ۶۷بازماندگان قربانـيـان کشـتـار          

گورستان خاوران مي روند تا در کـنـار          
گورهاي دسته جمعي و بي نام و نشـان     
. عزيزانشان، ياد آنها را گرامي بـدارنـد       

حتي چنـيـن اقـدامـي خشـم و هـراس                
جمهوري اسلامي را بر مي انـگـيـزد و           
اين رژيم هر سال تلاش مي کند که بـا          
گسيل نيـروهـاي سـرکـوب از تـجـمـع               

 .خانواده ها جلوگيري کند
همـه مـي دانـنـد کـه جـمـهـوري                  

اسلامي يک ماشين آدمـکـشـي اسـت          
که مـخـالـفـيـن سـيـاسـي خـود را بـا                     
قتلهاي زنجيره اي، تـرور، کشـتـن در             

اعـدام     زندانها و شکنجه گاهها، و يـا       
ايـن  .   در ملآ عام از مـيـان بـرمـيـدارد           

حکومت با دريائي از نفرت و انـزجـار           
عمومي روبرو است و نميـتـوانـد بـدون           
 . اين اعدامها و کشتارها باقي بماند

علاوه بـر ايـن امـروز شـاهـد ايـن                
هستيم که جـمـهـوري اسـلامـي مـوج              
جـديـدي از آدمـکـشـي بـراه انـداخـتــه                 

جــمــهــوري اســلامــي در صــدد       .   اســت
است تا با کشتـن انسـانـهـا از طـريـق                
سنگسار و پرتاب از بلندي و بـالاخـره           

اعدامهاي جـمـعـي کـه فـقـط در يـک                 
 نفر را بکام مـرگ فـرو بـرد،          ۵۰هفته  

جامعه و مـردم بـپـاخـاسـتـه ايـران را                  
 !مرعوب کند

ــه                   ــم ــا ه ــراه ب ــم ــا ه ــد ت ــي ــائ ــي ب
بازماندگان زندانـيـان سـيـاسـي اعـدام            
شده ياد همه عزيـزانـي کـه در جـريـان               

ــه          ــاي ده ــمــهــوري      ۶۰کشــتــاره  ج
اســلامــي جــان بــاخــتــنــد را گــرامــي           

 .بداريم
ــات              ــيــه جــنــاي ــيــد کــه عــل ــيــائ ب
سازمانيافته دولتي در ايران دسـت بـه          

بيائيد که عليه کشتـار     !   اعتراض بزنيم 
مخالفين سيـاسـي تـوسـط جـمـهـوري             
ــد               ــنـ ــلـ ــان را بـ ــمـ ــدايـ اســـلامـــي صـ

بيائيد کـه عـلـيـه مـوج اخـيـر                   ! کنيم
آدمکشي جمهوري اسلامي انـزجـار و         
نفرت خود را بـه نـمـايـش بـگـداريـم و                 
يـکـصـدا خــواهـان پـايــان دادن بـه آن                 

عليه اعدام شکنجه، سنـگـسـار       !   شويم

ــان                 ــي ــدان ــامــي زن ــم ــراي آزادي ت و ب
بـه صـف تـظـاهـرات عـلـيـه                  سياسـي 

  . جمهوري اسلامي بپيونديد
بــه هــمــيــن مــنــاســبــت چــنــديــن          
تظاهرات و همايش اعتـراضـي عـلـيـه           
جمهوري اسلامي در کشورهاي آلـمـان       
و سوئد برگزار مي شود کـه مـا هـمـه               
شما مردم آزاديـخـواه و شـريـف را بـه                
شــرکــت فــعــالانــه در آنــهــا فــرا مــي              

محـل و تـاريـخ ايـن بـرنـامـه                .   خوانيم
  :هاي اعتراضي بدين قرار است

 
  سوئد 
 : مالمو 

  اوت     ۳۰شنبه       : زمان 
  بعدازظهر       ۳ تا   ۱بين ساعت      

 ميدان گوستاو آدولف             : مکان 
 + ۴۶۷۰۳۶۳۸۰۸۸:  تلفن تماس   

 
 : گوتنبرگ

 ۱۷ اوت از ساعت         ۲۹جمعه     : زمان 
 برونس پارکن      :  مکان 

  جنب مجسمه يوهانا        
+  ۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹:  تلفن تماس     

  آلمان  
 : فرانکفورت   

  -۱۷ اوت ساعت        ۳۰شنبه     :  زمان 

  -راهپيمايي به طرف رودخانه ماين                 
انداختن شاخه هاي گل سرخ در               

رودخانه به ياد قربانيان کشتار سال                 
۶۷ 

 Hauptwache Zeil:  مکان تجمع   
۴۹۱۷۲۹۷۱۶۲۲۷: تلفن تماس    114  
 : برمن

 اوت برپايي         ۳۰شنبه     :  زمان 
 نمايشگاه عکس       

   ۱۷ تا   ۱۵ از ساعت      
 Marktplatz:   مکان 

 به بعد کارواني          ۱۷بعلاوه از ساعت          
چرخه سواران عليه جمهوري از دو   

اسلامي در مرکز شهر به حرکت در 
 .خواهد آمد

 نيز در خانه ۱۷/۳۰از ساعت 
برنامه  ( Weber Str.1)حزب 

سخنراني و بحث با موضوع 
زندانيان سياسي و قتل عام هاي 

 .برگزار مي شود۶۷تابستان 
: س تلفن تما   

  
۴۹۱۷۲۴۰۳۷۰۳۵ 

 تشکيلات خارج کشور                
  حزب کمونيست کارگري ايران                         

 ۲۰۰۸اوت   

   در بيستمين سالگرد کشتارزندانيان سياسي
 !صدای اعتراض خود عليه جمھوری اسلامی را بلندتر کنيم

 چندين ميتينگ و همايش اعتراضي در سوئد و آلمان

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

    و در سطح وسیع توزیع کنید 
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 ! دوستان گرامي
فرزاد كمانگر معلم جـوانـي اسـت كـه             
در ايران دستگير و به اعـدام مـحـكـوم           

تا كنون نهادهاي متـعـددي   .   شده است 
در دنيا به ايـن حـكـم اعـتـراض كـرده                

از جمله فدراسـيـون آمـوزش بـيـن          .   اند
الملل، فراخواني براي اعتراض بـه ايـن       
حكم و نجات جان فرزاد كمانـگـر داده          
و از همـگـان خـواسـتـه بـه ايـن حـكـم                    

 . اعتراض كنند
ما در آستانه روز جـهـانـي مـعـلـم             

 اكتبر روز جهـانـي ابـراز       ۵.   هستيم
احترام به معلـمـيـنـي اسـت كـه در               
سراسر جهان به همه كـودكـان و بـه            
فرزندان ما آموزش علم و دوسـتـي         

اين روز فـرصـت     .   و مودت ميدهند  
مــنــاســبــي اســت كــه در ســراســر             
جهان، به هر طريق ممكن به حـكـم         
اعــدام فــرزاد كــمــانــگــر اعــتــراض         

 . كنيم
از شما درخواست ميكنيـم كـه        
اين روز را روز جهاني اعـتـراض بـه          

و هـمـه     حكم اعدام فرزاد كـمـانـگـر          
محكومين به اعـدام در ايـران اعـلام             
ــهــادهــاي تــحــت                 كــرده و از هــمــه ن
مسئوليت خود و از همه سازمـانـهـاي          

انســان کــارگــري و مــدافــع حــقــوق              
بخواهيد دست به تجمع اعتـراضـي       
درمقابل سفارتخانه هاي جمـهـوري      
اسلامي ايران بزنند و بـه هـرطـريـق           

که ميتوانند حکومت اسـلامـي را         
ــرزاد                 ــغــو حــکــم اعــدام ف ــراي ل ب

 .کمانگر تحت فشار قرار دهند
در دو سال گـذشـتـه بـه دعـوت             
اتحاديه هاي كارگري، روز جـهـانـي        
ابراز همبستگي با كـارگـران ايـران          
برگزار شده و به ايـن مـنـاسـبـت در            
بســيــاري از کشــورهــا درمــقــابــل           
سفارتخانه هاي جمهوري اسـلامـي      
تجمعات متعددي برپا شد و نـامـه        
هاي اعتراضي بسياري خـطـاب بـه         
ســران جــمــهــوري اســلامــي ارســال        
شدـامروز بسيار حيـاتـي اسـت كـه           
بر عليه اعـدامـهـا و حـكـم اعـدام                
فرزاد كمانگر به يک حركت جهـانـي      

ــيــم     بــگــذار حــكــومــت     .   دســت بــزن
اسلامي ببيند كه در دنـيـا افـکـار             
عمومي جهـانـي بـا قـتـل عـمـد و                 

انسـانـهـا    جنايات عـامـدانـه عـلـيـه            
مخالفند و براي نجـات جـان كسـانـي             
كــه در ســلــولــهــاي مــرگ حــكــومــت           
اسلامي نشسـتـه انـد، بـه خـيـابـان               

ــنــد     ــرزاد        .   مــي آي ــگــذار مــادر ف ب
كمانگر ببيند كه قلبهـاي بسـيـاري         
براي آزادي فـرزنـد او و بـراي لـغـو                
حكم اعدام فرزاد مـي تـپـد و ايـن               

 ۵قلبـهـا و ايـن دسـتـهـا  در روز                     
اكتبر بـهـم گـره مـيـخـورد و بـراي                  
نجات جان فرزاد كمانگر به مـيـدان       

 . مي آيد

زنده باد همبستگي بين المـلـلـي        
 انسانها براي نجات جان فرزاد كمانكر 

 
 :  مينا احدي    

 سخنگوي كميته بين المللي عليه اعدام           
:  تلفن تماس        

:  اي ميل      491775692413+
minaahadi@aol.com 

 
 : شهلا دانشور    

 مسئول کميته مبارزه براي آزادي           
 زندانيان سياسي    
:  تلفن تماس        

: اي ميل  447779898968+
shahla_daneshfar@yahoo.com 

   ۲۰۰۸اوت     ۲٢ 

 به دنبال فـراخـوان كـانـون خـاوران بـه               
مــنــاســبــت  گــرامــيــداشــت يــاد                   

 و   ۶۰جانباختگان قتل عام  سالهـاي        
 و در آستانه بيستمـيـن سـا لـگـرد            ۶۷

 و در اعـتـراض         ۶۷قتل عام تابستان    
به احکام اعدام فرزاد کمانگـر، فـرهـاد       
وکيلي، علي حيدريان، هيوا بوتيـمـار،       
انور حسين پناهي، عدنان حسـن پـور           

 اوت   ٢٦و حبيب االله لطـيـفـي،  روز             
يک همايش اعتراضي شورانگيز عليـه      
. جمهوري اسلامي در اتاوا برگزار شـد       

در ايــن هــمــايــش اعــتــراضــي کــه در            
مقابل لانه ترور و جاسوسي جـمـهـوري      
اسلامي برپا گرديد، مـردم آزاديـخـواه         
از شهرهاي تورنتو، اتاوا  و مـونـتـرال             
ــان احــزاب و                  ــدگ ــن ــاي ــم ــراه ن ــم ــه ه ب
ــوزيســيــون شــرکــت           ــهــاي اپ ســازمــان

اعضا و  فـعـالـيـن حـزب در              .   داشتند
ــيــز در ايــن حــرکــت                 ــادا ن شــرق کــان

 اعتراضي فعالانه حضور داشتندـ
ايــن مــيــتــيــنــگ اعــتــراضــي بــا         

هــمــخــوانــي شــور انــگــيــز ســرود                  
انترناسيونال به ياد جان بـاخـتـگـان راه           
آزادي آغاز گرديد كه تاكيـدي بـود بـر            
خواست سرنگـونـي انـقـلابـي بـربـريـت              
اسلامي حـاكـم بـر ايـران و امـيـد بـه                   
 .برقراري آزادي، برابري و سوسياليزم

سپس پيام کانون خـاوران تـوسـط          
بـعـد از آن       .   حسـن پـويـا خـوانـده شـد            

نمايند گـان هـمـه گـروهـهـا و احـزاب                 
شركت كننده به نوبت سخنراني کردنـد       
. و يا پيامهاي خود را قرائـت نـمـودنـد        

آنان با فرياد شعارهائي چون مـرگ بـر          
ــن             ــراي جــمــهــوري اســلامــي، مــرگ ب
حكومت ضد زن، زنداني سياسي آزاد       
بايد گردد، مجازات اعدام لـغـو بـايـد            
گردد و جمهوري اسلامي نميـخـواهـم،        

از سـوي شـرکـت        . . . .   نميخـواهـيـم و        
 .کنندگان همراهي مي شدند

جمشيـد هـاديـان عضـو کـمـيـتـه               
مرکزي حز ب کـمـونـيـسـت کـارگـري               

 .            ايران سخنران حزب بود

او ســخــنــان خــود را بــا خــوانــدن            
بخشي از ترجمه فرمان خمـيـنـي بـراي           

 ۶۷کشتار زندانيان سياسـي در سـال           
او در ادامه با اتکا بـه روح    .   شروع کرد 

هراسناک تر اين فرمان وقـتـي بـه يـک              
زبان اروپائي ترجمه مي شود، پـرده از       
اين دروغ بـزرگ رسـانـه هـاي غـربـي                 
برداشت که گويا حـکـومـت اسـلامـي            

او .   نماينده تملايات مردم ايـران اسـت        
گفت که اين، تنها بهانـه اي اسـت کـه           
دولـت هـاي غـربــي بـا تـوســل بــه آن                  
ــات                ــاي ــال جــن ــب ســکــوت خــود در ق
جمهوري اسلامي را توجيه کنند و يـا         

وي بـر    .   با آن به مـمـاشـات بـپـردازنـد            
خــواســت قــلــبــي مــردم ايــران کــه در            
اعتراضات هر روزه آنها نيز جـلـوه گـر            
مـي شـود، يـعــنـي سـرنــگـونــي رژيــم               

 . جنايتکار اسلامي تاکيد کرد
وي در بخشي ديگري از سـخـنـان           

سـرنـوشـت جـنـگ مـيـان            :   خود گـفـت   
بربريت تروريستـي اسـلام سـيـاسـي و              

بشريت متمدن در ايران تعيين خـواهـد        
و اين مبارزه اي است کـه ايـرانـي        .   شد

و کانادائي و ويتنامي و هـنـدي غـيـره           
برنمي دارد، بـلـکـه  مـبـارزه اي بـيـن                 

امروز انقلاب ديگري در     .   المللي است 
امـروز  .   افق سـيـاسـي ايـران پـيـداسـت            

جبهه اصـلـي مـبـارزه عـلـيـه تـوحـش                 
تروريستي اسلام سياسي ايـران اسـت،         
و شما بايد به اين مبارزه، بـه مـبـارزه              
اي کـه مـردم ايـران عـلـيـه جـمـهـوري                   
اسلامي به پيش مي برند، و از جـملـه          
به مبارزه اي که هم اکـنـون شـاهـد آن               

 .                                            هستيد، بپيونديد
يكي ديگر از سـخـنـرانـان كـه بـه               
دعوت حزب كمونيست كارگري ايـران       
در اين اكسيون اعتراضي شركت كـرده       

او بـه    .   بود، جـرج فـرانسـيـسـکـو بـود             
نمايندگي از طرف اتـحـاديـه كـارگـران           
پست كانادا،  ضـمـن مـحـكـوم كـردن             
ــا ت رژيــم جــمــهــوري               شــديــد جــنــاي
اســـلامـــي ايـــران، بـــار ديـــگـــر بـــر              
همبستگي و حمايت اتحاديـه شـان از         
مبارزات كارگـران و مـردم آزديـخـواه            

او مورد تشـويـق پـر         .   ايران تاكيد كرد  
 .شور حاضرين قرار گرفت

در پايان اجـتـمـاع اعـتـراضـي در             
مقابل لانه جاسوسي رژيم، تـظـاهـرات        
كــنــنــد گــان بــا انــبــوهــي ازبــنــرهــا و            
پلاکاردهاي افشاگرانه و نوشـتـه هـا و         
ــر           ــيــــ ــظــــ ــي نــــ ــايــــ ــارهــــ ــعــــ شــــ
شـکــنــجــه،اعــدام،ســنــگــســارمــحــکــوم   
است، اعدام قتل عمد سـازمـانـيـافـتـه            
دولتي اسـت، جـمـهـوري اسـلامـي از               
کليه مجامع بين المللـي اخـراج بـايـد            
گردد، امروزبشريت بيش از گذشته بـه        

سوسيا ليزم نيازمند است وـــ  مسـيـر          
خيابانهاي منتهي به پـارلـمـان کـانـادا         
را طي مارشي بياد ماندني بـا فـريـاد            
هاي مرگ بر جمهوري اسـلامـي طـي           

اين اقدام آنهـا بـا اسـتـقـبـا ل               .   نمودند
ــزمــردم                ــيــد آمــي ــا ي ــار گــرم وت بســي
. بخصوص توريست ها مواجه گـرديـد     

در اين مسير صدها برگ از قطعنـامـه      
پاياني آکسيون وهمچـنـيـن اعـلامـيـه           
هاي حزب به زبان انگليسي بين مـردم        

 پخش گرديدـ
ــادا                ــان ــان ک ــم ــل پــارل ــقــاب در م
. قطعنامه پاياني آکسيون خوانـده شـد       

ســپــس بــه ســنــت انــقــلابــي مــادران،           
پدران، بستگا ن وهـمـه آزاديـخـواهـان            
که هر ساله مصمم ترازسـال پـيـش در            
خاوران دورهم گرد مي آيند و با امـيـد          
به دنيايي شايسته انسان، سـرود انـتـر           
ناسيونال را با هـمـه وجـود عـزيـزشـان              
مي خوانند، تظاهرات کنـنـدگـان نـيـز           
گرد هم حـلـقـه زده بـار ديـگـر سـرود                    
انترناسيونـال را هـمـصـدا بـا فـريـدون                

ــد             ــداز کــردن ــيــن ان ــرهــي طــن ــن .   ف اي
تظاهرات در ميان اسـتـقـبـال و تـوجـه             
مردم و با شـعـار مـرگ بـر جـمـهـوري                 

 .اسلامي پايان يافت
 

گرامي باد ياد جانباختگان          
 ! راه آزادي 

        زنده باد همبستگي جهاني   
 ! براي لغو مجازات اعدام   
         زنده باد جمهوري    

 !سوسيا ليستي
 

 تشکيلات خارج کشور    
 حزب كمونيست كارگري ايران      

  شرق كانادا  

 فرياد مرگ بر جمهوري اسلامي در مقابل سفارت جمهوري اسلامي در کانادا
 در سالگرد کشتار زندانيان سياسى

 نامه مينا احدی و شهلا دانشفر به فدراسيون آموزش بين الملل، سازمانهای كارگری و نهادهای مخالف اعدام
 روز جھانی اعتراض به حكم اعدام فرزاد آمانگر
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حکومت اسلامي و 
 لايحه ضد زن

 برنامه اي از شهلا دانشفر         
 

 !اگر اين آخوندها در غرب بودند
سلام خانم دانشفر، من مـيـخـواهـم بـا          
مرگ بر جمهوري اسلامي شروع کـنـم         
و در جواب آن آقايي که زنگ ميزنـد و     
ميگويد که در حکومتهاي غربـي هـم         
زن مثل يک کالاست ايشـان مـاشـاالله           
مثل اينکه نيـازهـاي ضـد انسـانـي و              
ضد زن بودنشان خـيـلـي ريشـه اي تـر               

همانطوري که در کـتـاب قـرآن          .   است
اين آقايان ضد زن اساسا خانمها هـيـچ         
چي بحساب نـيـامـده انـد و فـقـط بـه                  
آقــايــان وعــده داده مــيــشــود کــه در              
بهشت خيلي عذر ميخواهم زنـانـي بـا        
بدنهاي برجسته در اخـتـيـارشـان اسـت           
خب آيا اين همان ريشه قرآني ضـد زن         
بودن جمهوري اسلامي و اطلاعاتيـهـا        
! و کالايي نگـاه کـردن بـه زن نـيـسـت                

وقتي که در قرآن خودشان آنقدر علنـي         
خيلي عذر ميخواهم راجع به برجسـتـه        
بودن پستانهاي زن حرف مـيـزنـنـد آيـا           
! اين کالايي نگاه کردن بـه زن نـيـسـت            

باباجون شما اگر توي غـرب بـوديـد و             
اين آخوند ها اگر توي غـرب بـودنـد و             
اين خانمهاي غربي را با کمي پـوشـش       
آزادتر و راحت تـرشـان مـيـديـدنـد کـه                

 .  آنموقع ميدريدند
مرسي از برنامه هـاي خـوبـتـان و            
واقعا امـيـدورام کـه هـرچـه زودتـر از                 
دست اين جنايتکاران ضـد زن و ضـد            

مــنـهـم بـه ايــن        .   انسـان راحـت شـويـم        
پلاتفرم شما و وبلاگ تان پيوستـه ام و        
فراخـوان مـن بـه مـردم و زنـان ايـران                   
اينست که واقـعـا بـطـور گسـتـرده تـر                 
تجمع کنند و اعتراض کنـنـد چـونـکـه           
اين لايحه يک توهين بسيار فجـيـع بـه           
ــر از                   ــان اســت و بســيــار پســت ت زن
حيوانات هم به زن نـگـاه کـرده کـه در               
زندگي حيواني هم ما نمونه هـاي ايـن        

مــرســي از بــرنــامــه      .   را نــمــيــبــيــنــيــم   
 .خوبتان

 زن بيينده اي از قبرس
 

 آنها که قران را خوانده اند 
. با سلام خانم دانشفر و خسته نباشـيـد        

من صحبتم را با مـرگ بـر جـمـهـوري              
بـراي ايـنـکـه       .   اسلامي شروع ميکـنـم    

وقت شما گرفته نشود بهتـر اسـت کـه             
تمام کساني که در مقابل اين قـوانـيـن          
ضد زن و اين لايحه ارتجاعي هستـنـد         
لطف کنند با يک مـرگ بـر جـمـهـوري             
اسلامي صحبتشان را شروع بکننـد و        
. خود منهم ايـن را افـتـتـاح مـيـکـنـم                

آنهايي را که عربـي بـلـدنـد و قـرآن را                 
خوانده اند رجوعشان ميدهم بـه سـوره         
نسا که در آنـجـا قـوانـيـن ضـد زن را                   

در پايان بخـاطـر   .   بروشني خواهند ديد  
اينـکـه در نـزديـک کشـتـار زنـدانـيـان                  

 ۶۷ و قـتـل عـام            ۶۰سيـاسـي دهـه        
هستيم اينجا ميخواهم از تـلـويـزيـون           
شما که کانـال مـخـالـفـيـن جـمـهـوري                
اسلامي است و اخبار اعـتـراضـات را           
خطاب بـه آنـهـا پـيـش مـيـبـرد و بـه                      
کساني تعلق دارد که خواهان آزادي و         
برابري هستند استفـاده کـنـم و اعـلام             
کنم که يک راهپيمايي از وسـط شـهـر           
فرانکفورت بطرف رودخانه رايـن اسـت      
و ما ميخواهيم آنـجـا بـيـاد تـمـامـي                
آنهايي که جانشان را از دست داده انـد        
شاخه هاي گل سرخ را تـوي رودخـانـه            
بياندازيم و و يادشان را هميشـه عـزيـز           

 . با تشکر از شما. بداريم
 .زن بيننده اي از آلمان

 
  سال است۳۰

  حقوق زنان را پايمال کرده اند 
من مـيـخـواهـم جـواب آن          .   سلام خانم 

 ۹۵آقايـي را بـدهـم کـه مـيـگـويـنـد                    
. درصد مردم ايران مسلـمـان هسـتـنـد          

اينها مـيـگـويـنـد مـا ايـن لايـحـه را                    
تـنـظـيـم کـرده ايــم تـا از فسـاد زنــان                    
جلوگيري کنيم امـا ايـن لايـحـه بـجـز               
ذليل تر کردن زنان و حـملـه بـه مـردم                

اينـهـا   .   هيچ هدف و نيت ديگري ندارد     
سي سال است که حقوق زن را پـايـمـال            
ميکـنـنـد و الآن هـم بـا ايـن لايـحـه                      
ميخواهند جنايات و کـارهـايشـان را           
قانونـي تـر پـيـش بـبـرنـد و بـرخـلاف                    
ادعاي خودشان که بـا ايـن لايـحـه از               
کيان خانواده دفاع ميکنيم اتـفـاقـا بـا           
نـاديـده تـر گـرفـتــن حـقـوق زن کـيــان                   
خانواده را بـيـش از پـيـش زيـر سـوال                  

با کار فرهنگي مثـل هـمـيـن          .   ميبرند
کاري که کانال شما ميکند بايـد زنـان          
را بيـشـتـر آگـاه کـرد کـه ايـن لايـحـه                     
کاملا ضـد زن هسـت و اسـاسـا ايـن                 
حکومت قبل از اينکه ضـد زن بـاشـد            
ضد انسان است و خود زن هم نيمي از          

اگـر مـا     .   انسانهاي اين جامـعـه اسـت       
يک مرد را تعـلـيـم دهـيـم يـک فـرد را                 
تعليم داده ايم اما اگر يک زن را تعلـيـم          
بدهيم سمبل يک نسل را تـعـلـيـم داده             

اولا درست اسـت کـه بـخـشـي از              .   ايم
زنان ايران مسلمان هستند و بسـيـاري         
هم نيستند و حـتـي از اديـان ديـگـري               
مثل مسيحي و کلـيـمـي و بـهـايـي و                
غيره هستند اما ما بايد اعمال ايـنـهـا     
را ببينيـم کـه بـا زن و بـا انسـان چـه                      

ما نبايد تئوري را بـبـيـنـيـم          .   ميکنند
 . بلکه بايد عملکرد را ببينيم
 .زن بيننده اي از خوزستان

 
 اين لايحه تماما از قران

  و اسلام گرفته شده است 
واقـعـا مـرسـي از         .   سلام خانم دانشفـر   

بنظر من ايـن لايـحـه         .   برنامه جالبتان 
از ضد زن بودن گذشته بلـکـه تـحـقـيـر              
نصف بشريت و اسـاسـا تـحـقـيـر کـل                

ــت اســت     ــدن          .   بشــري ــار آم از روي ک
جمهوري اسلامـي زنـان بـغـيـر از بـي                
حــقــوقــي و تــحــقــيــر چــيــز ديــگــري              

اين لايحه کامـلا ضـد زن و         .   نداشتند
از خـود مـحـمـد         .   ضد انسـانـي اسـت       

گرفته و قوانين قرآني اسلام تا هـمـيـن           
حکومت جنايتکاري که در ايـن سـي           
سال کل انسانيت بويژه زنان را تحـقـيـر          
و سرکوب کرده همه شان ضد انسـان و       

ايـن لايـحـه اي کـه           .   ضد زن بـوده انـد      
آورده اند تماما از قرآن و اسلام گـرفـتـه       

الان وقت نيـسـت کـه هـمـه          .   شده است 
اين سوره ها و آيه هاي ضد انسـانـي و            
ضد زن را نام ببرم ولـي از سـوره بـقـره                

گـرفـتـه تـا        ۲۶ تـا      ۲۳اش از آيه هاي     
اغلب آيـه هـاي سـوره هـاي ديـگـرش                
بويژه تمامي آيه هاي سـوره نسـا  کـه               
مستقيما مربوط به زنان است همـه را         
اگر بخواهيم نگاه کنيم ميبـيـنـيـم کـه            

بـنـظـر مـن       .   کاملا ضـد زن هسـتـنـد          
بســيــار ضــروري اســت کــه تــمــامــي            
انسانها آزادي برابري طلب و تـمـامـي           
طرفداران آزادي زن بيايند از کـمـپـيـن            
شما حمايت کنند و بـه ايـن پـلاتـفـرم                
بپيوندند و امضا کنند و حـداقـل يـک            
حرکت دسته جمعي راه بـيـانـدازنـد کـه           
حکومت را وادار بـه عـقـب نشـيـنـي                

زنان در اين حکومت مثل کـالا       .   کنند
و مــثـل مـلــک هسـتــنـد و در دســت                 
حکومت و در دسـت مـردان خـريـد و               
فروش ميشوند و درست مثل خـريـد و       
فروش ماشين و زمـيـن و يـخـچـال و                
غيره که سند صادر ميـکـنـنـد ايـنـهـا              
براي قوانين ازدواج هـم هـمـيـن سـنـد               
کالايي را صادر ميکنند و الـبـتـه در             
مورد برخورد کالايي به زن بـا اعـمـال            
تــحــقــيــر و تــخــريــب و اعــدام و                      
سنگسارشان فراتر از برخـورد کـالايـي        
. يعني جنايتکارانه برخورد مـيـکـنـنـد        

 اين تـحـقـيـر       ۲۱بنظر من در اول  قرن  
بشريـت اسـت و بـايـد بـا اتـحـادمـان                   
جلويش بيايستيم و هر انساني کـه ذره        
اي انسانيت و طرفداري از آزاد و بـرابـر          
بودن زن و مرد در وجودش باشد بـايـد           

وقت شـمـا را      .   به کمپين شما بپيوندند   
مـرگ بـر جـمـهـوري          .   بيشتر نميگيـرم  

خسته نباشيد مـيـگـويـم بـه           .   اسلامي
 . تمامي همکارانتان

 بيننده اي مرد از آمريکا
      

 توي کله آن رهبرتان
  هيچي نبود جز ارتجاع

سلام خانم دانشفر و مرسي از بـرنـامـه          
قبل از اينکه حـرفـهـايـم را بـزنـم               .   تان

خواهشي داشتم که بـه ايـن عـوامـلـي             
که ميايند و وقت تلـويـزيـون مـردم را              

قبل از ايـنـکـه    .    ميگيرند اجازه ندهيد 
افراد شروع به صحبت کـردن بـکـنـنـد             
اگــر نــگــويــنــد مــرگ بــر جــمــهــوري             
اسلامي برايشان اجازه صحبـت کـردن        
ندهيـد چـونـکـه ايـن تـلـويـزيـون مـال                   
ماست مال مردم سـتـم ديـده اسـت و               
مال کارگران و جـوانـان و زنـان ايـران                
است لذا بازهم خـواهـش مـيـکـنـم از               
شما و از ديگر مجريان عزيز که کـاري         
بکنيد که به اين عوامل رژيم جـهـالـت          
فــرصــت نــدهــيــم کــه وقــت مــردم را              

نــمــيــدانــم کــه چــي شــده و          .   بــگــيــرنــد
بجانشان چه آتشي افتـاده کـه ايـنـقـدر            
دســتــپــاچــه شــده انــد و مــيــايــنــد از              
. حکومت دجالشان حمايت ميـکـنـنـد       

بس کنيد اي مـزدوران کـثـيـف ديـگـر              
ــد      ــي ــن ــوري         .   بــس ک ــه ــم ــر ج مــرگ ب

گوشهايتان را بازکنيد مـرگ     .   اسلامي
بر جمهوري اسلامي و مرگ بر لايـحـه         

ديـگـر بـس اسـت ولـمـان             .   ضد زنـتـان   
اي .   کنيد تا يکذره راحت زندگي کنيـم      

آقايي که چند دقيقه پيش آمـدي روي           
خط و ميگويـي کـه نـمـيـخـواهـيـم از                 
زنانمان سو استفاده کـنـنـد و از طـرز               
لباس پوشيدنشان و از ايـن اراجـيـف             

مگر ما بچه ايـم و مـگـر          !   مي گوييد 
ما قدرت نداريم که از خـودمـان دفـاع           
ــراي خــودمــان               کــنــيــم و خــودمــان ب

ما انسـانـيـم و        !   حکومت تعيين کنيم  
انسانهـاي بـاشـعـوري هـم هسـتـيـم و                 
ميتوانيم از خـودمـان دفـاع کـنـيـم و                
لازم نـيـسـت کـه شـمـا هـا کـه اصـلا                     
معلوم نـيـسـت از کـجـا آمـده ايـد و                    
اساسا شما که تـوي آن کلـه پـوکـتـان                 
هيچ چـي نـيـسـت جـز زن سـتـيـزي و                    
تجاوز و جـنـايـت بـه حـقـوق انسـان و                 
حقوق زنان و در اين سي سال هم تـمـام            
تلاشتان براي تحميل افکار کثـيـفـتـان          
بــر ايــن مــردم و زنــان شــريــف بــوده                
چطوري ادعا داريد کـه از حـقـوق مـا              

توي اين سي سال پـدرمـان   .   دفاع کنيد 
را درآورديد و ما زنان داريم از اينـهـمـه      
فشـار مــيــتـرکــيــم و شــمــا هـم ايــنــرا               
فهميديد که داريم انقلاب ميـکـنـيـم و           

اي .   مياييد خط را اشغال مـيـکـنـيـد            
عوضيهـا مـا زنـان ديـگـر آن زنـانـي                  
نيستيم که هربلايي که مـيـخـواسـتـيـد           

شما آنـقـدر ضـد زن         .   سر ما مياورديد  
هستيد که ديگر کارد به استخـوانـمـان         
رسيده حالا مياييد ميگوييـد کـه مـا           

برعکـس اتـفـاقـا       .   زن را کالا نميبينيم   
زن در همين نظام جـمـهـوري اسـلامـي          

شـمـا حـتـي بــه         .   هسـت کـه کـالاسـت        
زندانيان سياسي هم رحم نکرديد و بـه          
آنها اول تجاوز کرديد و بعد کشتـيـد و           
هميشه گـفـتـيـتـد کـه زن کـالاسـت و                  
بگذاز تاجايي که ميتـوانـيـم اسـتـفـاده            

ايـن  .   کنيم و به حقوقشان تجاوز کنـيـم       
زنان هستنـد کـه سـرخـنـد و راهشـان                
سرخ است و خون سرخ اين زنان هسـت      
که نـمـيـگـذارد سـاکـت بـنـشـيـنـيـم و                    

اي شـمـايـي کـه         .   روشنگر راه مـاسـت     
ميگوييد جمهوري اسـلامـي طـرفـدار          
زن است و بهترين دين است و بهـتـريـن         
حکومت است، اگر شـمـا زن را بـرابـر              
مـيـبـيـنـيـد چـرا بـه زنـان حـق طـلاق                      
نميدهيد و چـرا حـق حضـانـت و حـق                 

چـرا حـق     !   ارث بـرابـر بـمـا نـمـيـدهـيـد              
شهادت به زن نميدهـيـد و اگـر دو زن              
در قبال يک مرد شهادت بدهند شـايـد          

شــمــا حــتــي حــق ديــه        .   قــبــول کــنــيــد  
گذاشتيد که اگر يک زن بمـيـرد ديـه آن            

شـمـا تـوي قـرن         !   زن نصف مرد اسـت     
 هنوز هم حق لباس پوشيدن بـه زن    ۲۱

نميدهيد و حق سفر نميدهيد و بعـد از          
سي سال حـکـومـت و جـنـايـت و زن                  
ستيزي بازهم ميخواهيد که دوره بـرده        

حالا مـيـخـواهـيـد        .   داري را زنده کنيد   
کـور  !   تعدد زوجات را قـانـونـي کـنـيـد           

خوانديد و اينبار ما زنان نـمـيـگـذاريـم           
! که زن دوم و زن سوم و چهارم بيـاوريـد          

چــرا کــلاه شــرعــي مــيــگــذاريــد تــوي          
تـوي کلـه آن       .   قوانين ضد زن خـودتـان     

شـمـا   .   رهبرتان هيچي نبود جز ارتجاع  
حتي مياييد به نوزاد دخـتـر هـم رحـم             
نميکنيد اي کله پوکها  و مينـويسـيـد          
که با چه روشهايي و چـطـور بشـود از              
نوزاد دختر ميـل جـنـسـي ارتـجـاعـي              

مـا زنـان بـه        !   خودتان را ارضـا کـنـيـد        
شما ديگر اجازه نميدهيـم و ديـگـر آن             
دوران جهالت تمام شد و ما زنان ايـران          
اجازه نمـيـدهـيـم کـه چـنـيـن قـوانـيـن                   
وحشيانه تان را يکبار ديگـر تـحـکـيـم           

زنان ايراني زنـان روشـن بـيـنـي            .   کنيد
هستند و راهشان را شـنـاخـتـه انـد و                
زناني هستند کـه مـيـدانـنـد کـه چـي                 

زنـان ايـران بـا تـمـام ايـن               .   ميخواهند
فشارهايـي کـه روي شـان گـذاشـتـيـد                
دارند مبارزه ميکـنـنـد و ايـن لايـحـه               
ارتجاعيتان را هـم هـيـچـوقـت قـبـول               

بيايد روي خط،  بـيـايـد کـه           .   نميکنند
با اين کارتان داريد آن فـکـر و مـنـش               
اسلاميتان را بيشتـر و بـيـشـتـر بـراي               
. زنان ايران و مردم ايران بـرمـلا کـنـيـد         

ممنونم از شما خانم دانشفر مـمـنـونـم           
که براي مردم ايـران چـه زن چـه مـرد                  

 صداي مردم در کانال جديد 

 ۱۵صفحه  



 15  ۲۵۹شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

بويژه براي زنان ايران چنين بـرنـامـه اي          
جمهوري اسلامي بجـز فـقـر       .   گذاشتيد

و بدبختي و اعتـيـاد و تـن فـروشـي و               
بيچارگي هيچ راه ديگـري بـراي مـردم          

مرگ بر جـمـهـوري اسـلامـي و            .   ندارد
مــرگ بــر مــکــاتــبــي کــه جــمــهــوري            

 . اسلامي بر روي آن پايه گذاري شده
 زن بيننده اي از ايران

 
به فراخوان هاي حزب جواب مثبت      

 بدهيد 
مـنـهـم مـثـل ايـن           .   سلام خانم دانشفر  

خانم شـجـاع بـا مـرگ بـر جـمـهـوري                   
اسلامي شروع مـيـکـنـم کـه ضـد زن                
بوده و در کتابش آمده کـه ارث مـادر             
يک هشتم اسـت و ارث دخـتـر نصـف               
ارث پســر هســت و مــرد مــيــتــوانــد             
کتـکـش بـزنـد و حـجـاب را بـر زنـان                     

در کتابش آمده که مـرد    .     تحميل کرد 
ميتواند زن را تا آخـر عـمـرش حـبـس               
کند و تعدد زوجات را قانوني ميکـنـد         
و صيغه راه مياندازد و هرروزي کـه از       
عـمـر جـمـهــوري اســلامـي مــيـگــذرد             
صدها دختر دادگاهي ميـشـونـد و در          
چنگال جمهوري اسلامي ميـافـتـنـد و          
.  اعدام ميشوند و سنگسار مـيـشـونـد        

مــنــهــم مــيــخــواهــم از ايــن فــرصــت            
استفاده بکنم و از طبقـه کـارگـر ايـران           
بخواهم که برنامه يک دنياي بـهـتـر را             
بـخــوانــنــد و اگــر قــبــول داشــتــنــد بــه             
فـراخـوان هـاي حــزب جـواب مـثـبــت               
. بدهند و به اين پلاتفرم هم بـپـيـونـدنـد           

 . از برنامه هاي شما ممنونم
 مرد بيننده اي از شمال ايران

 
مشکلات جوانان و 
 جمهوري اسلامي

 برنامه اي از کيوان جاويد         
 

 اميدي پيدا شده است
داشـتـيـد    .   الو سلام آقاي کيوان جـاويـد      

راجــع بــه مشــکــلات جــوانــان ايــران            
صحبت ميکرديد و آقـايـي مـيـگـفـت            

 سال از کـارم بـيـرون      ۲۰که مرا بعد از    
مـن  .   کردند و نميتوانم کار پـيـدا کـنـم          

ميگـويـم خـوش بـحـال او کـه لااقـل                  
 سال کار داشته بـاشـد    ۱۵توانسته بود   
 سـال اسـت کـه دنـبـال            ۱۵ولي ما که    

کار ميگرديم پـس بـدبـخـت تـر از او                 
بوديم و تاثيري هـم کـه ايـن بـيـکـاري                
روي ما گذاشته اين بوده که به اعتيـاد         
کشيده شديـم و الان هـم بـعـد از سـه                   
چهار سال وارد يکي از انـجـمـن هـاي              
ترک اعتياد شده ام که واقعـا اگـر ايـن              
انجمن هم نبود و زحمات آقـاي دکـتـر         

پوران نبود الان نميدانم در گوشه کـدام        
. جوبها افتاده بوديم و خوابـيـده بـوديـم          

همه را کرده اند مواد فـروش و دزد و              
و اغلب جوانان کاري جـز ايـن     ...  فلان  
خودشان مواد مـيـرسـانـنـد بـه           .   ندارند

جوانان و به آنها ميگوينـد کـه بـبـريـد              
بفروشيد و با شما کاري نداريم و بـعـد            
آنوقت ميگويند کـه بـا مـواد مـخـدر              

کسـي نـمـيـايـد بـه           !   مبارزه ميـکـنـيـم     
مشکلات مملکت رسـيـدگـي کـنـد و            
کسي نميـايـد بـه مشـکـلات جـوانـان               
رسيدگي کنـد و آنـوقـت جـوان مـردم                
ــرد و                  ــگــي ــرود و زن ب ــخــواهــد ب مــي
ميخواهد خانه اي اجـاره کـنـدآنـوقـت             

 ميليون پيش بـدهـد       ۶ ميليون   ۵بايد  
آنهم توي محله هاي جنوب شهر و نـه           
در مرکز شهر و حالا دويست و پـنـجـاه      

خـدا  .   هزار تومان هم اجاره خانه بـدهـد     
وکيلي من رفته بودم در يکجايي کـار          
کنم و کار هم گيـر آوردم امـا بـه مـن                 
ميگويد که برجي دويسـت و ده هـزار            

 هـزار تـومـان حـقـوق            7تومان روزي    
خب حالا با اين حقوق و بـا          .   ميگيري

! اين اجاره ما جوانان بايد چـه بـکـنـيـم          
و !   آيا راهي مانده بجز دزدي و خـلاف        

البته راه ديگرش هم هـمـيـن اعـتـيـاد               
. بوده که اوضاع جامعه را مـيـبـيـنـيـم            

اينکه چه راهي بايد پيـش بـگـيـريـم و              
چرا به اين کانال زنـگ مـيـزنـيـم بـايـد                
بگـويـم کـه اولا تـنـهـا مـا کـم درس                     
خوانده ها و ترک تـحـصـيـل کـرده هـا                
نيستيم بلکه آنهايي کـه لـيـسـانـس و              
فوق ليساني هم هستند همينجورند و       
اينهم که به کانال جديد پناه مـيـاوريـم            
و درد مان را ميگوييم طبعـا امـيـدي           
پيدا شده و دنبال راه حل جـدي و چـاره         

 .  سازي هستيم
 جوان بيننده اي از ايران

 
 با هزار اميد  

 به کانال شما زنگ ميزنيم 
از .   خسته نـبـاشـيـد      .   سلام اقاي جاويد  

مشکلات خودمان بگوييم که ما اگـر        
برادر و يا عمو يـا پسـر عـمـويـمـان و                  
بهرحال يک مـردي را بـا خـود هـمـراه                
کنيم و بيرون بـرويـم آنـوقـت هـزار تـا                 
مامور جلوي راهمان سـبـز مـيـشـونـد             
که اين فقط يکي از مشکلات سـد راه      
آزادي جوانان اسـت و بـراي مـردان و               
پسران هم همينطور است که اگـر زنـي           
يا دخـتـر جـوانـي هـمـراهشـان بـاشـد                  
همين اتفاق ميافتد با اين تـفـاوت کـه          
مــن و امــثــال مــن کــه دخــتــر و زن                 
هستند مجبور مـيـشـويـم و تـرجـيـح               
ميدهيم که چهره و برخورد و تـوهـيـن            
کثيف اينها را نبينيم و بنـشـيـنـيـم در            

همين خانه حـالا هـم کـه راهـي پـيـدا                
کرده ايم و با هزار اميد به کانـال شـمـا             
زنگ ميزنيم اينرا هم بايد بـگـويـم کـه            
جوانان و دستگيريها و زندان شدنهـا و         
اعداميان ديگر را هم مـيـبـيـنـيـم کـه               
همين اخيرا در بلوچستان و ايـنـجـا و             
آنـجـا بـه بـهــانـه اوبــاش و غـيــره چــه                   
کساني را اعدام کردند  مـگـر ايـنـکـه             
همه باهم متحد شويم و مبارزه کـنـيـم          
وگرنه خيلي طـول مـيـکـشـد کـه ايـن                 

خيلي ممـنـونـم و      .     رژيم را برکنار کرد 
 .    موفق باشيد

 زن بيننده جواني از ايران
 

 چه ايراني چه افغاني
  بايد مثل انسان زندگي کنند 

مـن  .   سلام بشـمـا و خسـتـه نـبـاشـيـد               
ــاره مــهــاجــريــن               ــيــخــواســتــم درب م
افغانستان که در ايران هستند با شـمـا       

 سـالـه     ۲۰من يک جوان    .   صحبت کنم 
هستم در ايران بدنيا آمده ام امـا پـدر             

اولا .     مادرم مـهـاجـر افـغـانـي بـودنـد             
ميگويم اگر اين مردم از افـغـانسـتـان            
آمده را قبول نميخواستند بکنـنـد چـرا       
اجازه دادند که به اينجا بيايـنـد و چـرا           
ما و مخصوصا جواناني مثل من هـم        

 سال است که اينجا بدنيا آمـده        ۲۰که  
ايم هـرجـا کـه مـيـرويـم حـتـمـا بـايـد                      
خـودمـان را مـعـرفـي کـنـيـم کـه مــا                    

آخه مـا هـم      .   افغاني يا کجايي هستيم   
در همين جامعه کار کرديم و زحـمـت           
کشيديم و مردم و جوانان اين جـامـعـه        

حتي بنظر مـن نـه تـنـهـا مـا             .  هستيم
افغاني ها پرمشکـلـتـر از ايـرانـيـهـاي              
مثل خودمان زندگي ميکـنـيـم بـلـکـه          
اصـلا هـمــه مــردم چـه ايـرانــي و چــه                 
افـغـانــي بـايــد خـوب و مـثــل انســان                

وقتي ما مـيـرويـم و در           .   زندگي کنيم 
شرکتي کار ميکنيـم عـوض ده هـزار            

 هزار تومان ميدهند چـرا    ۷تومان بما  
چونکه ميگويند کو سند کـار شـمـا و           

انگار ما آدمـهـاي   !  کو شناسنامه شما 
ماشين مـيـخـريـم      !   اين جامعه نيستيم  

بايد پلاک بنام يک ايراني بزنـيـم و اگـر             
خانه اجاره کنيم و تلفني داشته باشـيـم         
بايد سندش بنام يـک ايـرانـي بـاشـد و               
اگر اجاره خـانـه مـان اضـافـه شـود و                  
نــتــوانــيــم بــدهــيــم مــيــگــويــنــد شــمــا         
برگريديد افغانستان خـودتـان و کسـي          
هم نيست کـه بـمـا جـواب دهـد و بـه                   
مشکلاتـمـان بـرسـد در صـورتـي کـه                

سال است که اينجا بدنيا آمده ام و     ۲۰
هيچ کسي و هيچ جـايـي بـه حـرفـمـان               

مـتـاسـفـانـه حـتـي در            .   گوش نميکنـد  
کوچه و محله هم اگر يکي را بـبـيـنـنـد       
که افغاني هست بعضا خـود مـردم و            
جوانان محل هم مـا را مـيـگـيـرنـد و                
اذيت ميکنند و جيبهايمـان را خـالـي           

دولـت هـم کـه ديـگـر حـالا               .   ميکنند
طرحي داده که نانواييها هم به مـا نـان        
نفروشنـد و صـاحـب خـانـه هـا خـانـه                   
ندهند و در مدرسه و دانشگاه راهـمـان       

امــيــدوارم شــمـا راهــنـمــايــي       !   نـدهــنـد  
 مرسي. کنيد

 يک بيينده جوان از ايران 
 

 شما افتخار ما هستيد 
شما واقعا افـتـخـار       .   سلام آقاي جاويد  

ما هستيد و راهتان را ادامه دهـيـد و           
ما هم همراه شما هسـتـيـم از ايـران و               
باعث خوشحالي من است که با شـمـا          

مشـکــلات جـوانــان     .     صـحـبـت کـردم      
اينجا بيکـاري و اعـتـيـاد و فسـاد و                 
مزاحمت هاي خيـابـانـي و حـجـاب و              
کلا چيزهـايـي هسـت کـه هـمـه شـان                 
دستاوردهاي جمهوري اسـلامـي بـراي        

اجـازه  .   ما مردم و جوانـان ايـران اسـت         
دهيد دوستم هم مـيـخـواهـد بـا شـمـا               

 . حرف بزند
 زن جواني از ايران

 
 مشکلات ما جوانان بسيار زياد است  

من از رفـقـاي شـمـا       . سلام آقاي جاويد 
در ايران هستم و خوشحالم که با شـمـا       

من نميخواهـم بـيـش      . صحبت ميکنم 
از اين وقتتان را بگيرم چونکه دوسـتـم          
هم زنـگ زدنـد و ايشـان بـخـشـي از                   
مشکلات را گفتند و من ديـگـر زيـاد           
وقتتان را نميگيرم اما مشـکـلات مـا        
جوانان بقدري است کـه بـيـشـتـر بـايـد               
بيايند و زنگ بزنند و بگـويـنـد و مـن             
فقط اينرا ميدانيم که بايد تـلاش کـرد          
تا به آنچـيـزي کـه مـيـخـواهـيـم بـايـد                   

 .   برسيم
 مردي از ايران 

 
 جوانان در قفس    "

 " و آخوندها در هوس     
من صحبتم را بـا   .   با سلام اقاي جاويد   

مــرگ بــر جــمــهــوري اســلامــي آغــاز           
ميکنم و ميخواهم به ايـن دوسـتـانـي            
که زنگ ميزنند و صحبت از ايـنـهـمـه           
کــارشــنــاس و مــتــخــصــص آمــار و             
پروفسور حرف ميزنند بگويم خب اگـر     
مملـکـت مـا ايـنـهـمـه کـارشـنـاس و                   
پرفسور دارد پـس چـرا وضـع زنـدگـي              

در مـورد فـحـشـا         !   مردم اينجوريسـت  
من با چشمان خودم ديدم که آقايـي بـا        

 سـالـه مشـغـول ايـنـکـار              ۹فرزند زير    
بعد خيلي عذر مـيـخـواهـم شـمـا          .   بود

چند تا کـانـال سـکـسـي را کـه نـگـاه                    
ميکنيد  پرچم سـه مـمـلـکـت را روي               
کانال نشان ميدهد بدين معني کـه بـا          
زنان اين سه مملکت ميشـود ارتـبـاط        
گرفت که يکي از اين پـرچـمـهـا پـرچـم               
االله نشــان خــود جــمــهــوري اســلامــي          

اينهـا واقـعـا دارنـد فـحـشـا را                .   است

خـب  .   توليد ميکنند و صدور ميکنند    
خود خميني گفت کـه مـا انـقـلاب را               
بايد صادر کنيم و الان هـم اگـر حـرف              
راستي براي گفتن داشته بـاشـنـد بـايـد         
. بگويم که واقعا دارند صادر ميکنـنـد    

اگر اينهمه کارشناس و آمـار شـنـاس            
دارند قطعا بايـد بـدانـنـد کـه جـوانـان                
ايران دردشـان بـيـکـاري و اعـتـيـاد و                 
مشکل ازدواج و افسـردگـي اسـت کـه           
آمــار افســردگــي بــراي جــوانــان ايــران          
. بيشتر از تمام جوامع ديگر دنـيـاسـت        

زنان ايران بـا مشـکـلات تـابسـتـان و                
غيره حجـاب را بـا بـدبـخـتـي زيـادي                 

جـوانـهـا کـه جـوانـي           .   تحمل ميکننـد  
نميکنند و بهـتـريـن ايـام زنـدگـيـشـان               

ــرود     ــوي          ۶.   هــدر مــي ــيــش ت  ســال پ
تابستان وقتي سوار اتوبوس ميـشـديـم      
بوي عـرق و تـعـفـن واقـعـا اذيـتـمـان                    

 سـالـه ايـرانـي         ۱۹جـوان    .   . . .   ميکرد
 سـالـه     ۹۰سکته ميکند ولي آخـونـد         

جـوان ايـرانـي را        . . .     سکته نميـکـنـد       
ميگيـرنـد و آفـتـابـه مـيـانـدازنـد دور                  
گردنش و در سطح شهر با داد و بـيـداد        
و کتک ميگردانند و آبـروي خـودش و           
خانواده اش و همکلاسي و دوسـتـانـش      

مـن الان در کشـور         .   و همه را ميبرند   
اروپايي با آزادي کـامـل هسـتـم و در               
مورد پوشش هيچ مشکلـي نـداريـم و           
خانمها بـا هـر نـوع لـبـاس شـنـا کـه                     
بخواهند  مـيـتـوانـنـد از آزادي لـذت                
ببرند و بـخـدا قسـم اگـر کسـي نـگـاه                  

 صـبـح از مـنـزل خـارج              ۴من   .   بکند
ميشوم و هنگام شب هم هر سـاعـتـي           
که دوست داشته باشم ميتوانم بـرگـردم       
ولي بخدا قسـم اگـر کسـي مـزاحـمـت              
. کــوچـــکـــي بـــمـــن داشـــتـــه بـــاشـــد          

 ۱۵يکبارآقايي در جـاي خـلـوت در              
متري من بود و پـلـيـس آمـد از مـن                 
سوال کـرد کـه آيـا ايـن مـرد مـزاحـم                    
توست و منهم گـفـتـم اصـلا و ابـدا و                 
دارد راه خــودش را مــيــرود چــونــکــه            
آزادي هست و مـردم چشـم و دلشـان               
سـيـر شـده و هــرکسـي هـرچــي دلــش                
ميخواهد مـيـتـوانـد داشـتـه بـاشـد و                 
مکانش هم هست و امـکـانـاتـش هـم             
هست و کسـي هـم عـقـده نـدارد امـا                 
جمهوري اسلامي کثيف و جنـايـتـکـار      
يک کاري کرده که جوانان ما عقـده اي          

ــود             شــده    ــه اگــر آزادي ب ــد وگــرن ان
جــوانــان مــا هــم هــيــچــکــدامشــان        

. گرسنه و تشنه اين چيزها نـبـودنـد      
جـوانـان   " بقول معروف مـيـگـويـنـد          

و " .   در قفس و آخـونـدهـا در هـوس           
در مورد تحصيل هم اقـاي جـاويـد          
ما در همين خارج کشـور مـيـرويـم           
به کالج و دانشگاه و نه هـزيـنـه اي             
ميدهيم و نه کمـبـودي داريـم و نـه              

ايـران يـکـي از        در   .   آزمـونـي هسـت     

 . .. صداي  مردم در كانال جديد                 ۱۴از صفحه  

 ۱۶صفحه  
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مشکلات اساسي مشـکـل سـکـسـي           
اســت کــه مشــکــل روحــي روانــي            

من بـا چشـمـانـم       . جوانان شده است 
ديــدم کــه جــوان ايــرانــي بــه عــلــت            
اينکه از آزمـون قـبـول نشـده خـود              

کشــي کــرده و بــعــد هــم ســريــعــا               
وارد شوهـرش دادنـد و ايـنـجـوري              

پروسه بدبختيهاي بـيـشـتـر و بـيـشـتـر               
مــتــحــد نشــويــم و      اگــر   .   . . .   افــتــاده

قدرتمند نشويم و متشکـل نشـويـم         

مســلــم اســت کــه بــا ســرکــوب و               
کشتـن و جـنـايـات بـي پـايـانشـان                 
نميشود کاري کـرد و  ايـنـهـا الان               
نهايت تلاش را مـيـکـنـنـد کـه بـه                 
گــذشـــتـــه شـــان بـــرگــردنـــد ولـــي            
نـمــيــتــوانــنــد و هـرچــه مــيــزنــنــد و            
ميـکـشـنـد اعـتـراضـات و اتـحـاد                

دانشجويان و کارگران و معلميـن و      
و اگـر مـا       .   مردم بيشـتـر مـيـشـود        

متحد و متشکل شويـم نـابـودشـان        
ميکنيم و هيچ چيز غـيـر مـمـکـن             

آرزوي مــن ايــنــســت کــه        .   نــيــســت
جوانان اتحاد داشته باشند و مـثـل         
بقيه به همين کانال رجوع کـنـنـد و          

اتـحــادشــان را بــيـشــتــر و بــيـشــتــر            
 . خيلي ممنونم. کنند

 *زن بيننده اي از اروپا
 

 :     ليست سوم   
 :  اسپانسورهاي جديد کانال جديد          

  دلار ١۰۰  بابک يزدي
  کرون ٥۰۰  حسن صالحي
  کرون ٥۰۰  افسانه وحدت
  پوند ١۰۰  جليل جليلي
  پوند ٣۰  بهروز بهاري

  پوند ٢٠  اصغر کريمي 
  دلار ٥٣٠ جمع اسپانسور جديد معادل

 
 :  کمک مالي به کانال جديد         

 : از خارج کشور
  کرون٥۰۰۰کتايون رضوي                                

  کرون٣۰۰۰  دنيس آزاد
  کرون١٥۰۰آواره از طريق شيوا                          

  پوند١۲۰                      فرزاد دان    
  دلار١۰۰حسن و شکوه                                     

  دلار٥۰                        بهرام کلاه زري
  يورو٥۰      نسترن فريدي

  دلار٣٥۰                          سعيد صالحي نيا
  دلار١۰۰                    عباس اياق

  دلار٥۰                        علاءالدين فرهادپور
  دلار٥۰                         حامد م 
  دلار٥۰                          پارسا

  دلار٥۰      منصور بختياري                    
  دلار٥۰                          حسن

  دلار٥۰           شاملو اهواز
  دلار٥۰                     سارا

  دلار٣۰  حميد ايزدي
 

 :از ايران
  تومان١۰۰۰۰۰                مسعود
  تومان٥۰۰۰۰                فروغ
  تومان٥۰۰۰۰                                   کيان

  دلار ١٥٢٠ جمع کمک اين هفته معادل 
 
 

 :   ليست چهارم    
 اسپانسورهاي جديد کانال جديد          

 
  پوند۲۰  سعيد پرتو

  پوند ٢٠  شيوا محبوبي 
  يورو٥۰                     بهمن ذاکر نژاد
  يورو٣۰      پيام و فريبا
  کرون٥۰۰  ناصر رحماني

  کرون۲۰۰                      ارسلان
  دلار۲۰۰                    مسعود آذرنوش

  دلار١۰۰  عباس اياق
  دلار١۰۰  عصام شکري
  دلار١۰۰  سمير نوري
  دلار١٠٠  مينا بهروزي
  دلار١۰۰  فهيمه صادقي

  دلار ١۰۰                       مصطفي صابر
  دلار١۰۰                      مسعود ارژنگ

  دلار١۰۰                         خسرو 
  دلار١۰۰                       اقبال نظرگاهي
  دلار٥۰     پوريا عزيزي
  دلار٥۰                        خبات مجيد

  دلار٥                           فريده
  دلار٣۰                        سردار عبداله

  دلار۲٥                          مهران محبوبي
  دلار۲٥                          نينا تابان

  دلار۲٥                         آزاد حمه کريم
  دلار۲۰                        کاوه عمر
  دلار٥۰                         نيما آزاده
  دلار١۰۰                      حامد
  دلار۲۰                      ممتاز
  دلار۲۰                     شهين 
  دلار١۰                    آباده
  دلار١۰                      نسرين

 
  دلار١٩٠٥:                جمع اسپانسورهاي اين هفته

  ٢١(  مرداد    ٣١جمع اسپانسورهاي ماهانه کانال جديد تا تاريخ                     
)   اوت   ٢٨(  شهريور      ٧ دلار و تا تاريخ         ٥٨٦٥ماهانه    )  اوت  

 .    دلار ماهانه است        ٧٧٧٠
 

کمک هاي مالي موردي به دوازده ماه سرشکن شده و به                             : توضيح  
 .   * مبلغ فوق اضافه شده است             

ليست سوم و چهارم اسـپـانسـورهـاي       
. کانال جديد را به اطلاع ميرسـانـيـم        

از همه کسـانـي کـه طـي دو هـفـتـه                  
گذشته اسـپـانسـور شـده و لـيـسـت                
اسامي و مبالغ کمک آنها در اينـجـا         
ــه تشــکــر              آمــده اســت، صــمــيــمــان

با کمک هاي شمـاسـت کـه       .   ميکنيم
ادامه کـاري صـداي آزايـخـواهـي و              
برابري طلبي، تريبون اعتراض مردم     
ــبــش                 ــن ــي ج ــده ــان ــازم ــزار س و اب
سـرنـگـونــي جـمـهــوري اسـلامـي را              

 . ميتوان تضمين کرد
ما هـدف سـه مـاهـه اي را در                
برابر خود قرار داده ايم و امـيـدواريـم         

کـه تـا نـيـمــه مـاه نـوامـبــر مـيــزان                   
هـزار  ١٢اسپانسورهاي ماهانه را به     

طبعا نيازهـاي  .   دلار در ماه برسانيم  
مالي کانال جـديـد و حـزب بسـيـار               
فراتر از اين مبـلـغ اسـت امـا جـمـع                
آوري همين ميزان، چشم انداز ادامـه    
کاري کانال جديد و قدمهـاي بـعـدي          

بـه  .   اين کمپين را روشنتـر مـيـکـنـد          
اعتقاد ما تحقق هدف سه مـاهـه و           
ــن                     ــيـ ــپـ ــمـ ــام اول کـ ــع گـ در واقـ
اسپانسورگيري براي کانال جديـد بـا        
حمايت و تلاش شما مـردم شـريـف،          
شما دوستان و اعضـاء و فـعـالـيـن               

 . حزب شدني است

بار ديگر از دوسـتـانـي کـه ايـن دو                 
هفته به صف حاميان مـالـي کـانـال           
جديد پيوستند تشکـر مـيـکـنـيـم و              
صــفــوف حــزب و هــمــه انســانــهــاي          
شريف و بينندگـان کـانـال جـديـد را             
فراميخوانيم تا فعالانه بياري کـانـال       

 . جديد برخيزند
 

 اصغر کريمي
  از طرف هيات دبيران 
 حزب کمونيست کارگري
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 ... صداي مردم در كانال جديد              ۱۵از صفحه  

 : اگر از ايران تماس ميگيريد   
: شهلا دانشفر      

٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
Shahla_daneshfar@yah

oo.com 
: اصغر کريمي       

٠٠٤٤٧٧٨٣٢٧٧٠٣٦ 
 

 اگر از آمريکاي شمالي   
 : تماس ميگيريد  

:    فاتح بهرامي      :  شرق  
٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   

fateh_bahrami@yahoo.com   مصطفي صابر      :  غرب  :
٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ 

 
اگر از اروپا و ساير کشورها     

 : تماس ميگيريد  
:  سيامک بهاري     

۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١ 
siamak@working.se    حسن صالحي :

٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢ 
 : شماره حساب در برخي  کشورها         

  
Sweden 

Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
England  

Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green  

Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 
6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   
583657502 
Bankleitzahl: 
37010050 

Post Bank 

 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است

جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ، 
  دلار ٧٧٧٠ماهانه 

 : هدف سه ماهه
 !هزار دلار در ماه است١٢جمع آورى

شماره تلفن، آدرس تماس و شماره حساب 
 : برای کمک مالی به کانال جديد


